
  

  

جمعهصبح 
18/9/1401  

14014011ماه ماه   آذرآذر  1818آزمون آزمون 
  

نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

سؤال پاسخ 10شما به چند سؤال از هر   70006250550047504000
 خواهيد داد؟

64321اضي و آمارري
75421اقتصاد

75421  شناسيروان
65321علوم و فنون ادبي

87521  شناسيجامعه

دقيقه 100ويي: گ دت پاسخم130تعداد سؤال:
 

گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد
  

گويي مدت پاسخ  تا شمارهاز شمارهتعداد سؤالگويي وضعيت پاسخمتحانيمواد ارديف
(به دقيقه)

  11010  10اجباري  )3رياضي و آمار (  1

  10  20  11  10اجباري  )1( رياضي و آمار  2

  10  30  21  10اجبارياقتصاد  3

شناسي روان  4
انتخابي

10  31  40  
10  

  50  41  10اقتصاد  5

  20  70  51  20اجباري  )1) و (3( يعلوم و فنون ادب  6

)2علوم و فنون ادبي (  7
انتخابي

10  71  80  
10  

  90  81  10  )1علوم و فنون ادبي (  8

  10  100  91  10اجباري  )3شناسي ( جامعه  9

  10  110  101  10اجباري  )1شناسي ( جامعه  10

)2شناسي ( جامعه  11
انتخابي

10  111  120  
10  

  130  121  10  )1شناسي ( جامعه  12

)1شماره (  دفترچة
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  3صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  18 آزمون
 

 
 

 ل انجام محاسباتمح

  
  
  

  

 به نمايش ميانگين و انحراف معيار بسنده كنيم. …داشته باشيم،  …اگر  - 1

    توانيم دادة دورافتاده ـ مي) 4   توانيم ـ نمي كميدادة  )3   توانيم ـ مي كميدادة ) 2   توانيم افتاده ـ نميدادة دور) 1

 ؟است كدام مورد زير مربوط به گام اول چرخة آمار - 2

  ها گردآوري داده) 2     افطرح يك پرسش دقيق و شف) 1

   ريزي طرح و برنامه) 4  سيدن به پاسخ مسئلهاهي براي ريافتن ر) 3

 ؟چه تعداد از موارد زير درست است - 3

  اي است. ترين نمودار براي متغير كمي، نمودار جعبه الف) مطمئن

  د همراه باشد.هاي كيفي (اسمي يا ترتيبي) گزارش درصد بايد هميشه با گزارش تعدا ب) براي توصيف داده

  اصلي پيدا كنيم. با تفسير نتايج، پاسخي براي مسئلةها بايد بتوانيم  پ) پس از تحليل داده

 اي به جامعة ديگر تعميم دهيم. دست آمده را از جامعه توانيم نتايج به ت) مي

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 ؟اي سه نفره انتخاب كرد توان نمونه مينفر به چند طريق  10اي با  در جامعه - 4

1 (30   2 (40   3 (60   4 (120   

 ايم: گيري زير را انتخاب كرده هاي نمونه اقتصادي خانوارهاي يك شهر شيوهو  براي بررسي وضعيت اجتماعي - 5

  ها الف) انتخاب تصادفي خانوارها براساس رقم اول تلفن خانه

  ها ب) انتخاب تصادفي خانوارها براساس رقم آخر تلفن خانه

   … ، …ترتيب شانس حضور  به  قشرهاي جامعه همة هاي (الف) و (ب) در نمونه

   ندندارند ـ دار) 4   ندارند ـ ندارند) 3   دارند ـ ندارند) 2   دارند ـ دارند) 1

 چرخة آمار در حل مسائل)3رياضي و آمار (
  الگوهاي خطي

  سازي) (مدل
  50تا  28هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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4صفحة: انيـانس مـدوازده1401آذر  18 آزمون

ل انجام محاسباتمح

؟كدام گزينه درست است Bو  Aهاي  اي گروه با توجه به دو نمودار جعبه - 6
است. Bبرابر چارك اول گروه  Aترين دادة گروه  كوچك) 1
چارك دوم دو گروه برابرند.) 2
برابر است. Bهاي گروه  با چارك سوم داده Aهاي گروه  ميانة داده) 3
است. 35تر از  هاي دو گروه كم درصد داده 75نقريباً ) 4

قرار دارند؟ Cند درصد افراد در گروه رو تقريباً چ اي روبه در نمودار دايره - 7
1 (/13 33

2 (/14 33

3 (/16 42

4 (/15 44

fبوس نشان داده شده است. اگر اي تعداد مسافران پياده شده در هر ايستگاه اتو در شكل زير، نمودار ميله - 8 (n) تعداد مسافران پياده شده در ايسـتگاه
n تواند باشد؟ ام باشد. ضابطة تابع كدام مي

1 (n , n
f (n)

n , n
+ ≤ ≤

=  + ≤ ≤

10 10 1 3
10 20 4 6

2 (n , n
f (n)

n , n
≤ ≤

=  + ≤ ≤

20 1 3
20 20 4 6

3 (n , n
f (n)

n , n
+ ≤ ≤

=  + ≤ ≤

20 10 1 3
20 20 4 6

4 (n , n
f (n)

n , n
+ ≤ ≤

=  + ≤ ≤

10 20 1 3
10 10 4 6

,هاي  اگر نمودار زير مربوط به داده - 9 , x , ,3 7 5 ؟كدام است yباشند، مقدار  9
1 (7 
2 (8 
3 (9 
4 (10 

قرار دارند؟ 17تا  13ها بين  چه تعداد از دادهتقريباً  ،استنرمال در يك جامعة داده  400با توجه به نمودار مقابل كه مربوط به  - 10

1 (192  2 (198 

3 (202  4 (208  
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B
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  5صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  18 آزمون
 

 
 

 ل انجام محاسباتمح

  
  
  
 ؟استها  ها استفاده از دادگان آوري داده در كدام گزينه روش جمع - 11

  تعداد مشتريان يك فروشگاه كه از كيفيت همة محصولات رضايت دارند.) 1

  ماه گذشتهتعداد نوزادان متولد شده در تهران در يك ) 2

  آموزان يك كلاس در هفته دانش ةميزان مطالع) 3

  رضايت مردم از يك سريال نمايش خانگي) 4

)ها  پارامتر مثلث ،با توجه به جامعه و نمونة داده شده - 12 )Δ ها  چند برابر آمارة دايره(O) ؟است 

1 (4   2 (1
4  

3 (16
25   4 (25

16   

 ؟اي است گيري آن كمي فاصله در كدام گزينه متغير و مقياس اندازه - 13

  هاي مختلف زمان برگزاري كنكور سراسري در رشته) 2   آموزان يك كلاس در آزمون كنكور رتبة دانش) 1

    هاي مختلف هاي كنكور سراسري در رشته نام دفترچه) 4   گويي به سؤالات كنكور مدت زمان در نظر گرفته شده براي پاسخ) 3

د م ـهاي مرتب شـده   گاه چندمين عضو دادهباشد، آن 2ها  ها باشد و فراواني مد منحصر به فرد داده داده ةعضوي از مجموع ،آماري ةداد 12 ةاگر ميان - 14

 ؟ها هستند آن

   8و  7) 4   7و  6) 3   6و  5) 2   5و  4) 1

,هاي  داده ةميان - 15 , ,m , , , , , ,+15 8 6 2 20 4 6 2 13 ,mهاي  داده ةاست. ميان 10برابر  17 , , +10 9 6  ؟كدام است 12

1 (/7 5   2 (8  3 (/9 5   4 (/6 5  

  هاي آماري كار با داده)1رياضي و آمار (
  ها نمايش داده

  117تا  71هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان اين درس براي همة دانشهايگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

نهچمونهه

جامعه
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  6صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  18 آزمون
 

 
 

 ل انجام محاسباتمح

aهاي  اگر واريانس داده - 16 ,b ,c ,d a,b, هاي برابر صفر باشد، آنگاه انحراف معيار داده18, ,c ,d+ + +17 1 2  ؟كدام است 3

1 (2   2 (2   3 (4  4 (2 2   

باشـد، ميـانگين    50 برابر Cر مقدار متغي و بيشينة 80برابر  Bمقدار متغير  ، بيشينة30برابر  Aمقدار متغير  اگر بيشينة ،در نمودار راداري زير - 17

 ؟كدام است Cو  A ،Bمقدار واقعي سه متغير 

1 (36   2 (32   

3 (35   4 (33   

,ها از ميانگين برابر  تاي آن 9آماري داريم كه اختلاف  ةداد 10 - 18 , , , , , , ,− − −0 6 5 3 0 1 2 4  ؟كدام استداده  10مقدار انحراف معيار اين  است. 5

1 (3   2 (2 3  3 (2  4 (2 2   

94هاي نمودار مقابل برابر  كه ميانگين داده براي آن - 19
 كدام است؟ 10فراواني دادة  ،باشد 9

1 (6   

2 (7  

3 (8   

4 (9   

 ؟است نادرستاي مقابل، كدام مورد،  با توجه به نمودار جعبه - 20

   ت.طول سبيل سمت راست، سه برابر طول سبيل سمت چپ اس) 1

7تغييرات كل،  ةدامن) 2
  برابر دامنة ميان چاركي است. 3

  هستند. 17ها بزرگتر از  درصد داده 75تقريباً ) 3

  باشد. مي 23چارك دوم يا ميانه برابر با ) 4

A

BC

80

90

40

29 4113 17

8 9 10

؟

11 12 13

www.kanoon.ir

t.me/Azmoonha_Azmayeshi

forum.konkur.in

www.konkur.in



  7صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  18 آزمون
 

 
 

 ل انجام محاسباتمح

  

  

 ها: سال توليد شده است، با توجه به رقم اين توليدات و ساير داده كشور فرضي، كالاهاي جدول زير در مدت يك در يك - 21
 اين كشور چند ميليون ريال است؟ »توليد ناخالص داخلي«الف) 

   است؟ چند ريالآن   »توليد ناخالص داخلي سرانه«ميليون نفر باشد،  50چه جمعيت كل اين كشور  ب) چنان

A  تن از قرار هر تن500  مواد غذايي  ,   ريال 30000000,
B  5,  آلات ماشين , دستگاه از قرار هر دستگاه000   ريال 50000000,
C  15,  پوشاك   ريال500000,  عدد از قرار هر عدد 000

D  2  شده خدمات ارائه
  ارزش پوشاك 3

275,) الف)1 275,) الف)2    5250، ب)500   5350، ب)500
3,) الف)3 277,) الف)4    5250، ب)968    5550، ب)500

 :2020و  2019كشور در دو سال  هاي جدول، قيمت و توليدات كرة جنوبي يازدهمين اقتصاد قدرتمند دنيا است. با توجه به داده - 22
  چند ميليون دلار است؟  2020الف) توليد ناخالص داخلي اسمي و توليد ناخالص داخلي واقعي در سال 

  باشد؟ ها (تورم) مي نسبت به سال پايه، ناشي از افزايش قيمت 2020ب) چند ميليون دلار از افزايش توليد در سال 
 (سال پايه)، ناشي از افزايش توليد است؟ 2019نسبت به سال  2020پ) چند ميليون دلار از افزايش توليد در سال 

  انواع توليدات
  (سال پايه) 2019سال   2020سال 

  هر واحد قيمت
  قيمت هر واحد  مقدار توليد  به ميليون دلار)(

  مقدار توليد  (به ميليون دلار)

  100  14  39  15  سازي توليدات صنعتي در الكترونيك، مخابرات، خودرو، كشتي -1
  50  10  80  20  و پوشاك كشاورزي، خدمات -2
  140  16  120  40  صنعت پوشاكمورد نياز  فولاد براي خودروسازي، نخ و پنبة ورق -3
2,) الف) 1 1,ـ  185 1,) الف) 2   554+پ)  398ب)  346 2,ـ  825   455+پ)  839ب)  134
2,) الف) 3 1, ـ 185 1,) الف) 4  554−پ)  839ب)  346 2,ـ  825   455−پ)  398ب)  134

  هاي زير است؟كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح پرسش - 23
  است؟ نادرستالف) كدام گزينه در ارتباط با واقعيت 

  قارة اروپا با كدام دوره در ايران مصادف بود؟ در بزرگ هاي قدرت گيري ب) شكل
  ج) كدام عامل موجب تسريع جريان توسعه در كشورهاي اروپايي شد؟

 از منـدي  بـراي بهـره   را زيادي ثروت و كرده تسهيلرا  ايران از كشورها ساير فرمانبرداري شرايط دنيا، اقتصادي چهارراه در گرفتن قرار و ابريشم جادة ) الف) مالكيت1
  ديگر عمار كشورهاياست همچنين و ب) دورة پاياني حكومت صفويه، ج) رقابت شديد نظامي و تجاري كشورهاي اروپايي .كرد سرازير ايران به سمت شرايط اين

 در ايـران  اقتصادي ةدلايل اهميت و جايگاه ويژالمللي از  بين چهارراه در گرفتن قرار و طبيعي منابع برخورداري از جغرافيايي، پهناوري و ) الف) وسعت2
  يكديگرباستان است. ب) دورة پاياني حكومت صفويه، ج) پيشرفت علم و فناوري و گسترش دريانوردي و تجارت با  دوران

 فرهنگـي  و اجتمـاعي  دينـي،  هايلايه با ساير كه گرفت شكل مستقلي و يكپارچه اقتصاد يكپارچگي سياسي، بر علاوه صفويه، اواخر حكومت ) الف) در3
  ديگر استعمار كشورهاي همچنين و هماهنگي داشت. ب) دورة قاجار، ج) رقابت شديد نظامي و تجاري كشورهاي اروپايي كشور

 مسـاجد  سـراها،  علمـي، كـاروان   مـدارس  بازارهـا،  بنـدرها،  عمـران  و زيربناها توان از صفويه مي حكومت اواسط تا را ايران اقتصاد آباداني و نق) الف) رو4
  درك كرد. ب) دورة قاجار، ج) پيشرفت علم و فناوري و گسترش دريانوردي و تجارت با يكديگر ها خيريه هاي فعاليت و مانده باقي

 اقتصاد يساز مقاوم اقتصاد
 ياقتصاد شرفتيرشد و پ
  127تا  105هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  8صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  18 آزمون
 

 
 

 ل انجام محاسباتمح

 ، آنگاه:به شرح جدول زير است، ميلادي 2005در سال  Aدرآمد كشور وضعيت توزيع  - 24

ميليارد دلار باشد، سهم دهك اول  6500ـ اگر درآمد ملي اين كشور برابر با 
  از درآمد ملي چقدر است؟

ميليـون نفـر باشـد، جمعيـت كـل       50م هاي اول تا پنج ـ اگر جمعيت دهك
  كشور چقدر است؟

  برند؟ چه سهمي مي ،درآمد جامعه از درآمد مليدرصد جمعيت كم 50ـ 
باشد، سهم دهك دهم از درآمد ملي چقـدر   6ها برابر با  ـ اگر شاخص دهك

  است؟
5,ميليون نفر ـ  250ميليارد دلار ـ  620 )1 1,ميليارد دلار ـ  190    دلار ميليارد 361
1, ميليون نفر ـ 100ميليارد دلار ـ  260) 2 1,ميليارد دلار ـ  950   دلار ميليارد 361
1,ميليون نفر ـ  100ميليارد دلار ـ  260) 3 1,ميليارد دلار ـ  950   دلار ميليارد 560
5,ميليون نفر ـ  250ميليارد دلار ـ  620) 4 1,ميليارد دلار ـ  190   دلار ميليارد 560

  چند مورد از موارد زير مربوط به وضعيت اقتصاد ايران در دورة پهلوي است؟ - 25
 بندي كشور ستاني و بودجهنويني در ماليات ـ پديد آمدن نظام

  هاي ركودي و انقباضي ـ سياست
 ـ افزايش قدرت اقتصادي دولت در نتيجة افزايش درآمدهاي نفتي

 هاي روسي و انگليسي ـ تأسيس بانك

  هاـ از دست دادن فرصت طلايي براي جبران كاستي
  عي، تاريخي و ديني خودجدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتما -

  ـ نوسازي و ايجاد زنجيرة كامل خلق ارزش در صنعت
  ) يك4  ) دو 3  ) سه 2  ) پنج  1

  است؟ نادرست زير، »منحني مرز امكانات توليد و رشد اقتصادي«كدام گزينه در ارتباط با  - 26
ظرفيت توليدي كشور براي هر دو كالا افزايش يافته و كشور قادر است  Eبه نقطة  A) با حركت از نقطة 1

  بيشتري را در اختيار مردم قرار دهد.  yو  xي كالا
  شود.) رشد اقتصادي باعث حركت بر روي منحني مرز امكانات توليد به سمت راست و بالا مي2
رين ميـزان ممكـن از   دهنـدة بيشـت   نشـان  ،كند حركت مي Aبه نقطة  Cاني كه توليد كشور از نقطة ) زم3

  است. و رشد اقتصادي توليد كالاها
توليـد   Aا بر روي منحني مرز امكانات توليد قرار دارند. در نقطة كارا است، زير Bو  Aتوليد در نقاط ) 4

 بيشتر است. xتوليد كالاي  Bبيشتر و در نقطة  Yكالاي 

  ميلادي 2005 ر سالد Aمد كشور جدول توزيع درآ
  سهم دهك اول
  سهم دهك دوم
  سهم دهك سوم
  سهم دهك چهارم
  سهم دهك پنجم
  سهم دهك ششم
  سهم دهك هفتم
  سهم دهك هشتم
  سهم دهك نهم
  سهم دهك دهم

  درصد 4
  درصد 5
  درصد 5
  درصد 7
  درصد 9
  درصد 9

  درصد 10
  درصد 13
  درصد 14

  ؟
  درآمد ملي %100  كل كشور جمعيت 100%

y
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ل انجام محاسباتمح

 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 27

ارزش پولي همة كالاها و خدمات نهايي توليد شده توسط مردم آن كشور (چه در داخل ساكن هستند چـه در (GNP)لف) توليد ناخالص داخلي ا
 خارج از كشور) در طول يك سال است.

د.نشو ظ نميب) توليد فقط محدود به توليد كالاهاي ملموس است، و خدمات در محاسبة توليد داخلي لحا
چرا كـه ارزش كالاهـا و ،اي (نه محصولات نهايي) را در نظر بگيريم ج) براي محاسبة توليد ناخالص داخلي، فقط بايد ارزش كالاها و خدمات واسطه

 يم.ا مجدد شده ةها را هم جداگانه محاسبه كنيم، دچار خطاي محاسب اي در توليدات نهايي محاسبه شده است و اگر آن خدمات واسطه

 شود. د) خريد و فروش مبلمان دست دوم نيز در محاسبة توليد داخلي لحاظ مي

چهار) 4    سه) 3   دو) 2    يك) 1
 درستي مشخص شده است؟بودن عبارات زير در كدام گزينه بهغلط (غ) يا صحيح (ص)  ،ترتيب به - 28

كوشي است كه حاضر نيستند زير ساية بيگانگان زندگيمردمان سختجانبه و فراگير  الف) اقتصاد مقاوم، محصول خودباوري، تلاش و مجاهدت همه
كنند و به آنان وابسته باشند.

معناي قطع ارتباط با كشورهاي ديگر است. ب) استقلال اقتصادي به
فتي و محدود كردن منابعمحصولي، افزايش اتكاي تجاري به درآمدهاي نتكاقتصاد هاي درآمدي، ج) اقتصاددانان با اصطلاحاتي مانند كاهش فاصله

كنند. سازي اقتصادي تأكيد مي درآمدي كشور بر مقاوم
آيد. هاي بيروني، با تهديدات دشمنان به زانو در نمي هاي داخلي و استفاده از فرصت به قابليت د) اقتصاد مقاومتي با اتكا

بستگي دارد.ها  بودن آن قدرتمنددهند به  بيني نشده چه واكنشي نشان مي اينكه كشورها در شرايط سخت پيشهـ) 
) غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ ص4  ص ـ غ ـ غ  ) غ ـ ص ـ3  غ) ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ 2  ص) ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ 1

كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه جاهاي خالي جدول زير را به - 29

معيار
نام كشور

HDIرتبة 

)سال  )2017

هاي تحصيلي يانگين سالم
2018سال 

درآمد ناخالص ملي سرانه
2018سال ) PPP(بر حسب دلار 

11/  65صربستان الف  2

55/ب  3ايرلند 660
10/جايران د  0

15/) الف) 1 12/ب) 218 12/د) 58ج)  5 18/الف)) 2   5 15/ب)  166 18/د) 63ج) 218 166

18/) الف)3 15/ب)  166 12/د) 58ج)  218 15/) الف) 4  5 12/ب) 218 18/د) 63ج) 5 166 
,، برابر با 95در سال  جاريتوليد كل به قيمت اگر ميزان  - 30 ,5 250 20، 94نسـبت بـه سـال     95  در سالجاري رشد توليد اگر نرخ تومان باشد و  000

چند تومان است؟ 94در سال توليد كل به قيمت جاري ميزان  ،باشددرصد 
1 (, ,5 250 0002 ( , ,4 375 0003( , ,5 893 7504 (, ,6 820 000
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 ؟ندارديك از مفاهيم زير در تعريف مسئله جايي  كدام - 31

  دستيابي فوري) 4  امكانات محدود) 3  موانع مشخص) 2  خصهدف مش) 1
 ؟در رابطه با سؤالات زير، كدام عبارت صحيح است - 32

  الف) علل از بين رفتن پوشش گياهي در ايران چيست؟
 ب) چرا تعداد مجرمان روز به روز در حال افزايش است؟

  ر آن مشخص است.باشد، اما موقعيت اوليه د نشده مي از نوع خوب تعريف »الف«مسئلة ) 1
  باشد و از اقدامات در دسترس فهرستي در اختيار داريم. شده مي از نوع خوب تعريف »ب«مسئلة ) 2
  شده است، اما هدف در آن به صراحت مشخص نشده است. از نوع خوب تعريف »الف«مسئلة  )3
  .ي به هدف در آن وجود نداردو امكان تضمين دستيابي يا عدم دستياب شده استن از نوع خوب تعريف »ب«مسئلة ) 4

، مقايسـة زمـان   ».با مترو اين مسير را طـي كنـد   ،او تصميم دارد كه از فردا به جاي وسيلة شخصي ؛رسد محمدحسين عموماً دير به سركار خود مي« - 33
  ؟شود يك از مراحل حل مسئله مربوط مي رسيدن به محل كار از طريق مترو نسبت به استفاده از وسيلة شخصي به كدام

  حل جايگزين انتخاب راه) 2    حل مناسب به كارگيري راه) 1
  حل ارزيابي راه) 4    حل بازبيني راه) 3

  ؟خورد به چشم مي »اثر نهفتگي«هاي زير  يك از گزينه در كدام - 34
ها پيشـرفت   ث شده در بعضي درسكند. اين موضوع باع ها استفاده مي هاي برتر را بررسي كرده و از آن هاي مطالعاتي رتبه سعيد در سال كنكور، روش) 1

  گيري داشته باشد. چشم
 امـا ، دست از فكر كردن نكشـد  سؤال تا زمان حل آنداند،  حل آن را نمي رسد كه راه ، زماني كه به سؤالي ميدادن در حين آزمون ابراهيم عادت دارد) 2

  دداً به آن بازگردد.د كه سؤال را رها كند و انتهاي آزمون مجنك ميپيشنهاد او به ابراهيم معلّم 
يـة ديگـري بـه    اودهـد كـه از ز   توانند آن مسئله را حل كنند؛ فاطمه به مريم پيشنهاد مي مريم و فاطمه به شدت درگير حل يك مسئله هستند، ولي نمي) 3

  مسئله نگاه كنند.
به فرامرز كه به تـازگي راننـدگي يـاد گرفتـه      هنگام خاموش شدن ماشين در حال حركت، حسين كه مكانيكي با تجربه است، عملكرد بهتري نسبت) 4

  .، دارداست
  ؟ نداردخواني  هم ،هاي بيان شده در مقابل خود كدام عبارت با روش - 35

  ها را به اتاق فرار ببريم. (روش تحليلي) آيد، آن آموزان از اتاق فرار خوششان مي جا كه بيشتر دانش از آن) 1
  شود. (روش اكتشافي) او نماينده مي ،يسيم و نام هر كس كه درآمدآموزان را بر روي كاغذ بنو اسامي دانش) 2
  كنيم. (بارش مغزي)آموزان نظرسنجي  جا برويم از دانشدر رابطه با اينكه اردو ك) 3
 ساعت بيشتر مطالعه كنند. (خرد كردن) روزي نيم ها پيشنهاد كنيم آموزان به آن براي افزايش تراز دانش) 4

  ؟، پيامد مستقيم ناتواني در حل مسئله استيك از موارد زير كدام - 36
 افسردگي) 4  فشار رواني) 3  پرخاشگري) 2  تعارض) 1

  ؟تري را انجام داده است هاي زير، فرد فعاليت شناختي پيچيده يك از مثال در كدام - 37
  .هاي متعدد تصميم گرفت كه از ايران مهاجرت كند بهنام بعد از بررسي) 1
  .م استمحمد در حال حفظ قرآن كري) 2
  .پردازد اميرحسين در دانشگاه علوم قضايي تحصيل كرده و در حال حاضر به قضاوت مسائل خانوادگي مي) 3
  .كند مسائل درس رياضي را حل مي ،عماد با مهارت بالايي) 4

  ؟گيري اشاره شده است هاي تصميم يك از سبك در متون ديني همواره به پرهيز از كدام - 38
  وابسته) 4    احساسي) 3   تكانشي) 2    اجتنابي) 1

 ؟كند تري را تجربه مي ها حالت عاطفي ناخوشايند كم فرد نسبت به ساير موقعيت ،گيري يك از پيامدهاي ناتواني در تصميم در كدام - 39
  ناكامي) 4  اجتناب ـ اجتنابتعارض ) 3  اجتنابگرايش ـ تعارض ) 2  گرايش ـ گرايشتعارض ) 1

 ؟بر استفاده كنيم هاي ميان است از روشها بهتر  گيري در كدام دسته از تصميم - 40
  معمولي ساده) 4    معمولي پيچيده) 3  مهم ساده) 2  مهم پيچيده) 1

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را اقتصادوشناسيرواندر اين بخش، از ميان سؤالات شناسيروان
  پاسخ دهيد. 50تا  41هاي  البه سؤ» يا« 40تا  31هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

  ) حل مسئله1تفكر (
 گيري ) تصميم2تفكر (
  157تا  112هاي  صفحه
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 محل انجام محاسبات

 
  

   به شرح جدول زير است. ،هجري شمسي 1399در سال  Aوضعيت توزيع درآمد كشور  - 41
  ، چه سهمي از درآمد ملي كشور دارند؟درآمد جمعيت كشوركم درصد 30الف) 

ميليارد تومان باشد، سهم دهك اول و سهم دهك دهم از  250ب) اگر درآمد ملي اين كشور 

  درآمد ملي چند ميليارد تومان است؟

  ها در اين كشور چه عددي است؟ج) شاخص دهك

  د) سهم دهك ششم در اين جامعه چند درصد است؟

80−درصد، ب)  12الف) ) 1   7، د) 20، ج) 10

100−درصد، ب)  9) الف) 2   6، د) 20 ، ج)5

100−درصد، ب)  9) الف) 3   7، د) 10 ، ج)5

80−درصد، ب)  12) الف) 4   6، د) 10، ج) 10

 ؟نيستكدام گزينه در رابطه با مسير تاريخي اقتصاد ايران صحيح  - 42
  قواعد و مقررات اقتصادهاي موفق آسياي ميانه، آسياي غربي و جنوب غربي، شمال آفريقا و حتي جنوب اروپا قرار گرفت. ة) احكام اقتصادي اسلام پاي1
  كند. حكايت ميباستان ن، جادة ابريشم و تجارت با چين و امپراتوري روم، از اهميت و بزرگي اقتصاد ايران در دوران ) پهناوري مرزهاي ايران باستا2
اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور همـاهنگي      ي،هـاي دين ـ  كه با ساير لايـه گيري اقتصاد يكپارچه و مستقل  ) در نيمة اول حكومت پهلوي، همزمان با شكل3

 پرداختند.با يكديگر و استعمار كشورهاي ديگر وپايي با تجهيز ناوگان خود به رقابت شديد نظامي و تجاري هاي ار ، دولتمناسب داشت
هـايي در حمايـت از توليـد ملـي چنـدان       ) در دوران قاجار، اقدامات مذهبي و ملي، مانند تأسيس دارالفنون، تحريم تنباكو و لغو قرارداد رژي و بيانيـه 4

 اثربخش نبود. 
دهندة كدام وضعيت و كدام تغيير در نمودار  يك كشور آسيايي باشد، هر يك از شرايط زير، نشان (PPF)ار زير، منحني مرز امكانات توليد اگر نمود - 43

 است؟ 
ها،  ها، كارخانه هاي بيشتر در ساخت دانشگاه گذاري در نتيجة سرمايه) الف

  افزايش يافته است.از هر دو كالا توليد كشور  …ها و  ها، جاده نيروگاه
دهد امكانات كشور را بيشتر به افزايش قدرت  ب) هنگامي كه حكومت ترجيح مي

  نظامي خود اختصاص دهد و از توليد كالاهاي رفاهي بكاهد. 
ريزي درست دولت و تلاش مردم به رشد اقتصادي دست  پ) كشور در اثر برنامه

  يافته است.
ست رريزي د ايي بوده ولي با برنامهت) كشور در شرايط ناكار

دولت از منابع و امكانات كشور به شكل درست و كامل براي توليد 
 بيشتر كالاها و خدمات استفاده شده است.

 2به منحني  1منحني از انتقال ت)  2منحني به  1منحني از پ) انتقال  B به Cب) حركت از نقطة  Bبه  C) الف) حركت از نقطة 1
  Cبه  xت) حركت از نقطة  2به منحني  1پ) انتقال از منحني  Bبه  Cب) حركت از نقطة  2به منحني  1) الف) انتقال منحني 2
 2به منحني  1منحني از ت) انتقال  Aبه  Cپ) حركت از نقطة  Dبه  Cحركت از نقطة ب)  Bبه  C) الف) حركت از نقطة 3
   Cبه  xحركت از نقطة ت)  Eبه  Cپ) حركت از نقطة  Dبه  Cحركت از نقطة ب)  2به منحني  1) الف) انتقال منحني 4

 اقتصاد يساز مقاوم
 ياقتصاد شرفتيرشد و پ
  127تا  105هاي  صفحه

 اقتصاد  پاسخ دهيد. 50تا  41هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده40تا31هاياگر به سؤال

   1399در سال  Aجدول توزيع درآمد كشور 
  سهم دهك اول
  سهم دهك دوم
  سهم دهك سوم
  سهم دهك چهارم
  سهم دهك پنجم
  سهم دهك ششم
  سهم دهك هفتم
  سهم دهك هشتم
  سهم دهك نهم
  سهم دهك دهم

  درصد 2
  درصد 3
  درصد 4
  درصد 5
  درصد 5

  ؟
  درصد 7
  درصد 8
  درصد 20
  درصد 40

  درآمد ملي %100  كشور جمعيت 100%
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 محل انجام محاسبات

  ؟شوند نميترتيب هر يك از موارد زير به چه دليل در محاسبات توليد ناخالص داخلي محاسبه  به - 44
  رافزارهاي كامپيوتري بدون رعايت حق تكثي الف) فروش نرم

  ب) انجام داوطلبانة درمان بيماري سرطان توسط انجمني در اصفهان
  ها در دسترس نيست. شود. ب) اطلاعات دقيقي از آن بخشي به اين گونه فعاليت محسوب مي ها مشروعيت ) الف) محاسبة آن1
  شود. ها رد و بدل نمي ها در دست نيست. ب) پولي براي آن ) الف) اطلاعات دقيقي از آن2
  شود. ها رد و بدل نمي اند. ب) پولي براي آن اند، محاسبه شده ف) زماني كه براي اولين بار فروخته شده) ال3
  ها در دسترس نيست. كنند. ب) اطلاعات دقيقي از آن ) الف) كار بدون دستمزد هستند و از بازار عبور نمي4

 رستي مشخص شده است؟دترتيب صحيح (ص) يا غلط (غ) بودن عبارات زير در كدام گزينه به به - 45

  الف) روند افول اقتصاد ايران با حكومت رضاخان و تشكيل سلسلة پهلوي شروع شد.
  هاي عمراني متعدد در دوران حكومت پهلوي، قدرت اقتصادي دولت افزايش يافت. ) در نتيجة اجراي طرحب
  فرسايي بر اقتصاد ايران وارد كرد.هاي توانآسيب رقاجاهاي ركودي و انقباضي و سيل ورود كالاهاي خارجي در دورة حكومت  ) سياستج
  ص) غ ـ غ ـ 4  ) ص ـ غ ـ غ3  ص ـ غ) غ ـ 2  ـ ص غ) ص ـ 1

عنوان  خاب سال اول بهبا انت. واحد پولي محاسبه شده است 6077و  4290درپي  توليد ناخالص داخلي در دو سال پي ،در يكي از كشورهاي شرق آسيا - 46
 دست آمد. واحد پولي به 5830و  4290 ترتيب برابر باهاي سال پايه بهبرحسب قيمت سال پايه، توليد ناخالص داخلي

 است؟ ند واحد پوليچترتيب هبتوليد در سال دوم  ميزان ناشي ازتوليد كل ناشي از تورم و افزايش توليد كل  الف) افزايش

نـد واحـد   درصد نسبت به سال قبل رشد اقتصادي داشته باشد، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه در سال سوم چ 10ب) اگر بخواهد در سال سوم 
 بايد باشد؟پولي 

1540−الف)  )1 1450−) الف) 2    6341ب)  247    6413ب)  427
1450−) الف) 3 1540−) الف) 4    6341ب)  427    6413ب)  247

 باشد؟ ه صحيح ميدر ارتباط با مسير تاريخي اقتصاد ايران كدام گزين - 47

هـاي دينـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور       بر يكپارچگي سياسي، اقتصاد يكپارچه و مسـتقلي كـه بـا سـاير لايـه      ) در دورة پاياني حكومت صفويه علاوه1
 هماهنگي مناسب داشت، شكل گرفت.

، تجهيـز   ، تأمين مالي مراكـز علمـي، عمـران و آبـاداني    هاي اقتصادي هايي از پيشرفت انديشه ) در طول هفت قرن دوران شكوفايي تمدن اسلامي، جلوه2
  توان در اقتصاد ايران و جهان اسلام مشاهده كرد. ها و موقوفات را مي ساخت زير

و هـاي بـومي    جاي تكيـه بـر پايـه    ) ويژگي عمدة دوران قاجار جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود بود و به3
  هاي بزرگ متكي بود. زاي داخلي و ملي به بيرون از مرزها و قدرت درون

) در دوران پهلوي، حاكمان وقت تصور درستي از موقعيت جهـان و وظـايف خطيـر تـاريخي خـود نداشـتند و نتوانسـتند بـا انتخـاب روش درسـت و           4
هـا از دسـت    . در اين دوران ايران فرصت طلايي خود را براي جبران كاسـتي برداري از اوضاع خاص آن زمان، جريان پيشرفت و نوسازي را آغاز كنند بهره
  داد.
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 محل انجام محاسبات

چند درصد نسبت به سال قبل،  95سال توليد واقعي در نرخ رشد  .دهد يرا نشان م Bو  Aيبا دو كالا ياقتصاد فرض كي ديتول تيوضع ،ريجدول ز - 48

  شود.) ، به عنوان سال پايه در نظر گرفته مي94ال ؟ (ساست

B  A  
  مقدار  سال

  (به كيلو)

  قيمت

  (به تومان)

  مقدار

  (به كيلو)

  قيمت

  (به تومان)

300  1250  120  2500  94  

410  1600  230  3500  95  
  

1 (/55 25    2( /65 25   3( /61 11   4 (/45 11   

ميليارد ريال باشد. در اين  165 آلات، پوشاك و مواد غذايي در يك جامعة فرضي، توجه به مندرجات جدول زير، چنانچه مجموع ارزش اقلام: ماشين با - 49

 صورت:

   چند ميليارد ريال، الف) توليد ناخالص داخلي،

  است؟  چند ريال» انهناخالص داخلي سر«ب) توليد 

A.ميليارد ريال 65  توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند  

B ميليارد ريال 15  توليد خارجيان مقيم كشور  

C 3  شده ت ارائهخدما
  ارزش توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند. 5

D 2  هزينة استهلاك
  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 3

E ميليون نفر 65 جمعيت كل كشور  

 3369، ب) 219) الف) 2    3221، ب) 295) الف) 1

  3221، ب) 219) الف) 4    3369، ب) 295) الف) 3

 صحيح است؟ »انساني ةهاي توسع شاخص«خصوص  عبارات كدام گزينه در - 50

هاي فرهنگي و معنوي در  شرفتزيستي و پي هايي مانند مبارزه با فساد، بهبود فضاي كسب و كار، رشد علم و فناوري، موضوعات محيط ) شاخص1

  شود. انساني در نظر گرفته مي ةهاي توسع ارزيابي از پيشرفت، در شاخص

  هاي پيشرفت نقش اساسي دارند. تاريخي و فرهنگي كشورها در تعيين شاخص ،محلي، هاي بومي ) تفاوت2

  د.ده هاي پيشرفت يك كشور خود را نشان نمي ها، آداب و رسوم در شاخص ) تنوع ارزش3

  ) اهميت عدالت اقتصادي و اجتماعي براي كشورهاي مختلف يكسان است.4
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 :جزبهدرست است؛ » كاملاً«هاي پنجم و ششم مورد قرن همة موارد از ديدگاه تاريخ ادبيات در - 51

هـا  ) خاقاني و نظامي، از شاعران معروف آذربايجان بودند كه سبك شعري متمايزي را نسبت به ساير سبك1

  برگزيدند.

سـرايي  دوم از حيات شعري خود، به مديحه پرداخت، در دورة) سنايي كه ابتدا به سير و سلوك معنوي مي2

  روي آورد.

  ) علتي كه باعث شد در قرن هفتم شاعران بزرگي در غزل ظهور كنند، تحولي بود كه سنايي و انوري در غزل ايجاد كردند.3

 منشي بود.اثر ابوالمعالي نصراالله » كليله و دمنه«) دورة رواج نثر فني قرن ششم هجري بود و اولين نمونة اين سبك، 4

 ؟نيستهاي زباني شعر سبك بيداري  كدام گزينه از ويژگي - 52

  ) توجه به واژگان عربي 2  هاي زباني ها و تركيبتوجهي به كاربرد جمله ) كم1

  ) ورود كلمات انگليسي، روسي و فرانسوي به شعر 4  ) استفاده از واژگان و اصطلاحات عاميانه 3

 .  … جز بهاند؛  هاي پنجم و ششم متناسب هاي ادبي با سبك اشعار سده ن آرايهكاربرد ها از نظر ميزان به همة گزينه - 53

ــي اســت  ) 1 ــه بلاي ــو دگرگون ــرا از ت  هــر روز م
  

 ســاله گرفتــار مــن مانــده بــه دســت تــو همــه  
  

 در خــم زلــف تــو آويخــت دل از چــاه زنــخ ) 2
  

ــاد     ــد و در دام افتـ ــرون آمـ ــاه بـ ــز چـ  آه كـ
  

 خـم  كرد صراحي كه خـون  غمزهيا رب چه ) 3
  

ــره    ــا نع ــت    ب ــو ببس ــدر گل ــش ان ــاي قلقل  ه
  

 گل بـر رخ رنگـين تـو تـا لطـف عـرق ديـد       ) 4
  

 در آتش شـوق از غـم دل غـرق گـلاب اسـت       
  

 ف كيست؟عبارت زير، معرّ - 54

جان ما را صـفاي   نثرهاي موزون فارسي شمرد. عبارت زير از آثار اوست: ةتوان آثار وي را سرآمد هم وي نثر موزون را به كمال رساند، آنچنان كه مي«

  ». خود ده؛ و دل ما را هواي خود ده؛ و چشم ما را ضياي خود ده؛ و ما را آن ده كه آن به

  ابوالفضل ميبدي) 4  خواجه عبداالله انصاري  ) 3  الملك توسي   خواجه نظام )2  قابوس بن وشمگير  )1

 كار رفته است؟ در چه تعداد از ابيات زير هر دو نوع جناس به - 55

 هــاي ايــن صــورت دراز اســت    الــف) حكايــت 
  

 وزيـــن صـــورت مـــرا در پـــرده راز اســـت      
  

ــاز    ــرواز آن بـ ــورد از پـ ــرت خـ ــو حسـ  ب) چـ
  

 همـــان بـــاز آمـــدي بـــر دســـت او بـــاز       
  

 ج) بـــر آن دل شـــد كـــه لعبـــي چنـــد ســـازد
  

ــازد     ــد ســـ ــو را بنـــ ــاه نـــ ــرد شـــ  بگيـــ
  

  صفر) 4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1

  ):3(علوم و فنون ادبي )1و ( )3علوم و فنون ادبي (
هاي دوازدهم  شناسي قرن سبك

  و سيزدهم 
  (دورة بازگشت و بيداري)

  ): زباني1اختيارات شاعري (
  56تا  42هاي  صفحه

  

  ):1(علوم و فنون ادبي 
  فصل چهارم

  )12تا  10هاي  (درس
  101تا  79هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 ؟ استعاره و داراي دو جناس است فاقدكدام بيت  - 56

) داني دهان شيشه چه گويد بـه گـوش جـام    1
  

گويد سراغ گير زمسـتان كـه جـم كجاسـت؟       
  

 ) راست پنداري كـه روز بـزم بحـري در سـخا    2
  

 راســت پنــداري كــه روز رزم كــوهي در وقــار  
  

 ) جــان فــداي دهــنش بــاد كــه در بــاغ نظــر 3
  

 تر از اين غنچه نبسـت  آراي جهان خوش چمن  
  

ــعدي از آن روز 4 ــار س ــاد  ) كن ــو دور افت ــز ت ك
  

 از آب ديــده تــو گــويي كنــار جيحــون اســت   
  

 .استكار رفته  به» بيان«هاي مبحث  آراية جناس به همراه يكي از آرايه …جز گزينة  ها به در همة گزينه - 57

ــتم  1 ــه دل در او بس ــانش ك ــوي مي ــان م  ) نش
  

 بيــنم ز مــن مپــرس كــه خــود در ميــان نمــي  
  

 رنــد) مگــر بــه دامــن محشــر مــرا بــه دوش آ2
  

ــة دوشــم     چنــين كــه مســت و خــراب از پيال
  

 ) و گــر عنايــت و توفيــق حــق نگيــرد دســت3
  

ــو با     ــعي ت ــت س ــه دس ــا ب ــت ت ــايي دس  نپيم
  

 ) نــه مــن از پــردة تقــوا بــه درافتــادم و بــس 4
  

 پــدرم نيــز بهشــت ابــد از دســت بهشــت       
  

 ؟مشهود است »اققجناس و اشت« ريز اتيچند مورد از اب در - 58

 مــن مطلــع ديگــر طلــوعالــف) كــرد از صــبح دل 
  

 وصف آن شاهي كه خورشيدش كمينه چاكر است  
  

ــته  ــور گشــ ــدمت  ب) رنجــ ــاي مقــ  ام ز تمنّــ
  

ــدم      ــن ق ــه ك ــن رنج ــه پرســش م ــدا ب ــر خ  به
  

 ج) بــر اهــل فضــل جهــان ســرد گونــه شــد دانــم
  

ــرد    ــان نبـ ــار جـ ــيلت بهـ ــزان فضـ ــزين خـ  كـ
  

ــه بشــنود از شــاعران عصــر   ــر ك ــن شــعر ه  د) اي
  

 برافكنـــد زهـــره ز رشـــك صـــاحب انشـــا     
  

ــت      ــواني داش ــن ت ــيم م ــر تعل ــر س ـــ) دلا اگ  ه
  

 ام بـــه يـــاد مـــده بـــه غيـــر علـــم فراموشـــي  
  

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  ؟اند هاي بيت زير كدام آرايه - 59

ــال  « ــواي وصـ ــال در هـ ــنم بـ ــاز كـ ــه بـ  چگونـ
  

ــراق     ــيان ف ــر در آش ــم پ ــرغ دل ــه ريخــت م  »ك
  

  جناس ـ تشبيه ـ تضاد ـ كنايه ـ ايهام) 2  ستشبيه ـ تشخيص ـ استعاره ـ ايهام تناسب ـ جنا) 1

  ـ تشبيه ـ حسن تعليل ايهام ـ تضاد ـ جناس) 4  استعاره ـ ايهام تناسب ـ تشبيه ـ جناس ـ كنايه) 3

 … جز به ؛وزن ناهمسان هستند يفاقد حذف همزه و دارا اتابي ةهم - 60

ــورده ) 1 ــوگند خ ــار   س ــزار ب ــم ه ــه ببوس  ام ك
  

 او يپـــا كبـــاريســـت بـــه  ديهرجـــا رس  
  

 نـد يافزا نـت يز وري ـرا به ز انيرو جمال خوب) 2
  

 ييافزا وريز يبه خوب يبه خود بند وريتو گر ز  
  

 ســتين ييمگــو كــه جــان مــرا بــا تــو آشــنا) 3
  

ــه هســت ب      ــو از هرك ــود ت ــا وج ــه ب ــك  زارمي
  

 آن لـــب ضـــحاك و چشـــم فتـــانم غـــلام) 4
  

 آموخـت  يسحر بـه ضـحاك و سـامر    ديكه ك  
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 كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند است؟ ياعرش ارياخت يدارا تيدام بك - 61

ــش ا) 1 ــاز  يخمـ ــس تـ ــو  ينفـ ــم بگـ  ميهـ
  

ــول   ــاره لا تقــــــ ــول يدوبــــــ  يلا تقــــــ
  

ــب) 2 ــب اي ــان اي ــه زم ــ يك ــو يز م ــراب ش  ميخ
  

ــه گنجــ ميمگــر رســ   ــدر ا يب ــاد خــراب ني  آب
  

 زي ـانگ الي ـكلـك خ  ني ـز يهر كو نكند فهم) 3
  

 باشـد  نينقشش به حرام ار خود صـورتگر چ ـ   
  

 عشـــق يقاضـــ يمـــرا داد ده ا رانيـــدل و) 4
  

ــراج از ده و   ــكـــه خـ ــتده رانيـ  يا دلـــم بسـ
  

 است؟  يزبان اراتياخت فاقد ،يغزل قاآن نياز ا تيكدام ب - 62

 يدوســت دارم كــه مــرا در بــر خــود بنشــان) 1
  

 يخــود بنشــان  گــريرا آن طــرف د شــهيش  
  

 از من بـه تـو زو رشـك بـرم     تر كيهركه نزد) 2
  

ــهيش   ــرا با شـ ــا  آن ديـ ــود بنشـ ــوتر خـ  ينسـ
  

 وصــالت تــازد دانيــاســب بــه م يتــا بــه كــ) 3
  

ــدع   ــر خــر خــود بنشــان  يم  يرا چــه شــود ب
  

 كـه بـه خلـد    دي ـآ رتمي ـمادرت حـور بـود غ  ) 4
  

 يصـــالحان را بـــه بـــر مـــادر خـــود بنشـــان  
  

 است؟ نادرست »يبه شكر آن كه جوان رانيبدار حرمت پ كن/ ياز وفا نظر قاآني ةبه حال خست« تة بيكدام گزاره دربار - 63

 مصوت است. تيكم رييحذف همزه و فاقد تغ يدارا )2    همسان است. تيوزن ب) 1

 است.» نكردم دهيآفر چيتو بر ه رينظر به غ«وزن مصراع  هم )4  مشهود است. دهيكش يهجا كي )3

 در مقابل آن درست آمده است؟ ت،يكدام ب يزبان اراتيو تعداد اخت نوع - 64

مـوج  ياز دل بحـر خروشـان جـا    زديشعله خ) 1
  

ــر بگ   ــگ ــ ردي ــنفــس در هفــت در كي آتشــم اي
  

مصوت) تيكم رييتغ كيحذف همزه و  كي(

ــب  ) 2 ــودم را ش ــرزان وج ــمع ل ــتيآرام ن يش س
  

ــرده   ــا افس ــون آب و شــب روزه ــم ام چ ــا آتش ه
  

 مصوت و فاقد حذف همزه) تيكم ريي(دو تغ

ختـه يبـا آب و خـاك آم   يعـالم آتش ـ  ستيچ) 3
  

ــا آ     ــم كــه تنه ــه از آب ــه از خــاكم ن تشــممــن ن
  

مصوت) تيكم رييتغ كيحذف همزه و  كي(

سوزم اثرهـا چـون شـرر باشـد مـرا      اشك جان) 4
  

ــا آتشـــم  ةقطـــر   آبـــم بـــه چشـــم خلـــق امـ
  

 مصوت و فاقد حذف همزه) تيكم ريي(دو تغ

  ؟نيستكدام بيت ذوقافيتين  - 65

 وش و گلنــار گشــت مســت شــد آن مهـ ـ ) 1
  

ــت      ــار گشـ ــل نـ ــش و گـ ــت در آن آتـ  رفـ
  

ــه را ا ) 2 ــين قصـ ــي كـ ــد كسـ ــانه خوانـ  فسـ
  

ــد     ــه دانـــ ــود بيگانـــ ــرد او را ز خـــ  خـــ
  

ــزار   ) 3 ــد ه ــن از ص ــن چم ــر اي ـــده پ ــر ش  گ
  

ــزار       ــد ه ــن از ص ــو م ــل چ ــي اي گ ــو يك  ك
  

 دختــــر شــــنو القصــــه بــــاز    ةقصــــ) 4
  

ــاز    ــر او جــــم دري از غصــــه بــ ــرد بــ  كــ
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 ؟باشد نمييك از موارد زير صحيح  با توجه به رباعي زير كدام - 66

ــو « ــاري ب ــو ليــل و نه ــيش از مــن و ت  ده اســتپ
  

 تكــاري بــوده اسـ ـ  هگردنــده فلــك نيــز بـ ـ    
  

ــين       ــر روي زم ــو ب ــي ت ــدم نه ــه ق ــا ك ــر ج  ه
  

ــت    ــوده اسـ ــاري بـ ــم نگـ  »آن مردمـــك چشـ
  

  .است» ر« رباعي ةحرف روي در قافي) 2    .باشد داراي رديف مي ،رباعي) 1

 براساس تبصره، درست است.رباعي  ةقافي) 4  .است يك ةرباعي براساس قاعد ةقافي) 3

  آمده است. … جز بهها  عبارت زير در همة گزينهمفهوم  - 67
شوند و لباس و زبان و رسوم و عادت خودشـان را فرامـوش    از شدت جهل، جهال ما مثل بوزينه فوراً به هرجا رفتند و هركس را ديدند، مقلّد او مي«

  »كنند. مي
 ) از پـــــي تقليـــــد و معقـــــولات نقـــــل 1

  

ــر عقــــل    ــر ايــــن پيــ ــر ســ ــاده بــ  پانهــ
  

ــه ت2 ــت  ) زان ك ــويي اس ــر نيك ــت ه ــد آف  قلي
  

 كـــه بـــود تقليـــد اگـــر كـــوه قـــوي اســـت  
  

 ) گيرم كه مارچوبـه كنـد تـن بـه شـكل مـار      3
  

 كو زهر بهر دشـمن و كـو مهـره بهـر دوسـت       
  

ــي  4 ــو م ــك ت ــر رش ــك ) خب ــن   آرد اش ــر م  ت
  

ــامم       ــد پيغ ــده ده ــل از دي ــد ب ــه تقلي ــه ب  ن
  

 ؟ندا ترتيب در كدام ابيات آمده به» وجو براي محرم اسرار حدوحصر ـ جست اشتياق بي ـ عشق دناپذيري در درمان ـ ناپذيري معشوق توصيف«م يهامف - 68

ــان ره  ــف) خام ــق    ال ــد ذوق عش ــه دانن ــه چ  نرفت
  

ــرآمدي      ــري، ســ ــوي، دليــ ــادلي بجــ  دريــ
  

ــه ســوز ســينة عاشــق چــه مــي  ــا ب  كنــد ب) دري
  

ــود       ــم ش ــيد ك ــش خورش ــه آت ــبنمي چ  از ش
  

 ج) چگونه وصف تو گويم كـه غمـزة تـو بـه سـحر     
  

ــان فصــيح     ــر زب ــف ب ــره از زل  زده اســت صــد گ
  

 د) چون درد مـن رسـد بـه دوا كـز هجـوم شـوق      
  

 رســد رود ز دســت چــو دلــدار مــي    دل مــي  
  

 ) ج ـ ب ـ الف ـ د4  ) ج ـ د ـ ب ـ الف 3  ) الف ـ د ـ ب ـ ج 2  ) ج ـ د ـ الف ـ ب 1

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  - 69

 ــ « ــاري آسـ ــا خـ ــه پـ ــر بـ ــد گـ ــدخلََـ  ان برآيـ
 

ــيند       ــه در دل نش ــاري ك ــه خ ــازم ب ــه س  »چ
  

 حاصل مبين در نبض عاشق اي طبيب رنج بي) 1
  

 نيست دستي بـر مـريض عشـق جـالينوس را      
  

ــب راه2 ــد  ) طبيـ ــق نشناسـ ــين درد عشـ  نشـ
  

 دمـي  دل مسـيح  برو بـه دسـت كـن اي مـرده      
  

ــد گفــت در جگــري ) 3 ــرا دي  طبيــب ريــش م
  

 ماسـت ه جاي مرهم چكه زخم عشق كند جا   
  

 مســيح اگرچــه كنــد زنــده مــرده را صــائب ) 4
  

 توانــــد كــــرد عــــلاج درد دل مــــا نمــــي  
  

 ؟كدام دو بيت با هم قرابت معنايي دارند - 70

 الــف) نبــود نقــش دو عــالم كــه رنــگ الفــت بــود
 

ــداخت     ــان ان ــن زم ــه اي ــت ن ــرح محب ــه ط  زمان
  

ــي    ــان هم ــه محب ــد ك ــغ بركش ــر تي ــم ب) گ  زن
  

ــت زنــ ـ    ــه لاف محبـ ــي كـ ــنداول كسـ  م، مـ
  

ــو   ج) اگــر جهــان همــه دشــمن شــود ز دامــن ت
  

 به تيغ مرگ شـود دسـت مـن رهـا اي دوسـت       
  

 ؟اســت كفايــت دل بــي د) جانــا كــدام ســنگ  
  

 كــو پــيش زخــم تيــغ تــو جــان را ســپر نكــرد   
  

 ) ب ـ د4  ) ب ـ ج 3  ) الف ـ ج 2  ) الف ـ ب 1
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 است؟ نادرستگزينه هاي دهم و يازدهم كدام  به اتفاقات ادبي در قرن  توجه با - 71

 گرايي و محتشم كاشاني در سرودن شعر مذهبي معروف است.   ) شاخصة اصلي شعر وحشي بافقي واقع1

  ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل اين دوره را به افق خيال عامه نزديك كرده، سخن صائب را برجسته ساخته است. المثل ) ضرب2

  اندوزي راهي ديار هند شوند. سرا براي امرار معاش يا ثروت موجب شد كه شاعران مديحهندادن به شعر ستايشي در ايران،  ) بها3

   هاي بيشتري مدعي شعر و شاعري شوند. سرايان درباري باعث شد كه طبقات و گروه رفتن طبقة مديحه نبودن شعر به دربار و ازبين ) وابسته4

    است؟ رستنادكدام گزينه دربارة اتفاقات ادبي و تاريخي قرن دهم  - 72

  ) از منظر شاعران، سبك عراقي از واقعيت دور شده بود.1

  فرهنگي بود. »مادرشهر«پذيرفت و تبريز،  از فرهنگ هند تأثير ميهمچنان ) فرهنگ ايراني در اين دوره 2

  گير و رسمي شد و تا زمان حاكميت استعمار انگليس زبان رسمي آن ديار بود.  ) زبان فارسي در هندوستان همه3

  هنرمندان و دانشمندان تبديل شد. ،هاي مهمي براي شاعران ) مراكزي چون خراسان، آذربايجان و نواحي مركزي ايران به كانون4

 در كدام بيت بيشتر است؟ آشكارتعداد استعارة  - 73

 افـروزي كـه از هجـران او    مرده شمع مجلس) 1
  

 در چراغم كـرده اسـت   غمجاي روغن خون دل   
  

 داغ از آتــش دل درگرفــتهــا بــر روي  پنبــه) 2
  

 وقت مرهم خوش كه بازم سوختن از سر گرفت  
  

 صيدگاه كيست اين صحرا كه از زخم خدنگ) 3
  

 ســايه پنــداري پلنــگ اســت از پــي نخجيرهــا  
  

 مگر دريا دهم موجي وگرنه دست و پايي كو) 4
  

 كه در بحر افكند اين بركنـار افتـاده مـاهي را     
  

 ؟ردندادر كدام بيت استعاره وجود  - 74

 درفشــــاني تــــو قــــاآنيم از يــــاد ببــــرد) 1
  

 آدمـــي در نفشــــاند تــــو مگــــر دريــــايي   
  

ــود  ) 2 ــژدة وصــلي نب ــي م ــار نفــس ب ــة ت  نغم
  

 تپيــد آواز پــاي يــار داشــت نــبض دل تــا مــي  
  

ــاه گرفـــت ) 3 ــو پنـ ــرد از آن ز ره زلـــف تـ  خـ
  

 دارنــد كـه چشـم و ابـروي تـو تيـر در كمـان        
  

 نگــــارا جســــمت از جــــان آفريدنــــد   ) 4
  

 زلفـــــت ايمـــــان آفريدنـــــد  ز كفـــــر   
  

 … جز بههستند؛  ة مصرحهها داراي تشبيه و فاقد استعار همة گزينه - 75

 خـــم ابـــروي تـــو در صـــنعت تيرانـــدازي) 1
  

 كــس كــه كمــاني دارد بــرده از دســت هــر آن  
  

 خـوار گـردد مهربـان    از تحمل دشمن خـون ) 2
  

 ريـــزد دم شمشـــير را گـــردن تســـليم مـــي  
  

 دب باشـد خورشيد و گلت خوانم هم تـرك ا ) 3
  

 چــرخ مــه و خورشــيدي بــاغ گــل و نســريني  
  

 نه ماه بود و نه سـرو و چو ماه بود و چو سرو ) 4
  

ــاه    ــدارد مـ ــه نـ ــرو و كلـ ـــدد سـ ــر نبنـ  كمـ
  

  فصل سوم )2علوم و فنون ادبي (
  )9تا  7هاي  (درس

  + كارگاه تحليل فصل سوم
  78تا  57هاي  صفحه

تنها يك  )1علوم و فنون ادبي (و)2علوم و فنون ادبي (در اين بخش، از ميان سؤالات
  كنيد. انتخابمجموعه را 

  دهيد.پاسخ  90تا  81هاي  به سؤال» يا« 80تا  71هاي  به سؤال
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 ؟شود ديده مي» تشبيه، استعاره و مجاز«هاي  در كدام بيت آرايه - 76

 كلك من با معني رنگين عجب شاخ گلي است) 1
  

 ار گـل كم فتد شـاخي كـه آرد بـار ايـن مقـد       
  

ــت بشــكفت  2 ــاغ لطاف ــو در ب ــا گــل روي ت  ) ت
  

 تـر اسـت   پردة صبر مـن از دامـن گـل چـاك      
  

 وار ) پيش رويش ز آتـش دل سـوختم پروانـه   3
  

 زان كه شمعي چون رخش در مجلس اصحاب نيست  
  

 ) چون همه خوبان عالم را به هم جمع آورنـد 4
  

 بــا رخ چــون گــل تــويي انــدر ميــان آراســته   
  

 ؟كار رفته است گزينه استعارة مكنيه بهدر ابيات كدام  - 77

ــف) ــرگرفته    ال ــتم از س ــرا س ــن چ ــاه م   اي اي م
  

ــده    ــه دي ــن چ ــه  وز م ــر برگرفت ــه نظ  اي؟ اي ك
  

 كنـد  دل نظر چون بر رخ گل مي صاحب چشمب) 
  

ــي      ــل م ــال بلب ــاس ح ــل قي ــال گ ــد از جم  كن
  

ــهج)  ــاي    گري ــم بگش ــه تبس ــاني ب ــت ده  ام كش
  

 دان از مــندل اي غنچــة خنــ تــا بــه كــي تنــگ  
  

 واري عافيــت در مــزرع امكــان نبــود    ريشــهد) 
  

 هــا مــدارا كاشــت جمعيــت درود هــر كــه در دل  
  

ــون رود   ــتانم چ ــواي دلس ــين ه ـــ) از دل غمگ  ه
  

ــرو روانــم چــون رود        ــا ســر ســوداي آن س  ي
  

  ب ـ د) 4  الف ـ هـ) 3  ج ـ هـ) 2  الف ـ ج) 1
 است؟» فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزن كدام بيت،  - 78

ــ1 ــد  ) مــ ــه چيــ ــرمن او دانــ  رغ دل از خــ
  

 بلبـــل جـــان هـــم گـــل از آن خانـــه چيـــد  
  

ــتانت   ) 2 ــر آسـ ــن بـ ــون مـ ــزد خـ ــر بريـ  گـ
  

 برنخــــواهم داشــــت دســــت از آســــتينت  
  

 ) شــربت زهــر ار تــو دهــي نيســت تلـــخ     3
  

ــار     ــت بـ ــي نيسـ ــو نهـ ــر تـ ــد گـ ــوه احـ  كـ
  

ــرم) 4 ــي   گ ــد آتش ــرت بباي ــش حس ــر از آت  ت
  

ــد      ــن كن ــام م ــوداي خ ــردي س ــلاج س ــا ع  ت
  

 است؟ متفاوتبا بقيه  بيتكدام اركان عروضي تعداد  - 79

 خوردي در وثـاق   اي با ساده ) اي كه امشب باده1
  

 نوش جانت من بـدون سـاده خـوردم بـاده را      
  

ــريف 2 ــه ش ــفيد   ) ن ــيم س ــذرد از س ــا بگ  العلم
  

 الــــوزرا از زر احمــــر گــــذرد نــــه رئــــيس  
  

ــت د) 3 ــت   گف ــته سس ــوردن گش ــدانم ز خ  ن
  

ــت     ــدن درســ ــغل خاييــ ــد از وي شــ  نايــ
  

 ) بـــه حكـــم آشـــكارا بـــه حكمـــت نهفـــت4
  

ــت      ــت گفــ ــران از او وقــ ــتاينده حيــ  ســ
  

 شود؟  در كدام بيت ديده مي» وپا مزن اين شكار رام دست	تلاش	نيازست از طلب/ در آموز روزي بي مرغ دست«بيت  مقابلمفهوم  - 80

 داند كه چيست شرم تو سيري را نمي چشم بي) 1
  

 در تـلاش رزق تـا حـرص مگـس باشـد تـو را        
  

 ) آفتاب از لعل غافل نيسـت در زنـدان سـنگ   2
  

ــي     ــا ب ــلاش رزق ب ــت از ت ــارغم  و دس ــايي ف  پ
  

 حاصلي آزاد توان شد چون سـرو  ) چون به بي3
  

ــرد؟      ــد ك ــري باي ــلاش ثم ــت ت ــه ضرورس  چ
  

 واكردنـي گنجينـة گـوهر صـدف      ) شد به لب4
  

 دهــن باشــد چــرا؟   آدم بــي رزق تــلاش در  
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 هستند؟ درستناعبارات كدام گزينه  - 81

  ابوالفضل بيهقي است.» تاريخ بيهقي«تأثير خواجه عبداالله انصاري نوشته شد، كتاب  اي از نثر موزون كه تحت الف) نمونه
  گيرد.  يابد و نثر تمثيلي و داستاني رونق مي هاي پنجم و ششم) كاربرد آيات و احاديث در متن رواج مي ب) در نثر سبك عراقي (قرن

ترين دلايـل توجـه    يافته در خراسان و عراق از عمده گيري از دبيران و نويسندگان تربيت گيري دولت سلجوقي و بهره و تصوف و شكل ج) گسترش عرفان
  نويسي است. هاي پنجم و ششم به فارسي نويسندگان قرن

سـبكان او در آوردن مضـامين    است. خاقاني و هـم هاي لطيف و زيب مندي شاعران به سرودن غزل توجه در شعر نيمة دوم قرن ششم، علاقه د) موضوع قابل
  دقيق در غزل بسيار كوشيدند.

  .هاي شعر فارسي در نيمة دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم، تأثيرپذيري برخي از شاعران ادبيات عرب از مضامين شعري فارسي است هـ) از ويژگي
 ـ هـ ) الف ـ د4  ) الف ـ ج ـ ب 3  ) ج ـ د ـ هـ  2  ) ب ـ هـ ـ الف 1

 مورد اين متن درست است؟ هاي كدام گزينه در ويژگي - 82

تر شد و ذكر آن در آفاق ساير گشت و به مدت و مجاهدت در تقوا و ديانت، منزلتـي   ياران او را معذور داشتند و قدم او بر بساط ورع و صلاح هرچه ثابت«
بيز از نسيم  بندي آموختي و زهرة مشك آميز از جمال صحن او نقش كه ماه رنگو در آن حوالي مرغزاري بود  يافت كه مطمح هيچ همت بدان نتواند رسيد.

  ». اوج او استمداد گرفتي
  هاي تشخيص و تناسب  ) استفاده از واژگان عربي ـ استفاده از آرايه2  ) حذف افعال ـ استفاده از تركيبات دشوار1
 هاي ايهام و تشخيص ـ استفاده از واژگان عربي ده از آرايه) استفا4  هاي فراوان ـ حذف افعال ها و توصيف ) آوردن مترادف3

 جناس همسان است؟ فاقديك از ابيات زير  كدام - 83

 گـر از شـانه كـرد     ) تار زلفت را جـدا مشـاطه  1
  

 دست آن مشـاطه را بايـد جـدا از شـانه كـرد       
  

ــتان   2 ــراي بسـ ــه سـ ــروي بـ ــاية سـ  ) در سـ
  

 ســــاق ســــاغر بســــتان از ســــاقي ســــيم  
  

ــي 3 ــويي بين ــو گ ــيم  ) ت ــت از س ــغ اس  اش تي
  

ــيم       ــه دو ن ــيبي را ب ــيم س ــرد آن س ــه ك  ك
  

 ) غــم خــويش در زنــدگي خــور كــه خــويش 4
  

ــويش      ــرص خـ ــردازد از حـ ــرده نپـ ــه مـ  بـ
  

 كدام بيت جناس اشتقاقي دارد؟ - 84

ـــد  1 ـــرد را گزي ــه راه خ ــس ك ــوش آن ك  ) خ
  

 بــــداد آن و عــمــــر ابــــد را خــريــــد     
  

ـــي 2 ـــاد ب ـــا صــي ـــد  ) اي بـسـ ـــم مـ  امرح
  

 بـهـــر ايـــن پـرهـــا نـهـــد هـــر ســـوي دام   
  

 ) هــر راهــرو كــه بـــه ره حـــريم درش نبـــرد3
  

ـــرم نداشــت    ــد وادي و ره در ح  مســكين بري
  

 ) چو نــان باشـد عزيـز و مـيهـمــان خــوار     4
  

 گـــدا را خـــود چـــه بـاشـــد قـــدر و مقـــدار  
  

 است؟» جناس«كدام بيت، داراي بيشترين  - 85

 نامم به اميـر اسـت شـهير   ) گرچه من ميرم و 1
  

 در ره عشــق تــو ميــرم كــه شــهيدم، اي بــت   
  

 تنهاسـت » فروغي«) نه همين كشتة عشق تو 2
  

 ز فروغي كه همان جان جهان، كشته به خاك  
  

 زن روم اســت) هــم روي دلاراي تــو بــرهم  3
  

 هم چـين سـر زلـف تـو غـارتگر چـين اسـت         
  

ــان 4 ــر زب ــا روان دارد روان دارم حــديثش ب  ) ت
  

 تـن مكـن  گدل گويد كه يـاد يـار سـيمين   سن  
  

  چهارم فصل )1ادبي (علوم و فنون
  )12تا  10هاي  (درس
  101تا  79هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 90تا  81هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده80تا71هاياگر به سؤال
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 ؟) است2قافيه در چند مورد از ابيات زير بر مبناي قاعدة ( - 86

 الف) راه عشق است و به هر گام دو صد جان به گرو 
  

 ي اسـت نهـاني بـه در از گفـت و شـنو     عشق سرّ  
  

ــد   ــو پويـ ــرد راه تـ ــوانين خـ ــه قـ ــل بـ  ب) عاقـ
  

ــد     ــو جويـ ــين تـ ــه آيـ ــرون از همـ ــه بـ  ديوانـ
  

 رخ بازگشــايد اســت كــه چــون پــرده ز ج) عشــق
  

ــد     ــن نمايـ ــران حسـ ــاحب نظـ ــدة صـ  در ديـ
  

ــود    ــي نبـ ــور قاضـ ــون در خـ ــرف او چـ  د) حـ
  

 كــــرد انكــــار و بــــدين راضــــي نبــــود      
  

 كــه چــون داس زر آمــد مــه نــو زهـــ) ســاقيا خيــ
  

ــرد درو      ــز و ورع كـ ــزرع پرهيـ ــد از آن مـ  عيـ
  

  ) چهار4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1
 ت؟قافية كدام بيت معيوب اس - 87

 ام ام ز دل و ديـده ديـده   ) من هـر چـه ديـده   1
  

 ام گــاهي ز ديـده  گـاهـي ز دل بــود گـلــه     
  

 ) اين جهان جنگ است و چـون كـل بنگـري  2
  

 چـــو ديــــن بـــا كــافـــري     ذره هــم ذره  
  

 ) ده خــداونــــدي عــاريـــــت بــــه حــــق3
  

 تــا خــداونــديــت بــخــشــد مـتــفـــق    
  

 سـتــان  بـه در ره نيست هين بــر مـي  ) گـر 4
  

 گــر بــدان ره نـيـسـتـت ايــن ســو بــران    
  

 باشد؟ يك قافيه مي ةشعر نيمايي براساس قاعد قافيه در كدام پاره - 88

  تشويش ست بي انگيز / مرا با خويش / تماشايي و گلگشتي هاي خيال ) در اين مهتاب شب1
  ي / تجلي كرده با زيباترين جلوهياهورا ) همان افسانه و افسون رويايي / شب پاك2
  گر دم كرده و غمگينهاي د شب ) شب امشب نيز / شب افسردة زندان / شب طولاني پاييز / چو3
 بارآلوده مهر و ماه / زمستان است.) زمين دلمرده، سقف آسمان كوتاه / غ4

 :جز بههمة ابيات بيانگر مفهومي مشترك هستند؛  - 89

 كمند شهرت اسـت ها  ) چيدن دامن ز صحبت1
  

 شــمع فانوســم كــه باشــد خلــوتم در انجمــن  
  

 قيمتـي  ) عزلت گزين كـه آب بـه ايـن سـهل    2
  

ــو كشــد     ــن صــدف چ ــدر دام ــودپ ــر ش  ا گه
  

 ـ3  بـا سـر آزاده زيسـت    ت) تا توان در كنج عزل
  

 خويش را عاقـل چـرا در دام صـحبت افكنـد؟      
  

 موجه به ساحل رسـانده اسـت   ) كشتي ز چار4
  

 كه به خلوت رسيده است آنز صحبت » صائب«  
  

 ؟است» بخشي عشق كمال«كدام ابيات دربردارندة مفهوم  - 90

 الف) هم آسمان نتيجة عشـق اسـت و هـم زمـين    
  

ــري      ــم پ ــت و ه ــق اس ــلازم عش ــي م ــم آدم  ه
  

 كـن و سـنگ سـياه سـيم     ب) گو خـاك تيـره زر  
   

ــاي عشــق     آن كــس كــه يافــت آگهــي از كيمي
  

ــا     ــارغ ب ــق ف ــيم عش ــل در اقل ــد عق  شج) ز قي
  

ــا    ــه سـ ــي يكـ ــاب مـ ــدم آفتـ ــوزد ه در قـ  سـ
  

 د) چــون شــبنم اوفتــاده بــدم پــيش آفتــاب     
  

ــدم      ــوق برش ــه عي ــيد و ب ــان رس ــه ج ــرم ب  مه
  

 هـ) داغ عشق از صفحة سيماي عاشق ظاهر اسـت  
  

 مهر چـون مانـد نهـان در زيـر دامـان صـبح را؟        
  

  ج ـ هـ) 4  ب ـ ج )3  ) ب ـ د2  ) الف ـ هـ1
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 يب نشانگر چيست؟ترتهر عبارت، به - 91
  كند. شود، تمركز مي چه مشاهده ميـ بر آن

  شود. ـ فعاليت معناداري كه با توجه به ديگري انجام مي
  ييد كنشگران نيست.أـ به معناي ت

  ها بال موفقيت انسان ـ دو
  ) تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي ـ خشت بناي جامعه ـ همراهي همدلانه ـ آگاهي و اراده1
  يكرد تبييني ـ كنش اجتماعي ـ سلطة ساختارها ـ نظم اجتماعي و معناداري) رو2
  ) رويكرد تبييني ـ كنش اجتماعي ـ همراهي همدلانه ـ نظم اجتماعي و خلاقيت3
  ) تأكيد افراطي بر نظم اجتماعي ـ ساختار اجتماعي ـ خشت بناي جامعه ـ نظم اجتماعي و خلاقيت4

 ست؟كدام گزينه با متن زير، مرتبط ا - 92
ريزي دولت چين براي تشويق و ترغيب هزاران نفر به سـكونت در آن،   گذاري و برنامه اوردوس بزرگترين شهر متروكة جهان است كه با وجود سرمايه«

  ».تقريباً خالي از سكنه مانده و شهر ارواح لقب گرفته است
و تجربه از ابزارهاي مهم شناخت علمي هستند امـا روش تجربـي تـوان    توان فقط با روش تجربي تحليل كرد، زيرا اگرچه حس  ) كنش انسان را نمي1

  ها را ندارد. فهم معاني كنش انسان
هـا تـأثير    توانند بـر آن  رسند متأثر از ما نيستند و فقط افراد خاصي مثل مسئولان و مديران مي چنان كه به نظر مي ) مشكلات و مسائل اجتماعي آن2

  ها يكسان نيست. گذارند، اگر چه ميزان تأثيرگذاري همة آن خود در حفظ وضع موجود يا تغيير آن اثر ميهاي اجتماعي  بگذارند و با كنش
بلكـه بسـياري از    ؛تـوزي قابـل مشـاهده و درك اسـت     شناسي تبييني نه تنها ارزش بودن مهرباني و فداكاري و ضـد ارزش بـودن كينـه    ) در جامعه3

  د.ان هاي عاطفي و هنري نيز قابل توضيح كنش
پـردازد و بـا    ها مـي  ها و معاني كنشگران و همراهي همدلانه با آن ) كنش اجتماعي آگاهانه و معنادار است و بيشتر مطالعات تجربي به توصيف انگيزه4

  كند. ها اقدام مي ها از موقعيت خاص خود براي حل مسائل آن توجه به تفسير آن
 و پيامد هر عبارت كدام است؟ ترتيب علت، علت به - 93

  هاي جديد، شاهكارهاي هنري و اختراعات بزرگ ـ انديشه
  فاجعة هيروشيما و ناكازاكي  آن باترين كشورها و پايان يافتن  يافتههاي جهاني اول و دوم، بين توسعه ترين كشتار جهان در جنگ ـ رخ دادن بزرگ

  ـ يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي
  ايي ـ ناديده گرفتن اراده و خلاقيتد) عدم پيروي از نظم موجود ـ معناز1
  هاي اجتماعي گريزي ـ ارتباطات انقلاب ها و معاني ـ اخلاق ) پيوند با ارزش2
  اييدز گريزي ـ خلاقيت ) فراتر رفتن از نظم موجود ـ اخلاق3
  ها ـ ناديده گرفتن اراده و خلاقيت ) فراتر رفتن انسان از نظم موجود ـ سقوط ارزش4

 دهد؟ درستي نشان مي شناسي تفسيري را به شناسي تبييني و روي آوردن به جامعه يند عبور از جامعهكدام گزينه، فرا - 94
مـاعي  پردازان كـنش اجت نظريه ←جلوگيري از پيامدهاي ناديده گرفتن كنش اجتماعي  ←ها توسط رويكرد تبييني  ) گرفتن شور زندگي از انسان1

روي  ←شناسـي تبيينـي    هموار شدن مسير براي عبور از جامعـه  ←دار بودن كنش اجتماعي فبرخاسته از هد مهم دانستن آگاهي و معنايي ←
  شناسي تفسيري آوردن به جامعه

هاي كـنش  ترين ويژگي پردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را از مهم نظريه ←شناسان قرار گرفت  ) كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعه2
مهـم دانسـتن اراده و ارزش و برخاسـته از آگـاهي      ←كننـد   گي اجتماعي انسان را با تأكيد بر آگاهي و معنا مطالعه ميزند ←دانند  اجتماعي مي
  شناسي تفسيري روي آوردن به جامعه ←شناسي تبييني  هموار شدن مسير براي عبور از جامعه ←ها دانستن آن

توجـه بـه    ←يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي  ←كند  تجربي تأكيد ميگريزي توسط رويكردي كه صرفاً بر روش حسي و  ) بروز اخلاق3
شناسي تبييني و روي آوردن  عبور از جامعه ←ناديده گرفتن اراده و ارزش  ←تأكيد بر آگاهي و معنا  ←كنش اجتماعي توسط رويكرد تفسيري 

  شناسي تفسيري به جامعه
دار بـودن كـنش    تأكيـد بـر ارادي و هـدف    ←پردازان كنش اجتماعي  ورود نظريه ←قرار گرفت  شناسان ) كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعه4

روي آوردن بـه   ←شناسـي تبيينـي    هموار شدن مسير براي عبـور از جامعـه   ←مطالعة زندگي اجتماعي با تأكيد بر آگاهي و هدف  ←اجتماعي 
  شناسي تفسيري جامعه

  معناي زندگي/  كنش اجتماعي)3شناسي (جامعه
  (پرسش از معناي زندگي، پيچيدگي 

  هاي انساني و اجتماعي) پديده
  48تا  32هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
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 دهد؟ مي ترتيب موارد زير را نشان كدام گزينه، به - 95

  هاي زيبايي در روزگار ما ـ برگزاري جشنواره

  .ها دارد ها و نيازهاي واقعي آن ـ تعبير وبر، از سلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان

  شود كه فرد كاربر از زمان و مكان خودش جدا شود.  ـ معناي به روز بودن را در خود دارد ولي سبب مي

  پردازان كنش اجتماعي گي كنش اجتماعي از ديدگاه نظريهترين ويژـ ويژگي مهم كنش و مهم

  گريزي ـ فضاي مجازي ـ آگاهي و ارزش، اراده و معناداري هاي صرفاً تجربي ـ اخلاق روش ) معتبر دانستن1

  انگاري ـ آگاهي و اراده، معناداري و ارزش ها ـ سطحي ) تأكيد افراطي بر فهم معاني كنش ـ ركود اراده2

  اراده و ارزش، آگاهي و معناداري  طي بر امور قابل مشاهده ـ قفس آهنين ـ فضاي مجازي ـ) تأكيد افرا3

  هاي تجربي ـ قفس آهنين ـ آزادي و توانايي ـ اراده و ارزش، آگاهي و معناداري ) محدود شدن به تحليل4

 است؟ نادرستشناسي تفهمي ـ تبييني، كدام گزينه در رابطه با ديدگاه جامعه - 96

 انسـاني  بـراي علـوم   مستقلي روش را د. ـ تفهم نطبيعي تفاوت دار هاي پديده با نيز اجتماعي هاي پديده و نيستند طبيعي موجودات مانند ها ) انسان1

  دانست. نمي

2بـا  فهمند بايد مي ها پديده مطالعة از شناسان جامعه چهانگاشت. ـ آن  مي تجربي بود، روش همان كه علمي روش براي نيازي پيش و م را مقدمه) تفه 

  شود. اثبات تجربي روش

شناس با توصـيف و   كرد. ـ جامعه  مطالعه حواس طريق از طبيعي، هاي همانند پديده توان نمي را معنادار هاي پديده و است معنادار اجتماعي، ) كنش3

  كند.   مي غيرعلمي كار علم، نام با يا شود مي خارج دايرة علم از هاي اجتماعي داوري پديده

 همانند اجتماعي بفهمد. ـ جهان  را هاآن هاي ارزش عقايد و راه، اين از و كند سياسي زندگي گروه يك اعضاي با مدتي براي تواند مي شناس جامعه) 4

  دارد. خاصي قواعد و نظم طبيعي، جهان

 ترتيب مربوط به كدام بخش جدول زير است؟ يك از موارد زير به هر - 97

هاي  پديده شناخت لازمة

 اجتماعي
 طلبي جويي و سعادتكمال ب ج

 ها سفرنامه الف
 هاي گيري گيري نتيجه شكل

 اشتباه غلط و
 د

  متعالي  هاي مشترك ويژگي ـ

  هاآن عمق به توجه بدون اجتماعي، و انساني هاي پديده مطالعة و بررسي ـ

  نشانگر تصوير انسان از معناي زندگيـ 

  ك انسانها و وجوه مشتر شناخت صحيح و توأمان تفاوت ـ

  ) د ـ ب ـ ج ـ الف4  ) الف ـ ب ـ د ـ ج3  ) الف ـ ج ـ د ـ ب2  ) د ـ ب ـ الف ـ ج1
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 ترتيب مشخص نماييد. درستي يا نادرستي موارد زير را به - 98

  هاي مرتبط با آن، به دليل رويكرد سكولار در جهان متجدد مطرح نبوده است. زندگي و پرسش معناي از ـ پرسش

  است. انسان سرشت و طبيعت كه برخلاف است يغيرعاد كنش يك ـ خودكشي

با انتقـاد   شناسان ديگر جامعه سوي از اند، كرده توجه  ...و رفاه عمومي كاهش فقر، مانند اقتصادي عوامل به خودكشي تحليل در كه شناساني ـ جامعه

 رو هستند. تر، روبه پايين اقتصادي شرايط و سطح رفاه با جوامع برخي نسبت به بالا، عمومي رفاه سطح با كشورها از بعضي در خودكشي بالا بودن نرخ

اجتمـاعي و   و موقعيـت  جسماني عاطفي، ذهني، هاي توانايي فردي، مانند هاي ويژگي به ها كنش اين وابستگي سبب به انساني، هاي كنش ـ پيچيدگي

  است. ها فرهنگ خرده و ها فرهنگ مانند تنوع فرهنگي اجتماعي ـ هاي ويژگي همچنين

  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ3  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ2  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص1

 هاي زير است؟ ترتيب پاسخ صحيح پرسش كدام گزينه، به - 99

  متفاوت در مسائل علوم اجتماعي، نشانگر چيست؟ نظريات ـ وجود

  معنا در كدام حيطه مطرح است؟ ـ مسئلة

  هاي طبيعي، اشاره كرده است؟ هاي اجتماعي با پديده وت پديدهـ كدام متفكر اجتماعي آلماني قرن نوزدهم به تفا

  اجتماعي ـ كل زندگي انسان ـ آگوست كنت   هاي پديده عمق و ) پيچيدگي1

  هاي اجتماعي ـ هويت انسان ـ كارل ماركس ) تنوع معاني پديده2

  ديلتاي اجتماعي ـ ويلهلم هاي پديده هاي اجتماعي ـ تمام فهم پديده ) دشواري3

  وبر  هاي عميق فرهنگ ـ ماكس هاي فردي و اجتماعي ـ لايه تفاوت) 4

 ترتيب در رابطه با عبارات زير صحيح است؟ كدام گزينه، به - 100

  زدايي ـ هويت

  وطن و خودكشي براي جان كردن ـ اشتراك فدا

  اجتماعي علوم انديشمندان براي كليدي و مهم هايپرسش ـ از

 بـا  ها انسان و چيست مرگ ـ زندگي  از ها ـ استقبال  به جوامع ديگر و ناديده گرفتن معاني نهفته در فرهنگ هاي اجتماعي يك جامعه ) تعميم پديده1

  دهند؟ مي ادامه زندگي به دليلي و انگيزه آرمان، چه

ها ـ   علل وقوع اين پديده بيني دربارة هاي ساده و كاملاً قابل پيش هاي اجتماعي، در جهت دستيابي به پاسخ پوشي از پيچيدگي و عمق پديده ) چشم2

  چيست؟ بودن زنده هيجان ـ معيار

 يـا  زندگي اسـت  پايان ها ـ گرايش به مردن ـ مرگ   هاي اجتماعي يك جامعه به جوامع ديگر و ناديده گرفتن معاني نهفته در فرهنگ ) تعميم پديده3

  است؟ انسان زندگي مراحل از اي مرحله

ها ـ   بيني دربارة علل وقوع اين پديده هاي ساده و كاملاً قابل پيش اي اجتماعي، در جهت دستيابي به پاسخه پوشي از پيچيدگي و عمق پديده ) چشم4

  فهميد؟ را ديگر هاي انسان كنش معناي و زندگي معناي توان مي دنيا ـ چگونه در زندگي و جان از شستن دست
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 درستي نشان داده شده است؟در كدام گزينه، فرآيند تحول هويت فرهنگي جهان اجتماعي به - 101

ها و عقايـد، ثبـات و اسـتقرار خـود را در      ها، ارزش آرمان ←تزلزل فرهنگي  ←هاي اجتماعي براساس فرهنگ جامعه  دهي كنش ) عدم توان سامان1
ي تـوان حفـظ و   جهان اجتمـاع  ←بحران هويت  ←رسد  هاي سطحي مي به لايه هاي عميق ناسازگاري از لايه ←ند ده زندگي مردم از دست مي

  تحولات هويت فرهنگي ←دگرگوني هويت فرهنگي  ←هاي اجتماعي خود را ندارد  دفاع از عقايد و ارزش
بحـران هويـت    ←هاي اجتماعي خـود را نـدارد    جهان اجتماعي توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش ←تزلزل فرهنگي  ←) تداوم تعارض فرهنگي 2

 ←رود  تغييرات اجتماعي از محـدودة تغييـرات درون جهـان اجتمـاعي فراتـر مـي       ←شود  رهنگي باز ميراه براي دگرگوني هويت ف ←فرهنگي 
  تحولات هويت فرهنگي

هاي جهان اجتمـاعي مـورد ترديـد قـرار      عقايد و ارزش ←تعارض فرهنگي  ←هاي اجتماعي براساس فرهنگ جامعه  دهي كنش ) عدم توان سامان3
بحـران هويـت    ←رسـد   تـر مـي   شود و به سطوح عميـق  ها اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز مي زگاريناسا ←تزلزل فرهنگي   ←گيرند  مي

  تحولات هويت فرهنگي ←دگرگوني هويت فرهنگي  ←هاي بنيادين جهان اجتماعي  از دست رفتن ثبات و استقرار لايه ←فرهنگي 
بحـران   ←هاي اجتمـاعي را براسـاس فرهنـگ خـود نـدارد       دهي كنش امانجهان اجتماعي توان س ←تزلزل فرهنگي  ←) تداوم تعارض فرهنگي 4

راه بـراي دگرگـوني هويـت فرهنگـي بـاز       ←رسـد   تر مي شود و به سطوح عميق ها اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز مي ناسازگاري ←هويت 
  تحولات هويت فرهنگي ←رود  تغييرات اجتماعي از محدودة تغييرات درون جهان اجتماعي فراتر مي ←شود  مي

 است؟ زيرترتيب مربوط به كدام بخش جدول هريك از موارد زير، به - 102

  انگاري ـ پوچ
  هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي بست ها و بن ـ كاستي

  ـ تغييرات عميق و كلان
  هويت اجتماعي افراد  ـ

 ب علل دروني تحولات فرهنگي تحول اجتماعي د

گي انسان يا ناتوان دانستن انكار معنا براي زند
 انسان در يافتن معناي زندگي

 محصول عضويت گروهي ج الف

  ) الف ـ د ـ ب ـ ج4  ) د ـ ج ـ ب ـ الف 3  ) ج ـ ب ـ الف ـ د2  ) د ـ ج ـ الف ـ ب1
 ترتيب علت، پيامد و علت كدام گزينه است؟ هر عبارت، به - 103

  ـ كاستي و خلأ معنوي
  ـ كهولت و مرگ جهان اجتماعي

  ها نزد اعضاي جهان اجتماعي از دست رفتن اهميت و اعتبار عقايد و ارزشـ 
هاي اجتماعي ـ فرهنگ دنياگريز ـ استقلال هويت فرهنگي جهان اجتمـاعي     رو شدن افراد جامعه با انواع آسيب ) از دست رفتن نشاط زندگي و روبه1

  از هويت اجتماعي افراد
هاي دروني جهان اجتماعي ـ مقاومـت در برابـر     ها و كاستي بست راي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي ـ بن ) تشويق دانشمندان و متفكران اجتماعي ب2

  هاي جهان اجتماعي ناسازگارند. كه با عقايد و ارزش هاي اجتماعي واع هويتان
  هاي هويت فرهنگي گيري چالش شكل نيازهاي طبيعي، جسماني و فطري انسان ـ فرهنگ دنياگريز ـ بهگويي  پاسخ ناتواني جهان اجتماعي در) 3
هـاي   بسـت  هـا و بـن   ي جهان اجتماعي ـ مواجه شدن جهان اجتماعي با كاستي  يدتهاي عق ) بازانديشي دانشمندان و متفكران اجتماعي دربارة بنيان4

  هاي هويت فرهنگي گيري چالش دروني ـ شكل

تحولات هويتي جهان اجتماعي  )1شناسي (جامعه
  ي)(علل درون

تحولات هويتي جهان اجتماعي 
  (علل بيروني)

 102تا  89هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 است؟ نادرسترت در ارتباط با هويت فرهنگي جهان اجتماعي كند و كدام عبا ترتيب نمودار مقابل را كامل ميكدام گزينه، به - 104
  دهد فرهنگ حق باشد. اگر فرهنگي كه اعتبار اجتماعي خود را از دست ميالفب

تر از هويـت اجتمـاعي    اي گسترده سوي فرهنگ باطل باشد. ـ تحول فرهنگي منفي است. ـ هويت فرهنگي جهان اجتماعي پديده  ) جهت تغييرات به1
  آورد. شغلي را پديد مي ،گيري هر نوع هويت اجتماعي خانوادگي فرصت شكلافراد است و 

شود  گيرد و هنگامي محقق مي هاي اجتماعي آن شكل مي ) تزلزل فرهنگي ـ تعارض هويت ـ هويت فرهنگي جهان اجتماعي براساس عقايد و ارزش  2
  هاي مشتركي پديد آيد. كه در ميان مردم عقايد و ارزش

  توانند از يكديگر مستقل باشند. ـ بحران هويت ـ هويت فرهنگي جهان اجتماعي و هويت اجتماعي افراد، مي) تعارض فرهنگي 3
هـاي مربـوط بـه آن مـورد      سوي فرهنگ باطل باشد. ـ تحول فرهنگي منفي است. ـ هويت فرهنگي تا زماني كـه عقايـد و ارزش    ) جهت تغييرات به4

  آورد. وام ميپذيرش اعضاي جهان اجتماعي و مهم باشد، د
 ترتيب نشانة كدام مفهوم يا موضوع است؟هر عبارت، به - 105

  ها به شدت بر رياضت و سختي خود تمركز دارند. ـ مرتاض (سادو) در زبان سانسكريت به معني انسان مقدس است. آن
  نبوي و تحول جامعة نبوي به جامعة اموي ـ تحول جامعة جاهلي به جامعة

  طلاق ـ تأخير در ازدواج و افزايش
  هاي مثبت و منفي افراد ـ ابداعات و نوآوري

  ) كاستي و خلأ معنوي ـ تحولات هويتي مثبت و منفي ـ بحران هويت ـ علل دروني تحولات فرهنگي1
  هاي دروني ـ تحول مثبت و تحول منفي هويتي ـ تزلزل فرهنگي ـ علل دروني تحولات فرهنگي بست ها و بن ) كاستي2
  تحول فرهنگي مثبت و تحول فرهنگي منفي ـ تعارض فرهنگي ـ علل دروني تحولات فرهنگي) فرهنگ دنياگريز ـ 3
  پوشي از اين جهان ـ تحول هويتي مثبت و تحول هويتي منفي ـ تعارض فرهنگي ـ علل بيروني تحولات فرهنگي ) چشم4

 ترتيب به كدام مفهوم اشاره دارند؟ هر يك از موارد زير، به - 106
  غرب جهان با غربيجوامع غير تعامل مانع ترين ـ مهم
  برد. خودشان ياد از را هاآن نيز خداوند سپس كردند، فراموش را خداوند كه نباشيد كساني حشر: همچون ةسور 19ـ آية 

  روم و فرهنگ يونان با مواجهه در اسلام ـ عملكرد جهان
   جومن و رياضي پزشكي، فلسفي، زدگي ـ از خودبيگانگي حقيقي ـ ترجمة آثار ) غرب1
  از خودبيگانگي فرهنگي ـ از خودبيگانگي فطري ـ توجه به آثار تاريخي و ادبي يونان و روم )2
  مشركانه  و اساطيري ـ عدم پذيرش عناصراز خودبيگانگي تاريخي ) خودباختگي فرهنگي ـ 3
  ) از خودبيگانگي تاريخي ـ از خودبيگانگي تاريخي ـ اخذ عناصر عقلي4

يك از اشكال روابـط   ترتيب مربوط به كدام ، به»اسلام جهان با تعامل در مصر«و» هاي صليبي فرهنگ اسلامي در طي جنگ رويارويي جهان غرب با« - 107
 هاي اجتماعي با يكديگر است؟ جهان

 كـه ينا بدون و آورد دست به جديدي هويت آن، هايي از بخش پذيرش ضمن ديگر، اجتماعي جهان با مواجهه در اجتماعي جهان يك است ) ممكن1
 هـاي  جهـان  بـا  خـود،  هاي ارزش و ها آرمان عقايد، حفظ با اجتماعي جهان گردد. ـ اگر  هويتي دچار تحولات شود، ملحق مقابل اجتماعي جهان به

 زوم،ل صورت در و بگيرد ديگر جهان اجتماعي از را عناصري زندگي، شيوة و هنجارها در محدودة و باشد داشته ستد و داد و ديگر تعامل اجتماعي
  آورد. مي فراهم را خود و پيشرفت گسترش زمينة آورد، پديد ها آن در را لازم تغييرات

 هنجارهـا  محدودة در و باشد داشته ستد و داد و ديگر تعامل اجتماعي هاي جهان با خود، هاي ارزش و ها آرمان عقايد، حفظ با اجتماعي جهان ) اگر2
 را خود و پيشرفت گسترش زمينة آورد، پديد ها آن در را لازم تغييرات لزوم، صورت در و بگيرد ديگر جهان اجتماعي از را عناصري زندگي، شيوة و

 عميق هاي لايه به فرهنگي ستد و نكند، داد پافشاري خود هاي ارزش و عقايد بر ديگر، هاي جهان با تعامل در اجتماعي جهان آورد. ـ اگر  مي فراهم
  شود. مي هويتي تحولات دچار كند، پشت خود هاي آرمان عقايد و به زمان، مرور هب كه صورتي در و كند مي سرايت آن

 سـرايت  آن عميـق  هـاي  لايـه  بـه  فرهنگـي  ستد و نكند، داد پافشاري خود هاي ارزش و عقايد بر ديگر، هاي جهان با تعامل در اجتماعي جهان ) اگر3
 عقايـد،  حفـظ  با اجتماعي جهان شود. ـ اگر  مي هويتي تحولات دچار كند، پشت خود هاي آرمان عقايد و به زمان، مرور به كه صورتي در و كند مي

جهان  از را عناصري زندگي، شيوة و هنجارها در محدودة و باشد داشته ستد و داد و ديگر تعامل اجتماعي هاي جهان با خود، هاي ارزش و ها آرمان
  آورد. مي فراهم را خود و پيشرفت گسترش زمينة آورد، پديد ها آن در را لازم تغييرات لزوم، درصورت و بگيرد ديگر اجتماعي

 به اينكه بدون و آورد دست به جديدي هويت آن، هايي از بخش پذيرش ضمن ديگر، اجتماعي جهان با مواجهه در اجتماعي جهان يك است ) ممكن4
 خـود  هـاي  ارزش و عقايـد  بـر  ديگـر،  هـاي  جهان با تعامل در ياجتماع جهان گردد. ـ اگر  هويتي دچار تحولات شود، ملحق مقابل اجتماعي جهان

 كنـد،  پشـت  خـود  هـاي  آرمـان  عقايد و به زمان، مرور به كه صورتي در و كند مي سرايت آن عميق هاي لايه به فرهنگي ستد و نكند، داد پافشاري
  شود. مي هويتي تحولات دچار
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 درست است؟» باختة فرهنگيجهان اجتماعي خود«چند مورد از موارد زير در رابطه با  - 108

  دهد. مي دست از تاريخ خود و فرهنگ با را ارتباطش كند و مي عمل تقليدي روش ـ به

 مبهوت كه ديگري اجتماعي جهان به و گذرد مي آن از و كند رها مي را آن گسترش دهد، در نتيجه يا ببخشد تداوم خود را گذشتة فرهنگ تواند ـ نمي

  شود.مي ملحق است، شده آن و مقهور

  شود. مي رو ديگر، روبه اجتماعي جهان با خود، مسائل و مشكلات نيازها، ـ براساس

  دهد.مي دست از ديگر فرهنگي عناصر در گزينش را خود خلّاق و فعال ـ حالت

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

 ترتيب مشخص نماييد. درستي يا نادرستي موارد زير را به - 109

   است. يكديگر با اجتماعي هاي اصل ارتباط جهان در مع،اساسي در ميان جوا پرسش -

  است. هويتي منازعة ترين مهم عرصة مجازي فضاي و ها رسانه -

داشته باشند، آن جهان اجتماعي داراي  ها تعلق خاطرهاي آن را فراموش نكنند و به آن ها و آرمان در صورتي كه اعضاي يك جهان اجتماعي، واقعيت -

  هويت حقيقي است.

  كند. جهان اجتماعي مشركانة اساطيري و جهان اجتماعي سكولار و دنيوي، آدمي را نه تنها از حقيقت جهان، بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه مي -

  ص ) ص ـ غ ـ ص ـ4  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص3  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص2  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص1

 شي از چيست؟ترتيب نا به» از خودبيگانگي فطري«و » از خودبيگانگي تاريخي« - 110

  گيرد. نمي شكل انسان فطرت براساس اجتماعي هاي جهان نيست. ـ حق مطابق جهان اجتماعي هاي آرمان و ها ) واقعيت1

  برند. مي ياد از خود را هويت ديگر، فرهنگ با مواجهه كند. ـ در را فراموش مي خود تاريخي فرهنگ اجتماعي، ) جهان2

  شود.  هاي خودش بيگانه مي يابند. ـ جهان اجتماعي با آرمان دست نمي آدم وعالَم  از حصحي تفسيري و شناخت به ها ) انسان3

 جهـان  و انسان حقيقت با آن اعضاي آشنايي از مانع اجتماعي، جهان هاي ارزش و برند. ـ عقايد  مي ياد از را خود هويت ديگر، فرهنگ با مواجهه ) در4

  شود. مي
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موجـب آشـكار شـدن آثـار      …و  بودنـد  … محيطـي مواجـه شـدند،    هاي زيسـت  دگياولين مراكزي كه با آلو - 111
 اي در سطح جهاني شد. منطقهاقتصادي هاي  بحران

 كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافياييـ  ) شهرهاي صنعتي2  گيري اقتصاد جهاني شكلـ  كشورهاي جهان سوم )1

 اي امپراطوري رسانهـ  زرگ) شهرهاي ب4  هاي سياسي فروپاشي نظامـ  ) مراكز نظامي3

 آمده است؟ در كدام گزينه ترتيببهالات زير ؤس پاسخ صحيح - 112

 شود؟  آن افزوده مي ةخورد و بر دامن چرا بحران اقتصادي اغلب با چالش فقر و غنا پيوند ميـ 

 شود؟  كه كنترل نشود، به چه چيزي منجر مي  صورتي بحران اقتصادي درـ 

 زماني و در چه مكاني رخ داد؟  ةر چه دورنخستين بحران اقتصادي دـ 

 ـدهنـد  هاي اقتصادي را به اقشار ضعيف و توليدكنندگان خـرد انتقـال مـي    داران با استفاده از ابزارهايي كه دارند، فشارهاي ناشي از بحرانسرمايه )1  . 
 انگلستاندر  .م 1820سال ـ  ها فروپاشي حكومت

 اروپا و امريكا در  .م 2008ـ سال  انقلاب اجتماعي ـگيرد.  مامي جامعه را در برميهاي مربوط به بحران اقتصادي ت آسيب )2

. ـ  دهنـد  هاي اقتصادي را به اقشار ضعيف و توليدكنندگان خـرد انتقـال مـي    داران با استفاده از ابزارهايي كه دارند، فشارهاي ناشي از بحران سرمايه )3
 امريكااروپا و در  .م 2008سال  -اجتماعي  انقلاب

 انگلستاندر  .م 1820سال ـ  ها فروپاشي حكومت. ـ گيرد هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامي جامعه را در برمي آسيب )4

 كدام است؟  ترتيب، بههاي زير پاسخ صحيح پرسش - 113

 افتد؟ چه اتفاقي مي ،زندبكه برخي تغييرات دروني و بيروني، تعادل كل نظام را بر هم  هنگاميـ 

 دانند؟ ساز قرن بيستم را چه مي متفكران مشكل سرنوشتبرخي ـ 
 نگاه فرهنگ مدرن غرب به طبيعت چگونه است؟ـ 

 تمامي مسائل و مشكلات خود را حل كند.تواند ميانسان با تسخير طبيعت و تصرف در آن، ـ  بحران انرژيـ  چالش )1

 .دهد هاي غيرطبيعي انجام مي با فنون و روشتصرف در طبيعت را تنها ، انسانـ  بحران اقتصاديـ  ناهماهنگي )2

 .ندنك نيز استفاده مي ماوراييطبيعت از نيروهاي در براي تصرف  ـ بحران آبـ  ناهماهنگي )3

 تمامي مسائل و مشكلات خود را حل كند.تواند ميانسان با تسخير طبيعت و تصرف در آن، ـ  بحران زيست محيطيـ  بحران )4

 ترتيب چيست؟  به ،يرعلت هر يك از موارد ز - 114

 هاي كاذب و دروغين بازار معنويت به رونق بخشيدنـ 

 تداوم باورهاي ديني و معنوي در زندگي انسانـ 

 .پسامدرن خواندن دانشمنداني كه در اصل روشنگري علم مدرن ترديد كردندـ 

 اند.  از اصول جهان مدرن عبور كرده و به فراسوي آن رسيدهـ  عيطبيء حقايق قدسي و ماورا بهنياز فطري آدمي  ـ ) گريز و رويگرداني از سكولاريسم1

 شناختي جهان مدرن ترديد در هويت معرفتـ  افول سكولاريسمـ  گريز و رويگرداني از سكولاريسم )2

  اند. از اصول جهان مدرن عبور كرده و به فراسوي آن رسيدهـ  افول سكولاريسمـ  ناسازگاري ابعاد معرفتي جهان غرب )3

ناسازگاري بين عملكـرد اقتصـادي و سياسـي غـرب بـا      ـ   طبيعيءحقايق قدسي و ماورا بهنياز فطري آدمي ـ   ناسازگاري ابعاد معرفتي جهان غرب )4
 هاي معرفتي و علمي آن توانمندي

 اند؟چنان ديني باقي مهم ة فرهنگ جامعة غربيها مطرح شد و كدام محدود سكولاريسم در كدام حوزهدر فرهنگ مدرن،  - 115

 ) علم، اقتصاد، هنر، نظامي ـ زندگي عمومي2  ) فرهنگ، علم، هنر، اقتصاد ـ فرهنگ معنوي1

 ) سياست، علم، هنر، اقتصاد ـ فرهنگ معنوي4  ) هنر، اقتصاد، سياست، علم ـ زندگي خصوصي3

  هاي جهانيچالش )2شناسي (جامعه
  بيداري اسلامي و جهان جديد

  )13تا  11هاي  (درس
 114تا  91هاي  صفحه

 كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1شناسي (جامعهو)2شناسي (جامعهبخش، از ميان سؤالاتدر اين 
  پاسخ دهيد. 130تا  121هاي  به سؤال» يا« 120تا  111هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 كند؟درستي كامل مي ترتيب كدام گزينه، عبارات زير را بهبه - 116

  . … هاي علم تجربي شدن محدوديت شناول قرن بيستم، با رو ةدر نيم -
  .معتبرترين راه شناخت جهان بود … در فرهنگ قرون وسطي -
 دانستند.  روش تجربي خود را تنها راه درست براي شناخت جهان هستي مي … شناسان قرنجامعه -

 زدهمقرن نوـ  عقل و تجربهـ  هاي ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شد علم از داوري )1

 قرن بيستمـ  كليسا ءشهود آبا و كتاب مقدسـ  علم مدرن زير سؤال رفت )2

 قرن نوزدهمـ  كتاب مقدس و شهود آباء كليساـ هاي ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شد  علم از داوري )3

 قرن بيستمـ  عقل و تجربهـ  رفت علم مدرن زير سؤال )4

 ؟نيستصحيح » گرا اول روشنفكران غربنسل «در رابطه با كدام عبارت  - 117

كردند و لژ آدميت و لژ بيداري از نخستين لژهايي بود كه در ايران  الفكري ترجمه مي ) در ايران اومانيسم را به آدميت و روشنفكري مدرن را به منور1
  تأسيس كردند.

  هاي كشورهاي مسلمان بودند. ) خواستار اصلاح رفتار دولت2
  هاي سكولار را در جوامع خود تشكيل دهند. هاي استعمارگر بودند و با حمايت همين كشورها توانستند حكومت مورد حمايت دولت ) منورالفكران،3
  كردند. ) نسبت به كشورهاي استعمارگر، احساس خطر مي4

 است؟ عوامل كدام از ناشي ترتيب به زير موارد - 118

 رفاه و آسايش ايجاد رغميعل طبيعت و بشر براي ناپذيرجبران هايزيان ايجاد -

 متعدد الملليبين هايهمايش تشكيل -

 طبيعت به توحيدي جوامع نگاه پنداشتن كودكانه -

 مدرن انسان دنيوي نگاه ـ زيست محيط بحران ـ مدرن تكنولوژي و صنعت سريع ) گسترش1

 مدرن فرهنگ ـ ستسيا و اقتصاد به زيست محيط بحران سرايت ـ مدرن تكنولوژي و صنعت سريع گسترش )2

 مدرن فرهنگ ـ زيست محيط بحران ـ ليبراليسم حاكميت )3

 مدرن انسان دنيوي نگاه ـ سياست و اقتصاد به زيست محيط بحران سرايت ـ ليبراليسم ) حاكميت4

ادي جوامـع اسـلامي را   ها به چه دليلـي، اسـتقلال سياسـي و اقتص ـ    استبداد استعماري در كشورهاي اسلامي، رهاورد حكومت چه كساني است و آن - 119
 مخدوش ساختند؟

  ) نخستين بيدارگران ـ وابستگي به كشورهاي استعمارگر1
  گرا ـ وابستگي به كشورهاي استعمارگر ) منورالفكران غرب2
  ) نخستين بيدارگران ـ سخن گفتن از ضرورت اصلاحات و تشكيل دولت سكولار3
  ت و تشكيل دولت سكولارگرا ـ سخن گفتن از ضرورت اصلاحا ) منورالفكران غرب4

 است؟ نادرستهاي سياسي جهان اسلام  يك از موارد زير در رابطه با قدرت كدام - 120

  كردند. اي عمل مي هاي قومي و قبيله ) با پوشش ديني در چارچوب مناسبات پادشاهي و امپراتوري1
  ها براساس ضرورت حفظ امنيت بود. ) تعامل عالمان ديني با آن2
  كردند. پذيري بيشتري نسبت به كشورهاي غربي پيدا مي از سنن اسلام، آسيب ) به موازات دوري3
  كردند. ) متوجه خطر كشورهاي غربي براي جوامع اسلامي بودند و استقلال اقتصادي و سياسي جوامع را دنبال مي4
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 ترتيب مشخص كنيد. درستي يا نادرستي عبارات زير را به - 121

 شود. ه در آن هويت جهان اجتماعي متحول ميـ تحول فرهنگي وضعيتي است ك

 آيد. ها از سوي افراد پذيرفته و به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي جهان اجتماعي پديد مي و ارزش ـ هرگاه نوعي از عقايد

 ـ تحول جامعة نبوي به جامعة اموي، تحول فرهنگي مثبت است.

 ) غ ـ ص ـ ص2    ص ) غ ـ غ ـ1

 ـ غ ـ غ) ص 4    ) ص ـ ص ـ غ3

 درستي آمده است؟ فرايند تبديل يك جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر، در كدام گزينه به - 122

 تحول فرهنگي ←هاي خود  عدم توانايي جهان اجتماعي در دفاع و حفظ ارزش ←تعارض فرهنگي  ←ها  ها و ارزش ) ترديد در آرمان1

 تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر ←تزلزل فرهنگي  ←ان اجتماعي هاي ناسازگار با عقايد جه دوام شيوه ←) بحران هويت 2

تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتمـاعي   ←بحران هويت  ←تعارض فرهنگي  ←هاي خود  ) عدم توانايي جهان اجتماعي در دفاع و حفظ ارزش3
 ديگر

تحـول   ←هـاي خـود    عدم توانايي جهـان اجتمـاعي در دفـاع و حفـظ ارزش     ←تزلزل فرهنگي  ←ها  هاي ناسازگار با عقايد و ارزش ) تداوم شيوه4
 فرهنگي

 است؟ نادرستهاي زير، يك از گزينه كدام - 123

از پاسخگويي به نيازهـاي طبيعـي و جسـماني يـا      هاي خود، كارگيري تمامي ظرفيت دهد كه با وجود به ) مرگ يك جهان اجتماعي هنگامي رخ مي1
 ماند.ها باز مي فطري و معنوي انسان

گيرند و ثبات و اسـتقرار خـود را در زنـدگي     هاي جهان اجتماعي مورد ترديد قرار مي ها و ارزش دهد كه عقايد، آرمان ) بحران هويت هنگامي رخ مي2
 دهند. مردم از دست مي

 گيرد. ) هويت اجتماعي افراد در پرتو هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل مي3

 هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي بازگردد. بست ها و بن تواند به كاستي ي) علل دروني تحولات فرهنگي م4

 است؟ نادرستكدام گزينه،  - 124

  هاست.آن گروهي عضويت محصول افراد، اجتماعي ) هويت1
 گيرد.صورت مي بلكه تغييراتي اساسي در آن ،شودنمي تبديل ديگر اجتماعي جهان به اجتماعي جهان يك ،اجتماعي تحول ) در2

  گويند.اجتماعي مي تحول را كلان اجتماعي و عميق تغييرات )3
 رسد. ها مي تر يعني عقايد و ارزش شود و به سطوح عميقرفتارها و هنجارها آغاز مي  ناسازگاري اغلب از سطح )4

 ترتيب پيامد چيست؟ هر يك از موارد زير، به - 125

  هاي عقيدتي و ارزشي جهان اجتماعي ارة بنيانانديشي درباندن دانشمندان و متفكران به بازـ فراخو
 ـ گرفتار شدن جهان اجتماعي به كهولت و مرگ

 ها مانند يأس و نااميدي  ـ مواجه شدن جهان اجتماعي با انواع مختلف آسيب

 هاي نادرست گويي به نيازهاي طبيعي افراد ـ عقايد و ارزش ) كاستي و خلأ معنوي ـ عدم توانايي پاسخ1

 هاي نادرست هاي دروني ـ عقايد و ارزش بست ها و بن ها ـ كاستي عقايد و ارزش ) دگرگوني2

 هاي افراد دربارة مرگ و زندگي هاي دروني ـ غفلت از پاسخ دادن به پرسش بست ها و بن ) كاستي و خلأ معنوي ـ كاستي3

 مرگ و زندگي ةهاي افراد دربار غفلت از پاسخ دادن به پرسش گويي به نيازهاي طبيعي افراد ـ ها ـ عدم توانايي پاسخ ) دگرگوني عقايد و ارزش4

  تحولات هويتي جهان اجتماعي  )1شناسي (جامعه
  (علل دروني)

  تحولات هويتي جهان اجتماعي 
  علل بيروني)(
 102تا  89هاي  صفحه

  پاسخ دهيد. 130تا121هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده120تا111هاياگر به سؤال
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، تحولات هويتي …فرهنگي، فرهنگي كه  شود و در تعاملات بين فرهنگي گفته مي …شود،  به آسيب عميقي كه مانع تعامل و داد و ستد فرهنگي مي - 126

 كند. پيدا مي

  .هنگي ديگر را فراگيردصورت گزينشي عناصر فر در تعاملات فرهنگي به ـ ) از خودبيگانگي1

  .هاي خود پشت كند به عقايد و آرمان ـ ) خودباختگي2

   .صورت گزينشي عناصر فرهنگي ديگر را فراگيرد در تعاملات فرهنگي به ـ ) خودباختگي3

  .هاي خود پشت كند به عقايد و آرمان ـ ) از خودبيگانگي4

  ر را اخذ كرد و علت آن چه بود؟كدام عناص  جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ يونان و روم، - 127

  ) اساطيري ـ اهميت آن براي اسلام2  شناسي ) اساطيري ـ تناسب هستي1

  شناسي ) عقلي ـ تناسب هستي4    ) عقلي ـ اهميت آن براي اسلام3

 شدند.  گرفتار …برتر غرب شدند به  …و  …كه مرعوب قدرت  دليل اين بسياري از جوامع غيرغربي در رويارويي با جهان غرب به - 128

 ) اقتصادي ـ سياسي ـ از خودبيگانگي حقيقي2  ) سياسي ـ نظامي ـ از خودبيگانگي حقيقي1

  ) اقتصادي ـ سياسي ـ خودباختگي فرهنگي4  ) سياسي ـ نظامي ـ خودباختگي فرهنگي3

 كدام معناي ازخودبيگانگي فرهنگي، با خودباختگي فرهنگي مناسبت دارد؟ - 129

دهـد كـه يـك جهـان اجتمـاعي در مواجهـه بـا جهـان          نگي كه همان از خودبيگانگي فطري است، در جايي رخ ميخودبيگانگي فره) معناي اول از1

  اجتماعي ديگر هويت خود را از ياد ببرد.

دهد كه يك جهان اجتماعي فرهنـگ تـاريخي خـود را     ) معناي اول از خودبيگانگي فرهنگي كه همان از خودبيگانگي تاريخي است، در جايي رخ مي2

  اموش كند.فر

هاي يك جهان اجتمـاعي مـانع    دهد كه عقايد و ارزش ) معناي دوم از خودبيگانگي فرهنگي كه همان از خودبيگانگي تاريخي است، در جايي رخ مي3

 گردند. آشنايي درست افراد جامعه با انسان و جهان مي

ها  گذارد انسان دهد كه فرهنگ يك جهان اجتماعي نمي جايي رخ مي) معناي دوم از خودبيگانگي فرهنگي كه همان از خودبيگانگي فطري است، در 4

  به تفسير و شناختي صحيح از عالم نائل شوند.

 ترتيب مربوط به كدام مورد است؟ يك از عبارات زير، به هر - 130

   آن  توحيدي هايارزش و عقايد پذيرش و اسلام جهان با تعامل در هويتي ـ تحولات

  رهنگ گذشتة خودـ ناتواني در تداوم و بسط ف

  غرب جهان با جوامع غيرغربي تعامل مانع ترينـ مهم

  ) مصر ـ اساطيري ـ تحولات فرهنگي 2  زده ـ از خودبيگانگي  ) يونان ـ غرب1

  زدگي) يونان ـ ازخودبيگانه ـ غرب4  زدگي ) مصر ـ خودباخته ـ غرب3
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  جمعهصبح 
18/9/1401  
  

    14011401ماه ماه   آذرآذر  1818آزمون آزمون 
  

  
  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 د داد؟خواهي

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

  1 2 3 4 6  فلسفه و منطق
  

  دقيقه 80ويي: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال:

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  20  150  131  20  اجباري  )1) و (3( عربي زبان قرآن  1

  )2عربي زبان قرآن (  2
  انتخابي

10  151  160  
10  

  170  161  10  )1عربي زبان قرآن (  3

  10  180  171  10  اجباري  )3تاريخ و جغرافيا (  4

  )1تاريخ و جغرافيا (  5
  اختياري

10  181  190  
10  

  200  191  10  )2تاريخ و جغرافيا (  6

  10  210  201  10  اجباري  فلسفة دوازدهم  7

  10  220  211  10  اجباري  منطـق  8

  فلسفة يازدهم  9
  انتخابي

10  221  230  
10  

  240  231  10  منطـق  10
  

 )2شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةاعʸجʙʯملʦفهʸة (أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۳۹ -  ۱۳۱م( 

ʦʯا لعلّکʤُ تʙُحʦʸَنَ  و إذا ﴿ - 131 ِʁ عʦا له و أن ِy ʯآن فاسʙئَ القʙُِق﴾:  
  چون قرآن قرائت شد همه بدان گوش دادند و سكوت كردند تا مورد رحمت قرار گيرند! و )1
  شويد! و هنگامي كه قرآن خواندند آن را بشنويد و سكوت كنيد شايد مورد رحمت قرار داده  )2
  و هرگاه قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد اميد است مورد رحمت قرار گيريد! )3
  و هر زمان قرآن خوانده شد به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد كه خداوند شما را مورد رحمت قرار دهد! )4

132 - »ॺʟ ن فيʦȞǻ ʙفʲلاً لأنّ الȂʦʟ ًاʯق وقʙغʯʴǻَ ʗَق Ȋاج الّ́فʙʳʯالأرض!إس ʥʟاǺ ر فيʦʳ ّʁ  »:قات ال
  افتد! ها در دل زمين اتفاق مي هاي صخره گيرد زيرا حفر در لايه ) استخراج نفت گاهي وقتي طولاني مي1
  باشد! ها در درون زمين مي هاي صخره گيرد براي اينكه حفر در لايه ) استخراج نفت گاهي زماني طولاني مي2
  شود! ها انجام مي هاي پايين زمين بر روي صخره برد زيرا حفر در لايه ) گاهي استخراج نفت وقتي طولاني مي3
  باشد! ها در درون زمين مي هاي صخره ) استخراج نفت به زمان طولاني نياز دارد براي اينكه گاهي استخراج در لايه4

133 - »ॺɹ ʁَّ ل الأُمʦر ال  »:ة!رُؤساء شȝʙات الʮʹاء ȝانʦا مʯʵُاقʥʻ لاسʗʳʯام الʗیʹامʕʻ لأنّه ʴǻُهِّ
  كند! تر مي منظور به كاربردن ديناميت اشتياق داشتند، چرا كه آن امور دشـوار را ساده  سازي به هاي ساختمان ) رؤساي شركت1
  نمايد!  وساز اشتياق نشان دادند، زيرا آن كارهاي سخت را ساده مي هاي ساخت كار گرفتن ديناميت، رئيسان شركت  ) براي به2
  كند! زيرا كه آن امور سخت را سهل مي  كار بردن ديناميت مشتاق بودند،  سازي براي به ختمانهاي سا ) رئيسان شركت3
  كند! تر مي كار گرفتن ديناميت اشتياق دارند، چه آن كارهاي سخت را ساده هاي ساختماني براي به  ) رؤساي شركت4

yُها!کانʕ هʘه الʗنॻا الفانॻةُ عʹʗَ إمامʹا عليٍّ (ع) لأَهʦَن مʥِ ورقة ف« - 134 ʷادة تَقʙَج ʤَي ف:« 
  تر است! جود پست ) قطعاً اين دنياي فانيِ ما نزد امام علي (ع) از برگي در دهان ملخي كه آن را مي1
  جويد! تر از برگي در دهان ملخي بود كه آن را مي گمان اين دنياي فاني نزد اماممان علي (ع) پست ) بي2
  جويد! تر از برگي در دهان ملخي بود كه مي ) فاني بوده و پست) بدون شك اين دنيا براي اماممان علي (ع3
  جويد!  ) اين دنياي فاني قطعاً نزد اماممان علي (ع) همچون برگي پست در دهان يك ملخ بود كه آن را مي4

  »:الʘهʔ الأسʦد ʤॻّɾ في العالʤ ولکʗّʶǻُ ʥر قʤٌʴ عʤٌॻʢ مِʹه مǺ ʥلادنا إلی الʮُلʗان الʶʹاॻّɸة!« - 135
  شود! ي سياه كه در جهان ارزشمند است، بخش بزرگي از آن از كشور، به دو كشور صنعتي صادر مي) طلا1
  كنند! ) در جهان طلاي سياه ارزش دارد، اما بخشي بزرگ از آن را از كشورمان به كشورهاي صنعتي صادر مي2
  شود! رهاي صنعتي صادر مي) طلاي سياه در جهان ارزشمند است، اما بخش بزرگي از آن از كشورمان به كشو3
  كنند! ) با اينكه طلاي سياه در جهان قيمتي است، ولي بخش بزرگي از آن را از كشورمان به كشورهاي صنعتي صادر مي4

  ):3عربي ()1) و  (3عربي زبان قرآن (
ضرُّالوالم جهو الو عالناّف جه 

 2  درس
  27تا  19هاي  صفحه

  

  ): 1عربي (
ةُ النِّفطناعص  

  7   درس
  82تا  71هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 عʥّ̒ الॻʲʶح: - 136
  هايي قابل كشت تبديل شدند! ها به دشت تپه تʦّ تȄʨʴل الʱلال إلی سهʨل صالʴة للʜّراعة!:) 1
ʯʺʢُّ̋̒ة ) 2   گردد! نفس مطمئنّه با رضايت به سوي خداي خود باز مي إلی رȃّها مʛضॽّة!:تʛَجع الّ̒فʝ ال
3 (:!ʥالʺلـ ʛـʸق ʧاسـة مـʛʴم للʨـʻال ʧا عـʨعـʻʱام ʙاس قʛّ ُɹ منظـور پاسـداري از قصـر پادشـاه از خـواب       نگهبانـان را بـه   کان ال

  بازداشته بودند!
قيّ را بستاني بپرهيز حتيّ اگـر يـك دانـه بـرنج از دهـان      از اينكه ح إǽّاك و سلʖ حȘّ وَلȟ ʨان جلʖ شعʛʽة مـʧ فـʦ نʺلـة!:) 4

  اي باشد! مورچه
137 -  ʥّ̒أعʠʳال: 

  هاي عميق استخراج شده است! آب از آن چاه قʙ اُسʛʵʱج الʺاء مʧِ تلʥ الآǼار العʺॽقة!:) 1
ʻُɦا عʛʷ دقائȘ ف) 2 قيقـه اتوبوسـمان را   د 10در ايسـتگاه   الʺʢّʴـة حʱـّی یـʚهʖ الʺʶـافʛون إلـی دَورات الʺॽـاه!: يسɦَقف حافل

  هاي بهداشتي بروند! متوقف خواهيم كرد تا مسافران به سرويس
ȃّʛُ̋ی للفʨʢر!:) 3   صاحبخانه براي صبحانه به من شير و كره و مربا داد! أعʢاني صاحʖُ الʙارِ الʴلʖَʽ و الʙȃʜة و ال
ʨُ̋اʧʽʻʡ مʧِ بʻاء الʨʽʰت علی امʙِɦاد أ) 4 فʛاء تʚّʴُر ال ّy تابلوهـاي زرد بـه شـهروندان دربـارة      نابʖʽ الـِّ̒فȌ!:کانʗ اللʨّحات ال

  دادند! هاي نفت هشدار مي ها در امتداد لوله ساختن خانه
 »:!هنگامي كه تيممان در مسابقه پيروز شد و جايزه را به دست آورد، تماشاچيان را خوشحال ديدم« - 138

ا) 1 ّ̋ ُ̋  ل   الفʛحʱ!ʧʽفʛّجʧʽ فاز فȄʛقʻا في الʺॼاراة و اكʖʶʱ الʳائʜة شاهʙتُ ال
2 ( ُ̋   ʱفʛّجʧʽ و هʦ فʛحʨن!عʙʻما غَلʖ فȄʛقʻا في الʺॼاراة و ʖʶؗ الʳائʜة رأیʗُ ال
3 ( ُ̋  ʱفʛّجʧʽ مʛʶورʧȄ!إذا حʸَل فȄʛقʻا في الʺॼاراة على الʛʸʻ و الʳائʜة رأیʗُ ال

4 ( ʛʸʱإذا إنȘȄʛالف  ُ̋   ʱفʛّجʧَʽ مʛʶوراً!في الʺॼاراة و حʸل علی الʳائʜة شاهʙتُ ال
139 -  ʥّ̒أعʠʳارة:  في الॺɹم الʦادها«مفهʗأضǺ ُاءॻفُ الأشʙَتُع:« 

 جز به ضد ضد را همـي نتـوان شـناخت   ) 1
  

 چـــون ببينـــد زخـــم بشناســـد نواخـــت   
  

ــد  )2 ــي آن آفريـ ــق پـ ــم را حـ ــج و غـ  رنـ
  

 تــا بـــدين ضـــد خوشـــدلي آيـــد پديـــد   
  

ــور     )3 ــو ن ــتى ت ــور دانس ــد ن ــه ض ــس ب  پ
  

ــى     ــد را مـ ــد، ضـ ــدور ضـ ــد در صـ  نمايـ
  

 با خورشيد فضل گشته ساية الطاف جمع )4
  

 جمع اضـداد از كمـال عشـق او گشـته روا      
  

  ʥّ̒حعॻʲʶفي ( الʙʶل الʻلʲʯاب و الʙ١٤٢-١٤٠في الإع(  

140 - » ّʠار على رأس الʗʱم الʗغاثفل فإنهʯالّ́  اس ʦياس و هȜॺی!«  
  / حال »ب ک Ȓ«حʛوفه الأصلॽة:  - للغائʖ – یȞॼي: فعل مʹارع) 1
  / حال له ثلاثة حʛوف زائʙة - الغائʖ للʺفʛد الʺʛȟʚ - اسʱغاث: فعل ماض) 2
  خʛʰالʳʺلة فعلॽة، و  معلʨم / - لازم –مʛʳد ثلاثي  - للغائʖ - یȞॼي: مʹارع )3
  اسالّ̒  :/ فعل و فاعله مǼ ʧاب "اسʱفعال" يمʙȄʜ ثلاث - للغائʖ - اسʱغاث: ماض) 4
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141 - »ʕقلʯرق  إنʦع الʹʶة إلى مǺالغا ʥاب مʵالأخ«! 

  الأخʷاب :نائʖ فاعله فعلॽة، ةجʺل / ʳهʨلم – ʘ الغائʖللʺʕنّ  - ماض) 1

  الأخʷاب :فعل و فاعله / معلʨم - لازم – ʘنّ ʕ للʺ –مʙȄʜ ثلاثي  - فعل ماض) 2

  الأخʷاب :فعل و مفعʨله / "انɦِقالله ثلاثة حʛوف أصلॽة و مʙʸره " - للغائॼة - فعل ماض) 3

  الأخʷاب :فعل و نائʖ فاعله /» الانفع« حʛوفه الأصلॽة ثلاثة و مʙʸره علی وزن  - للغائॼة - ماض) 4

142 - » ʙَʮِاناُخʙʻʱا حَ  الʸǺ َثʗ ʛʸʵع الʦلʟ لʮفي شارعʹا ق«! 

1 (ʦاس - ʛؗʚد مʛمف - ʻʰلي / مʨ2  مفع (ʛ ّʁ Ȟف – جʺع مʛفاعلة / مع  

3 (ʦاس -  ّ̡̒   نائʖ فاعل/  الʳار :مفʛده؛ جʺع تʛʽʶؔ) 4  فاعل/  معʛب - ʺʛؗʚللى م

 )١٥٠-١٤٣(ةॻالʯالالʸʹاسʔ للʦʱاب عʥ الأسʭلة ʥعّ̒■■

143 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

مَ الʢُّلابِ  )1 َّʙتَق ʙُِاهʷُارِسِ ال کُّ̒ا نʙَلادِ في مॼِ!  

ʻَɦاوَلَ  ʻʽا أنْ عَلَ  )2 ُ̋فʙʽةَ في الॽʴاةِ! ةَ َ̋ الأʡع نَ   الـ

    ʨʵǽَنُ في أماناتِ الآخʧَȄʛَ! الإنʶانُ الʺʕمʧُ لا )3

4(  ُ̋ ʶʙلِʺإنَّ ال ِ̋ َɦعॽَِل ʧَʽ َالِ!وا علʨعِ الأحॽʺَی اللهِ في ج  

144 -  ʥّ̒م«عʗʳʯʴǻ «:ًلاʦهʱارعاً مʷن مʦȞǻ 

1( !Ȍقل الّ̒فʻِل ʖʽالأناب ʥّ̋ال تل ʜُ̋ارع لʻِقل الʺاء! )ʙʵʱʶǽ  2م العُ   ʙʵʱʶǽم الاُنʨʰبَ ذلʥ ال

ʛʰاء لʻِقل الّ̒  )3 ُɻ ʜَ̋ارع! )4  فȌ!تلʥ أنابʙʵʱʶǽ ʖʽمها ال   ذلʥ الاُنʨʰب ʙʵʱʶǽم لʻِقل الʺاء إلی ال

ॻّʹʮة: - 145 َy  عʥّ̒ نائʔَ الفاعل مʥِ الکلʸات ال

ʨʻد للʙّفاع عʧ الʧʡʨ يف) 1 ُr َ̋فʛوضة اُسʷُɦهʙ هʕلاء ال ʛب ال َɹ   !ال

عُ اولʯاُ ) 2 ّr فʛ لʛِؤȄَة ॼّʀُة قابʨس ف ʥش ّʁ ائʧَʽʴ إلی ال ّʁ   مʙیʱʻي! يال

  !دائʦِ لِهʚا الʨʽʴان يّ hّʡِ  سِلاح ǽُʥفʛز سائل مʢُهʛّ مʧِ لʶِان القȌّ و ذل) 3

ʻاॽّɺة ʙّʸǽُر الّ̒فȌ و في العʛʸ الʴاليّ ) 4 ّy ʛق الأوسȌَ إلی الhُلʙان ال ّ̫   !الغاز مʧِ بُلʙان ال
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146 -  ʥّ̒ل؟؛ عʦهʱʸاء للʹʮف في الʘَʲُة تʸلȝ ȏّأأʠʳال: 

ॽّاح إیʛان بلʙاً مُʺʱازاً لقʹاء العʢُلات!) 1 ُʁ ॽّاح← یȒʛَ ال ُʁ   ال

2 ( Șائ ّʁ ائǼ ←Șابها!Ǽعʙ رʨȟب الʴافلة الʛʺʴاء أمام الʺʙرسة أغلȘ ال ّʁ   ال

ʳُ̋هʜّة Ǽأحʙث الɦّقॽّʻات!) 3   الّ̒فȌ← تʻقل الّ̒فȌ إلی الॼلاد الأُخȒʛ الّ̒اقلات ال

ॽاحة!) 4 ّʁ ʻـʨات الأخʛʽة قʙ شهـʙتْ إیʛان نُʺʨّاً ملʣʨʴاً في ال ّʁ   إیʛان← ʨʡال ال

 :غʙʻ جʸلةعʥّ̒ الʲال  - 147

1( !ʧʽʢॽʷن ʖإلی الʺلع ʛʽʶاء أنا و زملائي نʶʺة الǽاʙفي ب  

عاب! ǽا) 2 ّy   ولȑʙ، اِعلʦ أنّ الॽʴاة لَها أسʛار و هي مʺلʨءة Ǽال

  کانʗ الʻʰات قʙ ساعʙن أُمّهʧّ في شʕون الʗʽʰ و هʧّ مʶʱʰُʺات!) 3

  لʗُʶ مʯʺʢُّ̒اً ولکʧ أʧّʣ أنّهʷǽُ ʦارʨȟن في الʴفلة و هʦ مʜʴونʨن!) 4

ॻʲح في الʲال: - 148 ّʁ   عʥّ̒ ال

لاً اُم) 1   ʨر حॽاته!الʺʛʱʵعات الʙʴیʲة تʶُاعʙ الʛʷॼ مʶُهِّ

  لاॼɺا ʛȟُة القʙم رجعا مʧ الʺʶاǼقة مʶʱʰُʺانِ!) 2

3 (!ʧʽَتʛّأخʱار مʢʺتان إلی الʛافʶʺال ʗوصل  

ʱُ̋فʛّجʨن فȄʛقهʦ الفائʜ و هʦ فʛحٌ!) 4 ع ال ّr ʷǽُ  

149 -  ʥّ̒أعʠʳال:  الʲاد الʱǻِاغ لإʙللف» ʥʻʸُّعلy  ». . . . . خʙَجʕُ مʥِ حفلةِ تکʤȂʙ ال

  و أنا مʶʱʰُʺاً ) 4  أنا أبʦʶʱُ و ) 3  مʶʱʰُʺةً ) 2  مʶʱʰُʺاً ) 1

150 - »!ʥȂورʙʴَن مʦʮیَلع ʤاحة و هʴقاءك في الʗأص ʗاهʵُت ʤاً: أ لॺ ّɦ  کʤ حالاً في الॺɹارة:». سَأل الʙجلُ ولʗَه مʯُع

1 (ʙان) 2   واحʻعة) 4    ثلاثة) 3    إثȃأر  
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۵۶ - ۱۵۱م(  
ʸاء فʦقهʃॻȝ ʤ بʹʻʹاها  ﴿ - 151 ɹَّ  :﴾ …أفلʤ یʹʙʢوا إلی ال

  ؟!…اند كه چگونه آن را ساختيم  ) پس آيا به آسمان در بالاي سرشان ننگريسته1
  ؟!…ايم  ها را بنا كرده اند كه چگونه آن هاي بالاي سر خود نگاه نكرده ) آيا به آسمان2
  ؟!…اند كه چگونه ما آن را بنا كرديم  ) پس چرا به آسمان بالاي سرشان نگاهي نينداخته3
  ؟!…سازيم  ) آيا مگر به آسماني كه در بالاي سرشان هست نگاه نكردند كه چطور آن را مي4

ه خائॺاً!« - 152  »:هʘا الʙجل ضʙُب Ǻه الʰʸل في الکʙم لأنّه ما أتاه أحʗ في حاجة فʙَدَّ
 رود كه دست خالي بازگردد! يكه كسي به نزد او نم  ) در سخاوت به اين مرد مثل زده شده چون1

 ) اين مرد، در سخاوت به او مثل زده شد، زيرا كسي در مورد نيازي نزد او نرفت كه او را مأيوس بازگرداند!2

 اي نزد او نيامده تا مأيوس برگردد! كسي با خواسته المثل شده است، براي اينكه هيچ ) در كرم اين مرد ضرب3

 اي نيامد كه او را نااميد برگردانده باشد! كس نزد او با خواسته زده شده است، براي اينكه هيچ) در بخشندگي به اين مرد مثل 4

ا سʸَع مʥ اُخʯه » حاتʤٍ الʠّائيّ «إنّ عǻّʗَاً الȝ ȏʘّان رئʛॻ قʦمه Ǻعʗَ وفاة أبॻه « - 153 ّy ʻʸلـة » سفّانة«ل َɦ Ǻعʞ خʶال الʹʮـيّ ال
!ʤََه و أسلॻإل ʔذَه:«  

هاي زيباي پيـامبر را از خـواهرش سـفانه     تم طائي رئيس قومش بود وقتي كه برخي ويژگي) عدي كه پس از مرگ پدرش حا1
  شنيد به سوي او رفت و مسلمان شد!

) عدي كسي است كه رئيس قوم خود پس از مرگ پدرش حاتم طائي بود و بعد از اينكه از خواهرش سـفانه بعضـي از صـفات    2
  شد! زيباي پيامبر را شنيد به سوي او رفت و مسلمان

هاي زيباي پيامبر از خواهرش سـفانه   ) عدي كه پس از مرگ پدرش حاتم طائي رئيس قومش شده بود بعد از شنيدن خصلت3
  آورد! به سويش رفته و اسلام مي

هـاي زيبـاي پيـامبر را از     ) عدي پس از مرگ پدرش كه رئيس قوم بود، جانشين حاتم طائي شد و وقتـي كـه برخـي ويژگـي    4
  نيد به سوي پيامبر رفت و مسلمان گرديد!  خواهرش سفانه ش

ॻʲح: - 154 ّʁ  عʥّ̒ ال
  كنند همانطور كه دوست ندارند مورد ظلم قرار گيرند! مؤمنان ظلم نمي :!ʤǽُلَʺʨا ʤǽلʺʨا ȟʺا ʨّhʴǽُن أن لا الʺʕمʨʻنَ لا) 1
م في العلʨم الʺʱʵلفة لا) 2 ُّʙقʱال ʧِن مʨʺلʶُ̋  !شدند ميوم مختلف نااميد مسلمانان نبايد از پيشرفت در عل :!یॽأسِ ال

3 ( َʙʻع Ȓʛالأس ʧِم ʛٌʽʲȟ ٌجʺع Șلʡُاما أسلَ أʨʺ!: هنگامي كه اسلام آوردند، آزاد شدند! ،جمعيت زيادي از اسيران 

4 ( ُॽɾَ ʛَقʱاً إفॽّʻغ ʦَإرحʥॽʻكند! نيازت مي بي وندچو بر ثروتمندي كه فقير شده رحم آوري، خدا :!الله غ  
 »: !ا ترك نكردند تا به پيشرفت كشور خود كمك كنندآموزان درس خواندن ر دانش« - 155

1 (!ʙلʰم ال ُّʙوا تَقʙاعʶǽُ رسَ لِکيʙّا الʨ ʛؗʱَی ʦَل ʚُʽّلامɦال  
2 (!ʦهʙم بل ُّʙوا تَقʙاعʶǽُ ّیɦراسة حʙّلاّبُ الʢّك الʛʱَی ʦَل  
م ف) 3 ُّʙقɦَّوا الʙاعʶॽِراسة لʙّا الʨ ʛؗʱَی ʦَلاّبُ لʢّلاد! يالॼال  
م بلʙهʧّ!الʢّالॼات لا یَ ) 4 ُّʙنَ تَقʙِاعʶǽُ ّیɦَّرسَ حʙال ʧَȟʛʱ  

  ارحموا ثلاَثةً )2عربي زبان قرآن (
  6   درس

 84تا  71هاي  صفحه

  د.كني انتخابتنها يك مجموعه را )1عربي (و)2عربي (در اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 170تا  161هاي  به سؤال» يا« 160تا  151هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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156 -  ʥَّ̒عʔاسʹʸالـʙʻم:  غʦفهʸللـ 

  !اندازه نگه دار كه اندازه نكوست ʢها:خʛʽ الأمʨر أوسَ ) 1

  !رگزيده گوي چون د كم گوي و الـʺʕمʧ قلʽل الکلام ʛʽʲȟ الـعʺل:) 2

Ǽ ʛʳلا) 3 ّ̫   !شمند استنادان به گمان خويش دان ثـʺʛ: الـعالـǼ ʦلا عَʺلٍ ȟال

4 ( ّȃني رʛاراة الّ̒اس:ي بِ أمʙʺبا ـ ت با دشمنان مدارادوستان مرو!   

157 -  ʥّ̒أعʠʳاب و الʙفي في الإعʙʶل الʻلʲʯال » ʕَy  »:ʙجʯʸهالا تʙُاجع تَ  Ǻعʗ مʗّة ȝانʕ تقʙأ الأدॻɸة و العॻّȁʙةَ و الʙʸأةتعلّ

1 (ʦة: اسॽّȃʛنّ  - العʕد مʛمفʘ – بʛأل - معǼ فʛّمع  ʨʸʻل و مʨه:ب/ مفعǼاʛة ، علامة إعʴʱالف  

2 (ʦة: اسॽɺالأد - ʛʽʶکʱدها: جʺع الʛمف) (ب – دعاءʛة معʴʱالفǼ بʨʸʻل و مʨمفع / 

  / مع فاعله جʺلة فعلॽة مʳهʨل – راجعَ) (ماضॽه: مʙȄʜ ثلاثي - للʺʵاॼʡة – تʛُاجع: فعل مʹارع) 3

ʗَ̋: فعل ماض) 4   »الʺʛأة «ه: / فعل و فاعل معلʨم - مʱعʙّ  – تعلʦُّ) (مʙʸره: مʙȄʜ ثلاثي - للغائॼة – تعلّ

ॻʲح ف - 158 ʁَّ  :الʙʲوفضȊॺ حȝʙَات  يعʥّ̒ ال

ʶُ̋لَ ) 1 فُ مʧَِ الʤَّالِʺʧَʽ لأِنَّ اللهَ مَعَ أیُّها ال َɻ   !ʦُ َʥ لا تَ

ابُّ ) 2 ّ̫ ʜَ̋رَعَةِ صॼَاحَ الʨَ̔مِ! لʶॽُِاعʙِْ أǼاهُ ذَهʖََ ال   إلَی ال

ɦَعَلʦَُّ دُروسِهʦ حɦََّ اُساعʙُِ الʢُّلاّ ) 3 ʨا فبَ لِ ُɹ َr ʻَاناتِ! يی یʴِɦالإم  

ʙرَسَةِ لأِتَکَلʦََّ مَعَ مُعَلِّʺ) 4 َ̋ عْ إلَ  يجʗُʯِ إلَی ال ِ̋ َɦʶǽَ ʦَل ʧِلاموَلکȟَ يی!  

159 -  ʥّ̒لّ علی  »ماللاّ «عʗل:التʸالعǺ امॻɿلِل ʔلʠ 

  ʨصل أنفʻʶا إلی الأهʙاف العالॽة!لʴُِ̒اول أن نُ ) 1

ʻة، ʡال) 2 ّʁ ح في إمʴʱان نهاǽة ال َr  !وȃاً دؤ عʗُ ـلأِن

3 (ʰلʡʗ !فةʛُالغ ʅॽʤʻوها في تʙِاعʶॽِأولادها ل ʧِالاُمّ م 

  ʨاجه الॽʴاة Ǽالɦّفاؤل لʸʴʻِل علی الʳّ̒اح!علʻʽَا أن نُ ) 4

 في الفارسॻّة: » نॺایʗ«مع ʥȞʸ تʙجʯʸها ʯي ǻُ عʥّ̒ الॺɹارة الّ  - 160

ا لʦَ یʛȟʚُ اسʦُ الله علॽه و ﴿) 1 ّ̋   ﴾ لا تأکلʨا م

2 ( ُǽ وب إلاّ لاʛَ̋ک   ʸال عُلॽا!هʚا الʛّجل الȑʚّ له خِ فʛّجُ ال

  مʧ نفʝٍ لا تॼَʷع و مʧ صلاة لا تʛُفَع! ʥهʦّ إنّي أعʨذ Ǽاللّ نادیʗُ رȃّي؛ ) 3

  روس!عȃʨة الʵǽ ّʙافʨا مʧ صُ  لا لʽهʦ أنعلʦّ فعَ لاّب ॽّɿॽȟة الɦّ الǽ  ّʢعلǼ ʦُعʠ لا) 4
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯة  لॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۶۵ - ۱۶۱(م(  
 »:لا تَعʜِ في الʸاضي و ما وقع ॻɼه حʯّی لا ॻʷǻَُّع مʯʴقʮلُک!« - 161

 ات تباه نشود! ) در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگي مكن تا آينده1

  ها رخ داده بود زندگي مكن تا آيندة تو ضايع نگردد! ها و چيزهايي كه در آن ) در گذشته2
  ه نسازي، در گذشته و آنچه در آن روي داد، زندگي مكن!خود را تبا ة) براي اينكه آيند3
  شود، زندگي منماي! خويش، در گذشته و چيزي كه در آن واقع مي ة) براي تباه نساختن آيند4

ــة اســʗʳʯامات عʗیــʗة؛ مِ « - 162 ॻّʠــات الʹفʱʯʹُy ʠّــاȉ ʹهــا فــي صــʹاعةلِل َy ــॺعʞُ  مʻʮُــʗاتو  ال ʵــʙاتِ، و ʴǻــʗʳʯمها ال َ̡ قلʻــل لʯَ  ال
ʗاع! ّʁ   :»ال

ها و برخي براي تقليـل سـردرد از   كشدر ساخت كائوچو و حشرهبرخي هاي نفتي كاربردهاي زيادي هست؛ كه ) براي فراورده1
  كردند! آن استفاده مي

و بعضي بـراي سـردرد كـم از     است هاكشها و حشرهآن در ساخت پلاستيك ة) توليدات نفتي كاربردهاي زيادي دارد؛ از جمل2
  د!كنن آن استفاده مي

ها و بعضي براي رفـع سـردرد از آن   كشها و حشرهآن در ساخت پلاستيك ةآيد؛ از جمل ) از نفت توليدات زيادي به دست مي3
  كنند! استفاده مي

و برخي براي كم كردن سردرد است ها كشآن در ساخت كائوچو و حشره ةهاي نفتي كاربردهاي زيادي دارد؛ از جمل) فراورده4
 كنند! ياز آن استفاده م

  :!»الکهȁʙاء في بʦʻتهʤ إنّ الّ́اس ʯʲǻاجʦن إلی أجهʚة حʗیʰة لکي ǻقلّ اسʯهلاكُ « - 163
  !اي نياز دارند براي اينكه مصرف برق در منازلشان كم شود مردم به ابزارهاي تازه) 1
  !هايشان را كم كند مردم امروزه به وسايل جديدي احتياج دارند كه مصرف برق خانه) 2
  !ها كاهش دهد به ابزار جديدي است براي اينكه اسراف برق را در منازل آن احتياج مردم) 3
  !هاي خود كمتر كنند اي نياز دارند كه بتوانند مصرف برق را در خانه ها به وسيلة تازه انسان) 4

ॻʲح:  - 164 ّʁ  عʥّ̒ ال
 گرانبهايي است، هاي زياد كشور محبوب ما داراي ثروت Ǽلادنا الॼʽʰʴة غॽّʻة بʛʲوات مʱعʙّدة و ثʺʻʽة،:) 1

  ها نفت و گاز و انواع معدن آهن و روي است، يكي از آن مʻها الّ̒فȌ و الغاز و معادن الʙʴیʙ و الʴّ̒اس،:) 2

3 ( :،Ȓʛان الأخʙلʰوات إلی الʛʲال ʥتل ʧاً مʺʶان قʛر ایʙّʸكند، ها را به ساير كشورها صادر مي ايران بخشي از اين ثروتت  

  كنيم! ها در درون كشور استفاده مي و از بخش بزرگتر آن نʱʶفʙʽها في داخل الॼلاد!:و القʦʶ الأکʛُʰ مʻِها ) 4

  صناعةُ النِّفط )1عربي زبان قرآن (
  7   درس

  82تا  71هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 170تا  161هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده160تا151هاياگر به سؤال
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 »:!شود از بنادر صادر مينفت هاي بزرگ  هاي آن با نفتكش نفت و فراورده« - 165

  !الʺʻʽاءبـالّ̒فȌُ و مʳʱʻُاتُه ʙʸǽَُّر بʻِاقِلات نفʛʽʰȟَ ٍȌةٍ ) 1

ʨانِ ʙʸǽَُّر الّ̒فȌُ و مʳʱʻُاتُه بʻِاقِلات الّ̒ ) 2 َ̋   ئ!فȌ الکʛʽʰَة مʧ ال

  !الّ̒فȌُ و مʳʱʻُاتُه تʙʸَُّر Ǽالّ̒اقِلات الکʛʽʰة الّ̒فȌ مʧ الʺʻʽاء) 3

ʨانِ ـتʙʸَُّر الّ̒فȌُ و مʳʱʻُاتُ ) 4 َ̋   ئ!ها بʻِاقِلات الّ̒فȌ الکʛʽʰ مʧ ال

ॻʲحعʥّ̒ ال - 166 ّʁ اب وʙفي في الإعʙ ّʁ غȊ حʯّی تॺَق« الʲʯلʻل ال ّ̫  »:ابʔُʻ سالʸِةً الأن یتʗʳʯَʴُم آلاتٌ لʯَِقلʻل ال

1( ʦآلاتٌ: اس - ،ʘّنʕʺلل ʦده جʺع سالʛع - آلَة :مفʨفʛب / فاعل و مʛمع  

ʙَمَ  للʺʛȟّʚ: ماضॽه – الʺʕنʘّ الغائʖ لِلʺفʛد – تʙʵَɦʶُم: مʹارع )2 َɻ َɦوف إسʚʴفاعله م /  

  » ضغȌ«  ـمʹاف لِ ؛ / مفعʨل أو مفعʨل Ǽه حʛوفه الأصلॽّة (قَلّ) - مʛȟّʚ – اسʦ تَقلʽل: )3

  » الأنابʖʽ«  :معʛب / فعل و فاعله - لʝॽ لَه حʛفٌ زائॼ -  ٌʙقی: للʺفʛد الʺʛȟّʚ الʺʵاʖʡتَ  )4

167 -  ʥّ̒أعʠʳوف:  الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

رةِ للّ̒فȌِ!) 2  نَقلُ الِّ̒فȌِ عʛَʰَ الأنابʖِʽ أکʛَُ̡ خʛʢَاً!) 1 ِّʙʸُ̋ ولِ ال ُّʙال ʛَِhأک ʧِانُ مʛإی  

ةً لَ ) 3 َ̋ ʱا أʡعَ َɻ ॼَʡَ ُتانʙِالʨا!الʻَةً لʚیʚ  4 (!ِالأرض ʛْحَف ʧِم ʧَʡاʨُ̋ رُ ال ِّʚʴَُّةُ تȄʛیʚʴّɦحاتُ الʨَّالل  

 :مʥ حʖʻ الʮʹاء على الʸعلʦم أو الʱʸهʦل مʵʯابهانعʥّ̒ ما ॻɼه فعلان  - 168

افَ الॽʺʳعُ! )2  أُولʥʯ یʙَخُلʨن الʳّ̒ةَ و لا ʤǽُلَʺʨن شʯʽاً! )1 َɻ   سʺعَ صʨتٌ قȑʨٌّ مǼ ʧعʙٍʽ ف

 لا یʛʤʻونَ إلى الإبلِ ʅॽؗ خلِقʗَ!أفَ  )4  الʖʢِّ و ǽعالجُ الأَمʛاضُ Ǽه! ɦʶǽَُفادُ الّ̒فȌ في )3

 عʥّ̒ ما ॻɼه نائʔ عʥ الفاعل:  - 169

  کَالʧȄʜʻِh! کʛʽʲَة مʱʷُقّات علی الّ̒فȌ مʧ نʸʴَلُ ) 1

ʙَ̋رسة! جʙِار یعل Ǽةً خَلاّ  صʨرةً  یʛسʦُ صǽʙقي) 2   ال

ʨُ̋اʧʽʻʡَ  هي تʚّʴُرُ ) 3   عِʺارة! لʻʰِاءِ  الأرض حفʛ مʧ ال

4 ( ُʛفʴت ʛʯِضَع وَ  بʨت ʖʽالّ̒  أناب ʙُعʸॽَɾ ،هاʽها!فʱʢاسʨب Ȍف  

170 -  ʥّ̒ارةالعॺɹ يʯّل الʸعʯه اُسʻلُ  الفعلُ  افʦهʱʸال: 

 لإِتʺام مȠارِم الأخلاق! إنّي اُرسلʗُ للɦّعلʦॽ و) 2  إفʛʱس والʙه!قʙ الʚّئǽُ ʖفʱـʞُّ عʧ فʶȄʛة ) 1

3 ( َy ʱان ʛ لاءʕار اللاّ هॼُن في مʨʰاتعȄ  ُȟ!مʙة القʛ  4 ( ʨʻمʕʺال ِّǙاǼ َنʨʻمʕُمِ الآخِ ن یʨʽات! و الʛʽʵن الʨعʺلǽ و ʛ  
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  حسن رشديه از برپايي مراكز آموزشي جديد چه بود؟ هدف ميرزا - 171

  ها به خارج ) جايگزين كردن آموزش دانشجو در داخل كشور به جاي فرستادن آن1
  آموختگان ميان دانشخواهي و حكومت قانون در  ) ترويج افكار نو به ويژه تفكر مشروطه2
  ) فراهم آوردن شرايط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه3
  هاي تعليم و تربيت متناسب با فرهنگ اروپاييان ) تغيير روش4

  ؟درن اروپايي قرار گرفتثير هنر نقاشي مسنت نگارگري ايراني تحت تأكدام پادشاه قاجار، در دورة  - 172
  شاه ) مظفرالدين4  شاه ناصرالدين )3  مدشاه) مح2  شاه فتحعلي) 1

 رود؟ شمار مي كدام رويداد تاريخي، اولين جرقة نهضت مشروطه به - 173
 سيو نوژ بلژيكي در جشن بالماسكهو) اعتراضات مردمي عليه انتشار عكس مربوط به پوشيدن لباس روحانيت توسط م1
  االله نوري عليه حكومت قاجار شيخ فضل االله االله بهبهاني و آيت هاي مخفي توسط آيت ) تشكيل انجمن2
  ها با فرقة شيخيه ) شلاق خوردن سه تن از علماي كرمان از عوامل حكومتي به دليل مقابلة آن3
  ها ) تجمع مردم تهران در مسجد شاه در اعتراض به گراني كالاهاي اساسي و حملة مأموران حكومتي به آن4

 گري كدام كشور منعقد شد؟ شد، با ميانجي منطقة تحت سلطه تقسيم ميكه به موجب آن ايران به سه  1907قرارداد  - 174
  ) فرانسه4  ) انگلستان3  ) روسيه2  ) آلمان1

  شود؟ يك از وقايع زير به عنوان اولين مرحلة اتحاد نيروهاي ضد استبداد در ايران عصر قاجار محسوب مي كدام - 175
  س قم) مهاجرت مردم و علما به شهر مقد2    ) نهضت تحريم تنباكو1
  ) تحصن در صحن حرم حضرت عبدالعظيم4  ) اعتراض عمومي به ماجراي تأسيس بانك استقراضي روس3

 ؟پردازند به فعاليت مي» بخش غيررسمي اقتصاد«چرا اكثر مهاجران روستايي پس از ورود به شهر، در  - 176
  الف) افزايش رشد طبيعي جمعيت شهري

  هاي شغلي در شهر فرصت  ب) محدوديت
  هارت و تخصصج) نداشتن م

 د) رشد بخش غيررسمي اقتصاد
  ) ب و ج4  ) ج و د3  ) الف و د2  ) الف و ب1

  تفاوت وضعيت رفاهي شهر و روستا چگونه است؟ - 177
  ) از نظر دسترسي فقيران شهري و روستايي به خدمات رفاهي، هر دو منطقه وضعيت برابري دارند.1
  و مسكن نسبت به فقيران شهري بدتر است.) دسترسي فقيران روستايي به آموزش، بهداشت و درمان 2
  هاي اقتصادي بين مناطق شهري و روستايي، نابرابري رفاهي چنداني وجود ندارد. ) برخلاف تفاوت بالاي نابرابري3
  تر از مناطق روستايي است. ) دسترسي فقيران شهري به آموزش، بهداشت و ساير خدمات رفاهي پايين4

 هاي عمدة برنامة آمايش سرزمين اشاره دارند؟ يك از ويژگي مترتيب به كدا دو مزيت زير به - 178
  رويه از روستاهاي كوچك به شهرهاي بزرگ الف) پيشگيري از مهاجرت بي

  ب) برقراري تعادل بين مناطق كشور از نظر دسترسي به منابع و امكانات
  طقهاي همة منا ها و توانمندي ) توجه به نيازهاي حال و آينده ـ توجه به ظرفيت1
  ) توزيع متوازن جمعيت ـ توجه به عدالت در توسعه2
  هاي همة مناطق ها و توانمندي ) توزيع متوازن جمعيت ـ توجه به ظرفيت3
  ) توجه به نيازهاي حال و آينده ـ توجه به عدالت در توسعه4

 سازوكار سامانة اطلاعات جغرافيايي كدام است؟ - 179
  اس پي هاي جي از طريق گيرندهاي  فت اطلاعات ماهوارهبا درياها  تعيين موقعيت جغرافيايي مكان) 1
  هايي جداگانه هاي موردنظر در قالب لايه اساس اهداف مطالعه و نوع ويژگيهاي مربوط به دنياي واقعي بر ادهبندي و تركيب د ) طبقه2
  ت ترافيك و ...ونقل، مصرف انرژي، مديري هايي چون حمل كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه ) به3
  زيست از محيط مندي منطقي براي بهرهها و تأثير مناطق مختلف در پيشرفت و توسعة عمومي و طراحي روشي  ) شناسايي ظرفيت4

 ؟آيد نميبه حساب  GISهاي  هاي نقشه كدام گزينه از ويژگي - 180
  ي و مشاهدة هر لايه از اطلاعات) هوشمندي و قابليت بازياب2  ) قابليت برقراري ارتباط رياضي بين انواع اطلاعات 1
  ) داراي هدف مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات اجتماعي و اقتصادي4  ها روزكردن اطلاعات در همة بخش ) برخورداري از امكان به3

  ):3( تاريخ )3( تاريخ و جغرافيا
اوضاع اجتماعي، اقتصادي و 

  فرهنگي عصر قاجار
  نهضت مشروطة ايران

  77تا  47هاي  صفحه
  

  ):3( جغرافيا
  مديريت شهر و روستا

)1هاي جغرافيايي ( فنون و مهارت
  40 تا 21هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
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 اي خاص، چه پيامدي به دنبال داشت؟ پس از تشكيل حكومت اقوام آريايي، تمركز قدرت و ثروت نزد عده - 181
  اي شد. هاي قومي و قبيله سترش تشكيلات اداري و ديواني و تمايز ارزشبه گ ) منجر1
 هاي اجتماعي شد. برابري ) باعث ايجاد توازن قدرت و ثروت در حكومت و جلوگيري از نا2
  گيري طبقات اجتماعي شد. هاي اقتصادي و اجتماعي و شكل ) موجب ايجاد نابرابري3
 را افزايش داد و موبدان را صاحب قدرت ساخت.) اقتدار اقتصادي و اجتماعي در جامعه 4

 بندي نظام اجتماعي افزوده شد، چه نام داشت؟   نظام طبقاتي ساسانيان بر كدام عامل استوار بود و گروه جديدي كه در اين دوره به طبقه - 182
  ) اصالت نسب و خون ـ جنگجويان2    ) تمكن مالي و ثروت ـ جنگجويان1
  ) اصالت نسب و خون ـ دبيران4    ن) تمكن مالي و ثروت ـ دبيرا3

  فرمانروايي ساسانيان، همگام با كدام عامل صنعت رشد كرد و كيفيت كالاهاي توليدي بهتر شد؟ در دورة - 183
  هاي شاهي ) وجود صنعتگران رومي در كارگاه2  هاي ثروتمند ) يكپارچه ساختن سرزمين1
  ) رشد بازرگاني ميان شهرها4    ) توسعة شهرنشيني3

 ؟ منابع درآمد حكومت در ايران باستان چه بود ترين عمده - 184
  توليد پارچه و ظروف) 4   ماليات) 3   صنعت و هنر) 2  تجارت) 1

  كرد؟ جادة شاهي به فرمان چه كسي احداث شد و چه شهرهايي را به يكديگر متصل مي - 185
  كرد. هر سارد در آسياي صغير متصل مي) داريوش ـ شوش را به ش2  كرد. ) خشايارشا ـ شوش را به هگمتانه در غرب ايران متصل مي1
  كرد. ) اردشير دوم ـ پاسارگاد را به شهر سارد در آسياي صغير متصل مي4  كرد. ) كورش ـ پاسارگاد را به هگمتانه در غرب ايران متصل مي3

750,ميزان مواليد كشوري در يك سال حدود  - 186 140,ومير آن  نفر و مرگ 000 نفر بوده است. ميزان رشد طبيعـي آن چنـد درصـد اسـت؟ (كـل       000
,جمعيت حدود  ,69 500  نفر) 000

1 (5/0  2 (6/0  3 (4/0  4 (8/0  
 است؟ نادرستكدام گزينه راجع به ساختمان جمعيت  - 187

  شود. ) در طول زمان، نسبت سني در كشورها دچار تغييراتي مي1
  گيري جمعيت است. هاي قابل اندازه معناي ويژگي ه) ساختمان جمعيت ب2
  ي، همواره چشمگير بوده است.يت) تفاوت جمعيت كرة زمين از لحاظ جنس3
  توان بر روي هرم سني نمايش داد. و تعداد جمعيت فعال اقتصادي را مي) ميزان رشد مواليد 4

 دهند؟ نجام ميهاي لازم براي آينده چه اقدامي ا بيني منظور پيش ريزان به برنامه - 188
  كنند. ) از ميزان رشد جمعيت اطلاع حاصل مي2  كنند. ) ساختمان جمعيت فعلي را بررسي مي1
  كنند. ) عوامل مؤثر در نحوة پراكندگي جمعيت را مطالعه مي4  كنند. ) ميزان پراكندگي جمعيت در نواحي مختلف را بررسي مي3

  ؟كند درستي تكميل مي كدام مورد، عبارت زير را به - 189
 »…در استان خراسان جنوبي «

  شود. ها، تابع يك دهستان هستند و هر كدام، توسط بخشدار اداره مي ) بخش1
  ) هر شهرستان، از به هم پيوستن چند بخش همجوار تشكيل شده است.2
  ) چند بخش همجوار، يك واحد دهستان را تشكيل داده است.3
  شود. ها توسط يك شهردار اداره مي ) هر يك از شهرستان4

 ؟نيستصحيح ينه دربارة تقسيمات كشوري در ايران كدام گز - 190
  هر شهرستان به عنوان واحد متناسب و همگن تابع استان است.) 1
  شود. استان واحدي از تقسيمات كشوري با محدودة جغرافيايي معين است كه توسط استاندار اداره مي) 2
  است. استانع ) در تقسيمات كشوري و از لحاظ نظام اداري، بخش تاب3
  شود. مي از به هم پيوستن چند روستا تشكيلترين واحد تقسيمات كشوري است كه  ) دهستان، كوچك4

  ):1( تاريخ )1(تاريخ و جغرافيا 
  ايران در عصر باستان؛ 
  سرآغاز هويت ايراني

  )13و  12هاي  (درس
  127تا  109هاي  صفحه

  

  ):1( جغرافيا
  فياي انساني ايرانجغرا

  )8و  7هاي  (درس
  77تا  61هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ
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 ؟هولاكوخان به منظور گسترش فتوحات در غرب آسيا، نخست به چه اقدامي دست زد - 191
  هاي اسماعيليان فتح قلعه) 1
   عباس تسخير بغداد و پايان دادن به حكومت بني) 2
  سركوب حكومت غيرمغولي آل مظفر) 3
  شكست حكومت مملوكان مصر) 4

ها در چه دادگاهي  كردند و دعاوي حقوقي آن ها پيش از آنكه مسلمان شوند بر پاية چه قوانيني عمل مي مغول - 192
 شد؟ و زير نظر چه كسي حل و فصل مي

  رغوچيي، رغو) قوانين ياسا ـ ي2    عارض ،) تزوكات ـ ديوان عرض1
  عارض ،) قوانين ياسا ـ ديوان عرض4    رغوچيي، رغوي  ـ ) تزوكات3

  آيد؟ شمار مي يك از هنرمندان عصر تيموري، سرآغاز دگرگوني عظيمي در نقاشي به آثار كدام - 193
  ) امير عليشير نوايي2    الدين بهزاد ) كمال1
  الدين شيرازي ) غياث4    ) بايسنقر ميرزا3

 ايران در دورة شاه اسماعيل صفوي چه بود؟علت واقعي لشكركشي سلطان سليم عثماني به  - 194
  ) فعاليت مريدان طريقت صفوي در قلمرو عثماني 1
 نگراني از ايجاد حكومت قدرتمند صفوي  )2
  هاي شرق ايران تا رود جيحون ) تسلط بر سرزمين3
  هاي عراق و شام به قلمرو عثماني ) ضميمه كردن سرزمين4

 ؟الحاق مجدد آن به خاك ايران در دورة صفوي درست استكدام گزينه، دربارة جدا شدن قندهار و  - 195
  ) در دورة شاه صفي از ايران جدا شد و شاه عباس دوم آن را به خاك ايران بازگرداند.1
  ) در دورة سلطان محمد خدابنده از ايران جدا شد و شاه صفي بار ديگر آن را به خاك ايران ضميمه كرد.2
  خود را بر قندهار از دست داد و شاه سليمان موفق شد آن را به قلمرو ايران بازگرداند. ايران تسلط ) در دورة شاه صفي، 3
  ) در دورة كوتاه سلطنت اسماعيل دوم از تسلط ايران خارج شد و محمد خدابنده آن را به قلمرو ايران ملحق كرد.4

  ؟درست است ،دارند ياديز يريپذ بيآس ،متيق تنادر واكنش به نوسا يتجارت جهان يكه در بازارها ييخصوص كشورها در ،كدام مورد - 196
   .گسترش دهند ،از گذشته شتريرا ب يو معدن يواردات منابع انرژ ندكن يتلاش م) 1
   .دارد ميارتباط مستق يمعدنو مانند مواد خام  يها با صادرات محصولات اقتصاد آن) 2
    .دهند يرا گسترش م هيو مواد اول يا كارخانه يواردات و صادرات كالاها بيترت به) 3
  .كنند تيتقو يا و كارخانه يمعدن يكالاها يديتول يها خود را از بخش تيحما ندقادر) 4

دهد و اثر آن بـر فضـاي    يك از عوامل شاخص توسعة انساني را تحت تأثير قرار مي توازن كدام» تمركز ثروت و درآمد جهان در دست برخي كشورها« - 197
 جغرافيايي به چه شكل است؟

  اندازهاي جغرافيايي ) اميد به زندگي ـ تفاوت چشم2  اندازهاي جغرافيايي ) درآمد و رفاه ـ تفاوت چشم1
  دست كردن فضاهاي جغرافيايي ) درآمد و رفاه ـ يك4  دست كردن فضاهاي جغرافيايي ) سواد و آموزش ـ يك3

  ناست و نتيجة آن چيست؟پيرامون، صدور سرمايه توسط كشورهاي مركز به چه مع -در تبيين مفهوم مركز - 198
  شدن كشورهاي پيرامون ) انتقال قدرت و توان اقتصادي به كشورهاي پيرامون ـ كمك به مستقل1
  شدن كشورهاي پيرامون گذاري در ديگر نواحي جهان ـ كمك به مستقل ) سرمايه2
  ) انتقال قدرت و توان اقتصادي به كشورهاي پيرامون ـ دريافت سود و ثروت بيشتر3
  گذاري در ديگر نواحي جهان ـ دريافت سود و ثروت بيشتر مايه) سر4

  است؟ نادرستيك از نواحي سياسي زير  تعريف مقابل كدام - 199
  ) ناحية سياسي ملي: هر كشوري كه نظام حكومتي مستقل دارد. 1
  ) ناحية سياسي فروملي: يك واحد جغرافيايي در داخل يك كشور كه مديريت آن تابع نظام حكومتي است.2
  اند. اي قرار گرفته اي: عبارت است از چند كشور كه تحت ادارة يك نظام مديريت منطقه ) ناحية سياسي منطقه3
  اي است كه نظام مديريت مخصوص به خود دارد؛ مانند نواحي خودمختار و مناطق آزاد تجاري. ) ناحية سياسي فراملي: ناحيه4

  يب جزو كدام دسته از نواحي مربوط به ناحية سياسي ويژه است؟ترت به» جزيرة قشم«و » كنگ بندر هنگ«، »نخجوان« - 200
  ) آزاد تجاري ـ آزاد تجاري ـ خودمختار2  ) خودمختار ـ آزاد تجاري ـ خودمختار1
  ) آزاد تجاري ـ خودمختار ـ آزاد تجاري4  ) خودمختار ـ خودمختار ـ آزاد تجاري3

  ):2( تاريخ )2( تاريخ و جغرافيا
  ايران؛ از ورود اسلام تا 

  پايان صفويه
  )13تا  11هاي  (درس
  147تا  114هاي  صفحه

  

  ):2( جغرافيا
  نواحي انساني
  نواحي سياسي

  )9و  8هاي  (درس
  126تا  99هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ
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 ؟كند را انكار ميمعناي اتفاق  مادك» به حيوان بر زدمجمادي مردم و نامي شدم / وز نما مردم  از«شعر  - 201

  سوم) 4  چهارم ) 3  دوم ) 2  اول  ) 1
 پذير نيست؟ آميز بوده و امكان خداوند تناقضپذيرش  بدونچرا اعتقاد به غايتمندي جهان  ،با توجه به معناي سوم اتفاق - 202

 .دارند قرار شده عيينت پيش از غايت و هدف يك جهت در تاكنون ابتدا از جهان حوادث ةهم) 1
 .گيرد أت ميذات خود جهان نشاز است كه غايتمندي جهان مستلزم وجود غايت و هدفي  )2
 .است خداوند وجود به وابسته موجودات تكامل جهت شده تعيين پيش از غايت وجود) 3
 نيست.و هيچ فيلسوفي با آن موافق  نظر عقلي و منطقي انكارپذير نيستهدفمندي امور عالم از  )4

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة معاني اتفاق  - 203
  تواند منجر به قبول معناي اول اتفاق باشد.تمامي علل ناقصه مي آگاهي از) عدم 1
  ها منوط به انكار معناي دوم از اتفاق است.) تشويق دانشمندان به كشف علل پديده2
  كنند.ي سوم اتفاق را انكار مياز فيلسوفان با نفي علت نخستين و آفريننده معنا بسياري) 3
  تواند كاربرد داشته باشد كه با عليت و فروع آن مخالف نيست.) اتفاق صرفاً به معناي چهارم مي4

 هايي است؟ فرض ارسطو براي اثبات خدا و مبدأ نخستينِ جهان مبتني بر چه پيش  نهيبرا - 204
  ن هستيحاكم بودن نظم در جها ـ ) وجود موجود جاويدان در عالم ماده1
  نيازمندي موجودات مادي به آفريننده ـ ) وجود جهان برتر از عالم مادي2
  وحدت در جهان مادي و غيرماديوجود  ـ ) وجود نظم در جهان هستي3
  و انتظام در جهان هستيحركت وجود  ـ ) برتري برخي موجودات بر برخي ديگر4

 ؟نيستيك از توصيفات زير مربوط به خداي افلاطون  كدام - 205
  .رورتي براي آن يافتتوان تغيير و صي است و نميثابت  )1
  .توان به درك او نائل شد و با حس و عقل نميديدني نيست ) 2
  .گيرد كارش هدفدار است و براساس حكمت و براي هدفي خاص صورت مي) 3
  .شود و قابل امتزاج و تركيب با غير خود نيست داخل نميدر چيزي ديگر ) 4

  باشد؟ استدلال كانت براي اثبات ضرورت وجود خدا صحيح مي ةكدام گزينه دربار - 206
  .گرفت نتيجه را اخلاق وجود لزوم ،وجود نفسي جاودانه لزوم از كانت) 1
  .رسد وجود جهاني غيرمادي مي  ضرورت وجود خداوند بهاز  كانت استدلال) 2
  .است پذيري تمسئولي و اخلاق رعايت آننتيجة  و مجرد نفس وجود انسان مختاربودن دليل) 3
  .پسندد مي نيز ديگري براي پسندد مي خود براي را آنچه مواقعگاهي  انسان اخلاقي وجدان حكم بر بنا) 4

 ؟باشدنميگرايان دربارة برهان نظم كدام گزاره بيانگر اشتراك نظر هيوم و ديگر تجربه - 207
  ترين برهان فيلسوفان الهي در باب خدا است.) مهم1
  ه اثبات يك وجود ازلي و ابدي و نامتناهي نيست.) اين برهان قادر ب2
  توان آن را در اثبات يك خالق ناظم به كار گرفت.) برهاني معتبر است كه مي3
  هاي تجربي هستند.هايي عقلاني كه مبتني بر داده) اين برهان عبارت است از استدلال4

 اند؟يك در مباحث خود به اخلاق و زندگي عملي انسان پرداخته كدامترتيب  بهدر ميان نظرات ذكرشدة فيلسوفان در باب خداوند،  - 208
  كانت ـ) ارسطو 4  كركگور ـ) افلاطون 3  هيوم ـ) ارسطو 2  كانت ـ) افلاطون 1

 دهد؟ كدام گزينه توصيف درستي از زندگي معنادار ارائه مي - 209
 رفانيهاي معنوي و ع ) زندگي سرشار از تجربه2  ) زندگاني عقلاني همراه با تفكر فلسفي1
  كند. اي كه انسان را به آينده مطمئن مي ) زندگي4  ) زندگي داراي هدف و مقصد دنيايي3

 باشد؟ باور به خدا و معناداري زندگي صحيح مي ةكدام گزينه دربار - 210
 .است نهفته ما دروني شخصي هاي تجربه در خدا وجود دليل بود معتقد كركگور) 1
 عقلي ندارد. ةند كه نيازي به استدلال و پشتواندا يم  اي الهي كاتينگهام ايمان را هديه) 2
 .دهد مي قرار اهميت با و باارزش بستري در را ما زندگي خداوند قبول جيمز ويليام نظر بر بنا) 3
 .داند عقلي ميهاي  تنزل ارزش استدلالبين خدا و معناداري زندگي را  ةتاب خود علت توجه فلاسفه به رابطكاتينگهام در ك )4

  كدام تصوير از جهان؟ فلسفة دوازدهم
  (قسمت اول)خدا در فلسفه 

  40تا  22هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
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 است؟ نشدههاي زير درست نوشته  يك از اشكال قياس كدام - 211
  بعضي الف ج نيست (شكل چهارم) =هيچ ب ج نيست  /  بعضي الف ب است ) 1
  بعضي الف ج نيست (شكل اول) =هيچ ب ج نيست بعضي الف ب است  / ) 2
  (شكل چهارم) بعضي الف ج نيست =ب الف است هر  هيچ ج ب نيست  / ) 3
  بعضي الف ج نيست (شكل دوم) =/  هيچ ج ب نيست   بعضي الف ب است) 4

 ةمقدم ميرينظر بگ در »تب الف اس يبعض«را  اسياول ق ةكه مقدم يدرصورت ،معتبر شكل چهارم باشد اسيق كي ةجينت »ستيالف ج ن يبعض«اگر  - 212
  دوم آن كدام است؟

  .ستيب ج ن يبعض )4  .ستيج ب ن چيه) 3  .ستيج ب ن يبعض) 2  .ستيب ج ن چيه) 1
 است؟ متفاوتها عدم تكرار حد وسط با ساير گزينه ةدر كدام گزينه نوع مغالط - 213

  كند.كند. پس پويا حركت ميپويا در هواپيما است. هواپيما حركت مي) 1
 نيكو است. نيكو سه نقطه دارد. پس عدالت سه نقطه دارد.عدالت ) 2
  پنير از شير است. شير مايع است. پس پنير مايع است. ) 3
 معاد از اصول دين است. اصول دين پنج تاست. پس معاد پنج تا است.) 4

  ترتيب چگونه است؟  موضوع و محمول به علامت» هستند نفر 200اراك  معرفت ةآموزان مدرس دانش« و »اي عربي است فلسفه واژه« اييادر قض - 214
  منفي ـمنفي / مثبت  ـمنفي ) 2    منفيـ منفي / منفي ـ  مثبت) 1
 منفي ـمنفي / منفي  ـمنفي ) 4    منفي ـمنفي / مثبت  ـمثبت ) 3

 است؟ متفاوتها مصاديق موضوع و محمول با ساير گزينه ةكدام گزينه از نظر دامن - 215
  فردوسي شاعر قرن ششم نيست.) 2  حاضر نشدند.آموزان در كلاس برخي دانش) 1
 هيچ مسلماني مسيحي نيست.) 4    هيچ گياهي متحرك نيست.) 3

 ؟شودنميدر كدام گزينه يك قياس معتبر يافت  - 216
  »  سالبة كلي«و مقدمة دوم » موجبة جزئي«) شكل اول با مقدمة اول 1
  »  يموجبة كل«و مقدمة دوم » سالبة جزئي«) شكل دوم با مقدمة اول 2
  »موجبة كلي«و مقدمة دوم » سالبة كلي«) شكل سوم با مقدمة اول 3
  »سالبة كلي«و مقدمة دوم » موجبة كلي«) شكل چهارم با مقدمة اول 4

 است؟ نشدهدر كدام گزينه شرايط اعتبار قياس رعايت  - 217
 يچ د الف نيست.هيچ د ج نيست. هر الف ج است؛ پس ه) 2  هر ب ج است. بعضي ب د است؛ پس بعضي ج د است. ) 1
 هر الف ب است. هر ج الف است؛ پس بعضي ب ج است.) 4  بعضي الف د است. هر د ب است؛ پس هر الف ب است.) 3

 هاي زير معتبر است؟  يك از قياس كدام - 218
 اول موجبه. ) قياس شكل چهارم با نتيجة سالبة كلي و مقدمة2  جزئيه. ) قياسي با دو مقدمة موجبة1
  جزئي. ) قياس شكل سوم با دو مقدمة4  كلي. موجبةدوم  نتيجة سالبة جزئي و مقدمة) قياس شكل دوم با 3

  توان نتيجه گرفت؟  صدق كدام قضيه را مي» هر الف ج است«صادق  ةو قضي »بعضي الف ب نيست«كاذب  ةبا قضي - 219
 .ج ب نيست هيچ) 4  .بعضي ب ج است) 3  .هيچ ب ج نيست) 2  .هر الف ج است) 1

 … ؛كل چهارم كه يكي از مقدمات آن موجبة كلي استدر يك قياس معتبر ش - 220
  ) مقدمة ديگر اين قياس اقتراني ممكن است قضية سالبة جزئي باشد. 1
  ) امكان ندارد كه يك مقدمة موجبة جزئي در اين قياس داشته باشيم.2
  تواند در جايگاه مقدمة اول اين قياس اقتراني باشد.) اين قضية موجبة كلي نمي3
  كم يك مورد را حتماً داراست.بودن دستبودن و كليقياس، بين دو وصف موجبه) نتيجة 4

  قياس اقتراني منطق
  82تا  72هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
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 مقصود اصلي ارسطو از ناطق بودن انسان در كدام گزينه آمده است؟ - 221
  .هستند پيرامون جهان درك براي ابزاري واژگان و كلمات) 1
  .گيرد مي صورت تصديقات و تصورات از استفاده با تفكر سازماندهي) 2
   در اوست. تعقل فرايند نشانگر آدمي بودن ناطق ةخصيص) 3
  .كند مي منتقل ديگران به را استدلال محتواي نطق و گفتن سخن با انسان) 4

 باشد؟ باب دوساحتي بودن انسان مي ترتيب مطابق با ديدگاه دكارت و كانت در كدام گزينه به - 222
  .منوط به رعايت احكام اخلاقي است آزاد ةاراد و اختيار از رخورداريـ ب باشد مي روح هاي  ويژگي از فيزيكي قوانين از بودن آزاد) 1
  .است اختيار و اراده وجود هب مشروط مجرد نفس وجودـ  ماست هاي انديشه مركز كه است نفس يا روح همان من) 2
  .پرداخت مجرد نفس ثباتا به اخلاق طريق ازـ  است يكديگر با ها آن همراهي عدم معناي به بدن از روح بودن مجزا) 3
  .است غيرمادي و جاودانه نفس وجود وابسته به آزادة اراد و اختيارـ  دهد نمي تشكيل را من حقيقت بدن) 4

 كند؟گاه دكارت بيان ميديدتري از نفس را در كدام گزينه تعريف مناسب - 223
  پردازد و امري ابزاري است.ميو لوازم زندگي او  ي امتداد آدمي كه به افعال روزمره) بعد محدود و دارا1
2آگاه و انديشندة انسان كه همان ب ورزد و ... .كند، تخيل ميشناسد، شك ميعد آدمي است كه مي) خود  
  داشتن و تداوم بقا و انجام افعالش به هيچ مكان يا شيء مادي نياز ندارد. ) آن چيزي در آدمي كه براي وجود3
  ويه با جسم و بدن است و بر آن و افكار ناشي از فعل و انفعالات آن نظارت دارد.س ) قوايي كه داراي ارتباط يك4

 انسان باشد؟ ها دربارةرك دكارت و ماترياليستتواند ديدگاه مشتكدام گزينه مي - 224
  عنوان موجودي غيرمادي هستند. نفس بهوجود ها قائل به هم دكارت و هم ماترياليست) 1
 .انسان ريشه در نيازهاي مادي او داردنيازهاي اجتماعي و اخلاقي ) 2
 هر دو معتقدند نفس يكي از لوازم و آثار بدن است.) 3
 ها معتقدند بدن همچون ماشيني پيچيده است.هم دكارت و هم ماترياليست) 4

 هاست؟ ديدگاه فيلسوفانِ مسلمان دربارة حقيقت انسان متأثر از كدام مؤلفه - 225
 هاي دين اسلام و انديشة حكماي ايران باستان ) آموزه2  سفة يونان باستان) انديشة حكماي ايران باستان و فلا1
  هاي دين اسلام و عقايد مذهبي انديشمندان ايران باستان ) آموزه4  هاي دين اسلام ) انديشة فلاسفة يونان باستان و آموزه3

 باشد؟ سينا صحيح مي عد مجرد و مادي از منظر ابنب ةرابط ةكدام گزينه دربار - 226
 .شود مي عطا وي به تعالي حق جانب از نيز روح مادر رحم در جنين شدن كامل پيش از )1
 .شود خلاف ارسطو معتقد بود روح در ابتدا استعداد كسب علم را دارد و سپس واجد علم ميسينا بر ابن )2
 .باشد يم مجرد عدب وجود علت مادي عدب و است برقرار يعلّ ةرابط انسان مادي و مجرد عدب بين) 3
 .باشد وجودي انسان نمي ةروح جايگاهي رفيع در عالم هستي دارد اما اولين جنب )4

 ؟نداردفلسفي سهروردي همخواني  -كدام عبارت با مباني فكري - 227
 ظلمت راه دارد. يمراتب هست ريدر سا راياست، ز ينوران يقتيتنها نورالانوار حق) 1
  اتب است.گونه كه نور ذومر ) هستي مراتبي دارد همان2
  ) رؤيت حقايق هستي بستگي به ميزان نورانيت نفس دارد.3
  به مشرق عالم مربوط است. نفس انسان حقيقتي نوراني است و) 4

  …از نظر حكمت متعاليه روح انساني  - 228
 تواند به هر مرتبة كمالي در جهان دست يابد. ) ظرفيتي متناهي دارد كه مي1
  ه آن درجه براي همة موجودات ممكن است.) آخرين درجة تكاملي است كه رسيدن ب2
  شود چون ظرفيتي نامتناهي دارد. اي از كمال قانع نمي ) به هيچ درجه3
  است.اعطا شده بدن  بهشده به بدن نيست بلكه چيزي مجزّا است كه  ) چيزي ضميمه4

 شناسي، كدام عبارت درست است؟ با توجه به ديدگاه ملاصدرا در انسان - 229
  اي كه روح درون بدن است.  ي حقيقي دارند، به گونه) روح و بدن وحدت1
 كند.  ) انسان ضرورتاً مسير تكاملي خود به سوي خدا را طي مي2
  رسد.  ) مراحل تكاملي انسان، در طبيعت به پايان مي3
  ) روح نتيجة رشد و تكامل جسم و بدن است. 4

 لمتألهين چيست؟النفس فلسفي صدرااز وحدت حقيقي روح و بدن در علماصلي مقصود  - 230
  شود و در آن تأثير دارد.) هر اتفاقي كه در روح بيفتد در بدن نيز ظاهر مي1
  آيند. يك امر واحد به شمار مي حال ) روح و بدن دو امر مجزا نيستند و در عين2
  تواند به هر مرتبة كمال دست يابد.) ظرفيت روح انسان نامتناهي است و مي3
  نيست و نتيجة رشد و تكامل خود جسم و بدن است.شده به بدن ) روح ضميمه4

  )1چيستي انسان ( يازدهمفلسفة
  )2چيستي انسان (

  82تا  69هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را منطقوفلسفة يازدهمدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 240تا  231هاي  به سؤال» يا« 230تا  221هاي  به سؤال
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 … جز به ؛ها يكسان است ها شكل قياس اند. در همة گزينه هاي زير دو استدلال مطرح شده در هر كدام از گزينه - 231
  ها جامع هستند. ها منتج هستند، هيچ قياسي شكل چهارم نيست ـ هر آزموني استاندارد است، بعضي آزمون ) بعضي قياس1
  اي انشايي نيست. ها قضيه هستند، هيچ قضيه ) هر جلد سختي كتاب است، هر كتابي كاغذي است ـ بعضي جمله2
  شده است ـ هيچ استدلالي تعريف نيست، بعضي فكرها استدلال هستند.  اي طراحي افزار نيستند، هر برنامه ها نرم ) بعضي برنامه3
  ها ساز هستند. ها ويروس كرونا هستند ـ بعضي سازها زهي هستند، بعضي الكترونيكي ) هر ويروس كرونايي خطرناك است، بعضي كشنده4

يك از اشـكال قيـاس    حضور ندارد. اين قياس، كدامدر نتيجه دوم  ةاول در نتيجه حضور دارد ولي موضوع مقدم ةدر يك قياس اقتراني محمول مقدم - 232
 اقتراني است؟

 چهارمشكل ) 4  شكل سوم) 3  شكل دوم) 2  شكل اول) 1
 ناشي از اشتراك لفظ است؟» مغالطة عدم تكرار حد وسط«در كدام گزينه  - 233

  ) الف مساوي ب است. ب مساوي ج است. پس: الف مساوي ج است.1
  ) ديوار داراي موش است. موش داراي گوش است. پس: ديوار داراي گوش است.2
  ضي از كاغذها برف هستند.) بعضي از كاغذها سفيد هستند. بعضي از سفيدها برف هستند. پس: بع3
  كند. مي  در بيشه زندگيآنچه داراي كلسيم است، كند. پس:  است. شير در بيشه زندگي ميداراي كلسيم ) شير 4

 شود؟دم تكرار حد وسط به صورت معنايي ع ةباعث ايجاد مغالط تواند نميهاي زير  يك از گزينه كدام - 234
 لماتنگارش اشتباه ك) 2    استفاده از مشترك لفظي) 1
 ابهام در مرجع ضمير) 4  هاي كلمات برداشت غلط از دلالت) 3

 است؟ متفاوتكدام قضيه از نظر دامنة مصاديق موضوع يا محمول با ساير قضايا  - 235
  .  اين مدير مدرسه، فردي متدين است) 2    ) حسين ديروز سركارش رفت.1
 ) تبريز گدا ندارد. 4    ) ايران كشور ثروتمندي است.  3

 هاي زير مثبت، و چه تعداد منفي هستند؟ از موضوع و محمولچه تعداد  - 236
  .هر ايراني، آسيايي استـ 
 .سقراط متولد آتن استـ 
 .اي آبزي نيست هيچ پرندهـ 
 .برخي از مؤمنان مسلمان نيستندـ 
 شش ـ دو) 4  ـ سه  پنج) 3  سه ـ پنج) 2  چهار چهار ـ) 1

   وم و فاقد شرط سوم از شرايط اعتبار قياس هستند.داراي شروط اول و د …گزينة  جز بهها  همة گزينه - 237
 ) هيچ استدلالي تعريف نيست، هر تعريفي فكر است؛ هيچ استدلالي فكر نيست.1
  ها داراي قانون نيستند. ) بعضي كشورها دموكرات نيستند، هر كشوري داراي قانون است؛ بعضي دموكراسي2
  ها پستاندار نيستند. خوار هستند؛ بعضي اسب فخواري اسب نيست، بعضي پستانداران عل ) هيچ علف3
  ) هر تصوري غيرتصديق است، هيچ غيرتصديقي استدلال نيست؛ هيچ تصوري استدلال نيست.4

 ؟ها نامعتبر است دليل متفاوتي نسبت به ساير گزينه در كدام گزينه قياس حاصل از مقدمات مطرح شده به - 238
 بعضي ج ب است ـالف نيست هيچ ب ) 2  بعضي ج ب نيست ـهر الف ب است ) 1
 بعضي ب ج نيست ـهر الف ب است ) 4  هر ب ج است ـهيچ الف ب نيست ) 3

 ؟نيستكدام گزينه، يك قياس معتبر  - 239
  ند.هست پاها ماهر ند. پس برخي از چپهست ها ماهر پا هستند. همة فوتباليست ها چپ ) برخي از فوتباليست1
 گرايان مقلّد نيستند.   مقلّدي فيلسوف نيست. پس برخي از تجربه ند. هيچهست گرا ) برخي از فيلسوفان تجربه2
 ند.   هست  ند. پس بعضي مهندسان زحمتكشهست ) بعضي مهندسان كاربلد هستند. تمامي كاربلدها زحمتكش3
 مدركان سختگير نيستند.   ند. پس برخي بيهست مدرك نيستند. برخي مربيان سختگير يك از مربيان بي ) هيچ4

 ؟است نشدهتوان گفت شرط دوم اعتبار قياس رعايت  هاي زير مي يك از قياس در كدام - 240
  .اول و دوم داراي علامت منفي باشد ةدر يك قياس شكل اول، محمول مقدم) 1
 .دوم موجبه باشد ةاول جزئيه و مقدم ةيك قياس شكل چهارم، مقدم در) 2
 .باشد كليه ةدوم سالب ةاول شخصيه و مقدم ةدر يك قياس شكل دوم، مقدم) 3
 .دوم مثبت باشد ةاول منفي و موضوع مقدم ةدر يك قياس شكل سوم، محمول مقدم) 4

  قياس اقتراني منطق
  82تا  72 هاي صفحه

  پاسخ دهيد. 240تا  231هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده230تا221هاياگر به سؤال
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  جمعهصبح 
18/9/1401  
  

    14011401ماه ماه   آذرآذر  1818آزمون آزمون 
  

  

  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  هر رده آموزان در معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 رياضي و آمار

  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسي جامعه

  1 2 3 5 6 قرآن عربي زبان

  1 2 3 4 6  فلسفه

  

  دقيقه 40ويي: گ دت پاسخم 40تعداد سؤال:
  

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  10  250  241  10  اختياري  )3و آمار ( رياضي  1

  10  260  251  10  اختياري  )3علوم و فنون ادبي (  2

  5  265  261  5  اختياري  )3شناسي ( جامعه  3

  10  275  266  10  اختياري  )3عربي زبان قرآن (  4

  5  280  276  5  اختياري  فلسفة دوازدهم  5

 

 سال دوم دروس اختياري نيم-)3شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  

2ها برابر  و نسبت مشترك جمله 10در يك دنبالة هندسي جملة اول  - 241
 ؟است. مجموع چهار جملة اول كدام است 3

1 (560
27   2 (650

27  3 (80
3   4 (40

3  

xجملة اول دنبالة هندسي  ده جموعم - 242 , x ,x ,− − − +1 2 8  ؟كدام است 
1 (511   2 (−513   3 (1023   4 (−1023  

باشد، نسبت مشترك دنباله كـدام   40و مجموع چهار جملة اول آن برابر  8ر با اگر در يك دنبالة هندسي با جملات مثبت، مجموع دو جملة اول براب - 243
  است؟

1 (2  2 (3  3 (5  4 (6 

A/حاصل عبارت  - 244
+ +×

=
2 1 3 2 18 0 5

2 2
 كدام است؟ 

1 (1
2   2 (1

4   3 (4 2   4 (2  

 تواند باشد؟ كدام مي 4به ريشة هشتم عدد  32نسبت ريشة چهارم عدد  - 245

1 (2   2 (4 2   3 (8 2  4 (2 2  

aحاصل عبارت  - 246 b a b
   
   × × ×
   
   

163 5 2 2
32 3  ؟كدام استهمواره  3

1 (a b×
28 23
3 2   2 (a b×14 12   3( a b×9 21   4 (a b×

26 21
3 2   

تساوي در  - 247
x−   =   

   

32 227 4
8  ؟كدام است xمقدار  9

1 (1   2 (2   3 (3
2   4 (2

3   
 ؟است نادرستكدام تساوي  - 248

1 (=
2

3 34 2   2 (=8 16 2   3 (=
3

8827 3   4 (=
5

3 1039 3   

در عبارت  - 249
y

x
−

−  × = 
 

2
1 31 34 23 xحاصل 2

y
 ؟كدام است 2

1 (13
11   2 (13

14   3 (14
13   4 (11

13   

/حاصل  - 250 /( ) ( )+ × −1 5 0 753 1 4 2  است؟ كدام  3
1 (8   2 (3 2   3 (2 2   4 (4   

 دنبالة هندسي)3رياضي و آمار (
  ها) (مجموع جملات دنباله، تمرين

  م و توان گويااُ nريشة 
  94تا  79هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 ؟است نادرستكدام گزينه دربارة سبك شعر دورة انقلاب اسلامي  - 251
 گرايي و علاقة فراوان به استفاده از واژگان كهن در زبان شعر اين دوره محسوس است. ) باستان1
2روح حماسه و عرفان در شعر اين دوره آشكار است؛ در حماسه ب (عد آسماني. عد زميني غلبه دارد و در عرفان ب

  توان ديد. لاب ميقفيق اين دو را در غزل حماسي انتل
بندي، شعر برخي شاعران اين دوره را گـاه بـه    ها زياد است و گرايش به خيال ) در شعر سنتي اين دوره تقليد از سبك عراقي و هندي و تمايل به آن3

  شعر بيدل و صائب نزديك كرده است.
آوردن به مفـاهيم   هاي ديگر شعر اين دوره است كه در نتيجة روي سابقه يكي از مشخصه اي بديع و بيه آوردن به تركيب زدايي زباني و روي ) آشنايي4

  انتزاعي حاصل شده است.
 مورد اين متن درست است؟ هاي كدام گزينه در ويژگي - 252

ار الان موقـع زنـگ اسـت؛ هميشـه زود     افتادم كه بروم، مدرسه چنان شلوغ بود كه انگ كشيد و يك ساعت بعدازظهر راه مي گاهي ظهرها كارم طول مي«
ماندند. و خيلي زود فهميدم كه ظهـر   اي هم ناهار مي كردند. عده هاشان را خشك مي شدند و گيوه ها جمع مي رسيدند، دور بخاري آمدند. از راه كه مي مي

  ».كرد ميها هم صدق  مورد معلم ماند. اين قاعده در در مدرسه ماندن هم مسئلة كفش بود. هركه داشت نمي
 ها ـ كاربرد كنايات فراوان و اصطلاحات عاميانه فعلحذف ) كوتاهي جملات و 1
  تأثير گفتار و محاوره بودن  هاي عربي ـ تحت ) استفادة كمتر از واژه2
  صورت كوتاه، بيروني و مشخص ها به ) كاربرد كنايات فراوان و اصطلاحات عاميانه ـ توصيف پديده3
  اختار نحوي ـ حذف افعال و كوتاهي جملاتريخته بودن س هم ) به4

 كدام بيت به آراية حسن تعليل آراسته شده است؟ - 253
 هـــايي كـــه در بـــاغ ماســـت ) ببـــين لالـــه1

  

ــا    ــان تــ ــند و فريادشــ ــت خموشــ  خداســ
  

 ) در فــراق روي شـــيرين، مـــردن فرهـــاد را 2
  

 انــد هــاي واژگــون ســر در گريبــان بــرده لالــه  
  

 ) در آن لحظــــه كــــه بوســــيدم لــــبش را3
  

ــم      ــا هــ ــيدند بــ ــه رقصــ ــيم و لالــ  نســ
  

ــور   4 ــون منصـ ــرو چـ ــاي سـ ــر پـ ــه بـ  ) لالـ
  

ــت    ــي  درمســـ ــاي دار مـــ ــدد پـــ  خنـــ
  

 در كدام بيت، شاعر با استفاده از مفهومي محسوس در يك مصراع، مفهوم ذهني را تأييد كرده است؟ - 254
 هـاي مـا از پسـتي اقبـال نيسـت     بختـي تيره) 1

  

 از بلندي، شمع ما پرتو به دور انداختـه اسـت    
  

 گر از عرش افتـد كـس، اميـد زيسـتن دارد    ) 2
  

 خيـزد كسي كز طـاق دل افتـاد از جـا برنمـي      
  

 دنــدان مــا ز خــوردن نعمــت تمــام ريخــت ) 3
  

ــي     ــم نمـ ــا كـ ــدوه روزي از دل مـ ــودانـ  شـ
  

 خـار دريـن غمكـده كـم سـبز شـود      گل بي) 4
  

 دست در گردن هم، شـادي و غـم سـبز شـود      
  

 تعليل است؟ نآميزي و داراي حس حس فاقدكدام بيت  - 255
ــد كـــز آن دل آغشـتـــه بـــه خـــون    1  ) دي

  

ــگ      ــن آهنــ ــرون ايــ ــته بــ ــد آهســ  آيــ
  

ــل   2 ــدگي را نع ــش زن ــا رخ ــد دو ت  ) زدم ز ق
  

 كــه جـــان ز كـشـــور تــن نيــت سـفـــر دارد  
  

ـــگ 3 ـــح رن ـــوا از صـب ـــرد  ) ه ـــز شــد س  آمي
  

 زمـيـــــن از زردة خـورشــيـــــد شــــد زرد  
  

 ــ4 ـــود كــه ن  ـدارد) پســته دهــن بستـــه زان ب
  

 چـــربي و شيـريـنـــي زبـــان كـــه تـــو داري  
  

 شناسي دورة معاصر و  سبك)3علوم و فنون ادبي (
  انقلاب اسلامي

  وزن در شعر نيمايي
 آميزي و  تعليل، حس حسن

  اسلوب معادله
  117تا  96هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10ادي: وقت پيشنه
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 ؟شود نميواژه در شعر نو زير يافت  كدام وزن - 256

 »بار  من به راه خود بايد بروم / كس نه تيمار مرا خواهد داشت / در پر از كشمكش اين زندگي حادثه«

  لن ) فع4   ) مفاعلن3  ) فعلاتن2  ) مفعولن1

 نام بحر بيت زير كدام است؟ - 257

 عـالـم نبــودي گـر نبـودي روي زيبــا     عيش در«
 

 »گر نه گل بودي نخواندي بلبلي بـر شاخسـاري    
 

  ) متقارب مثمن سالم2    ) رمل مثمن سالم 1

 ) رمل مثمن محذوف4    ) متقارب مثمن محذوف    3

 شده است؟ نوشته نادرستنام بحر عروضي كدام مصراع در مقابل آن،  - 258

  ميرم: (رمل مثمن سالم)جز ياد سر زلف تو فكري در ض) نه به1

  اي: (رجز مسدس سالم)) چون من گدايي با چو تو شهزاده2

  ) بحمداالله از هيچ غم غم ندارم: (متقارب مثمن محذوف)3

 كسي را: (هزج مثمن محذوف)) مبارك باد عيد آن دردمند بي4

 ؟كدام بيت در بحر رمل مثمن سالم سروده شده است - 259

ــي1 ــم  ) م ــد چش ــره  شناس ــايم چه ــان را ه  هات
  

 شناســـيدم چنـــاني كـــه شـــماها مـــي هـــم  
  

 ) شــرك كــن ســنت در بــاد ســخن گفــتن را2
  

ــيون را      ــن ش ــر دادن اي ــيوة س ــن ش ــازه ك  ت
  

 هـا  شان مرگ است وقتي جام ها فرجام ) مست3
  

 پر شد از تركيـب تلخـي از شـراب و شـوكران      
  

 هايت باشكوه است ات زيباست اما گريه ) خنده4
  

 زيـر ايـن بـاران بمـانم     دوست دارم تا قيامـت   
  

 ويژگي فكري شعر معاصر را دارند. …بيت  جز بههمة ابيات  - 260

 ) نسيم زلف تو پيچيـده بـود در سـر و مغـزم    1
  

 قـرار تـو بـودم    خمار و سست ولي سـخت بـي    
  

 ) ســـد راه عـــالم بالاســـت معشـــوق مجـــاز2
  

 بايـد گرفـت   دامن اين سـرو پـا در گـل نمـي      
  

 سـيم فروخـت  ) پدرت گوهر خـود را بـه زر و   3
  

ــدرم    ــد پـ ــه درآمـ ــوزد كـ ــدر عشـــق بسـ  پـ
  

 پرور، چو بوي گل سراپايي انگيز و جان ) خيال4
  

 داني كه زيبـايي  نداري غير از اين عيبي، كه مي  
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 .ترتيب مشخص كنيددرستي يا نادرستي عبارات زير را به - 261

  هاي خرد، محلي و فردي بود. ـ دورة پسامدرن، دوران تأكيد بر هويت
  هاي مختلف ايجاد كردند.هاي هويتي گروهها براي از بين بردن تفاوتدل تكثرگرا سياستي بود كه دولتـ م

  شده يكي از انواع سياست هويت است.هاي به حاشيه راندهـ حمايت از گروه
 ـ در مدل تكثرگرا وجود يك ساختار مشترك سياسي و اقتصادي ضروري است.

 ص ) غ ـ ص ـ غ ـ 4  ) ص ـ ص ـ ص ـ ص 3  ـ ص ص ) ص ـ غ ـ2  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ1

 ترتيب كدام است؟ پاسخ سؤالات زير، به - 262

 ـ علت رشد و شكوفايي جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري چه بود؟

 ها ديگر خالص و ثابت نيستند؟ ـ به چه علت امروزه فرهنگ

 گذاري هويتي در دوران مدرن چه بود؟ ـ مدل رايج سياست

 مختلف در جهان ـ سياست هويت هاي گيري جنبش ها با يكديگر ـ شكل هنگآشنايي فر )1

 ) پيروي از الگوي تعارف و احترامي كه اقوام مختلف در جهان اسلام براي يكديگر قائل بودند. ـ جهاني شدن و توسعة ارتباطات ـ تكثرگرا2

 كثرگراهاي مختلف در جهان ـ ت گيري جنبش ها با يكديگر ـ شكل ) آشنايي فرهنگ3

 زي) پيروي از الگوي تعارف و احترامي كه اقوام مختلف در جهان اسلام براي يكديگر قائل بودند. ـ جهاني شدن و توسعة ارتباطات ـ همانندسا4

 است؟ نادرستهاي زير در خصوص رويكرد انتقادي و تفسيري،  يك از گزينه كدام - 263

 ها و هنجارها است. ري علمي دربارة ارزشهايي براي داو شناسي انتقادي به دنبال ملاك ) جامعه1

 كند. جو ميو گيرد كه راه رهايي انسان را، نه از درون علم بلكه در بيرون از علم جست از درون رويكرد تفسيري جرياني شكل مي )2

 بخشي را براي علوم اجتماعي نگه دارد. خواهد ظرفيت افشاگري و رهايي ) رويكرد تفسيري مي3

 دي انتظار دارد علوم اجتماعي با افشاي سلطه در مناسبات انساني به رهايي انسان كمك كند.) رويكرد انتقا4

 ترتيب با كدام مورد در ارتباط است؟     هر يك از عبارات زير، به - 264

 منع آموختن علم سحر در اسلام -

  علم به نفس و علم به مبدأ و معاد -
  برطرف كردن نيازهاي روزمرة جامعة اسلامي  -

  هاي الهي ادگيري همة علوم، ارزش يكساني ندارد. ـ علوم نافع ـ سنت) ي1
  ترين علوم ـ فوايد علوم اجتماعي شود. ـ نافع ) علوم نافع به اين علوم، محدود نمي2
  ترين علوم ـ علوم ابزاري ) يادگيري همة علوم، ارزش يكساني ندارد. ـ نافع3
  ترين علوم علوم ابزاري ـ نافعشود. ـ  ) علوم نافع به اين علوم، محدود نمي4

 ترتيب به كدام قسمت جدول مربوط است؟ هر عبارت، به - 265

  شوند.  هاي عقلاني معرفي مي ها و امور غيرعقلاني، آرمان ارزش ،ها آرمان -
  كنند.  امكان شناخت حقيقت را دارند ولي به آن عمل نمي -
  شود.  علم به علم تجربي محدود نمي -

  ) ج ـ الف ـ ب 4  ) ب ـ ج ـ الف 3  ) الف ـ ب ـ ج 2  ) ب ـ الف ـ ج 1

  سياست هويت )3شناسي (جامعه
 پيشينة علوم اجتماعي در 

  جهان اسلام
  108تا  86هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 

 مدينة ضاله  مدينة فاضله  مدينة فاسقه 

 ب  ج الف
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۲۷۰ – ۲۶۶م(  

لاة و ﴿ - 266 ʁَّ لْ دُعاءِ  رَبِّ اجعَلْʹي مʤَॻɿُ ال َّʮا و تَقʹَّȁَي رʯَّȂّذُر ʥِم :﴾ 
 نسلم، پروردگارا دعا را قبول كن! اي پروردگار، مرا برپاكنندة نماز قرار بده و از) 1
 ام را از نمازگزارانت قرار بده، خداوندا دعايم را بپذير! اي پروردگارم، من و ذريه) 2
  !كنندة نماز قرار بده و (نيز) از فرزندانم، پروردگارا، دعايم را بپذير پروردگارا مرا اقامه) 3
 اي پروردگارم، مرا برپاكنندة نماز قرار بده و (نيز) از نسلم، خداوندا دعاي ما را قبول كن!) 4

267 - » ْy ثَ الهʦَاءُ و سʔََّʮَ مʙʠََاً حَ َّʦَاً!تَلʗیʗعة تَهॻʮَّʠامَ الʢدُ نʗَّةً لَʹا و یُهʙʻʰȝ َاکلʵَم ȏّدʓی ʗَق ʙا الأمʘاً و هॻّʷ:« 
شـود و نظـام طبيعـت را بسـيار      ين امر براي ما گاهي باعث مشكلات بسياري ميهاي اسيدي شد و ا ) آلودگي هوا سبب باران1

  نمايد! تهديد مي
شـود و نظـام طبيعـت را تهديـد      ) هوا آلوده گشت و باعث باران اسيدي شد و اين امر باعث بسياري از مشكلات براي مـا مـي  2

  كند! مي
آفريند و نظام طبيعـت را بـدون شـك تهديـد      بسياري را مي ) هواي آلوده باعث باران اسيدي گشت و اين امر گاهي مشكلات3

  كند! مي
گمان نظام طبيعت  شود و بي ) هوا آلوده شد و باعث باران اسيدي گرديد و گاهي اين امر منجر به مشكلات زيادي برايمان مي4

  كند! را تهديد مي
ॻʲح:  - 268 ʁَّ  عʥّ̒ ال

1 ( ّʙََعɦ ʨصُ علَی الغاǼاتِ تَعʙَِّ اللُّ  ȑیَ ُyȑ  ُ̋   !كنند درازي مي ها همچون متجاوزان دست جنگل دزدان بر :!ʳʱاوزʧȄَ ال
2 ( َّʛ َɹ   !كمربندي حركت كرد ةاتوبوس مستقيم در جاد ةرانند :!ȑّ الȘȄʛʢّ الʙّائʛِ  يعلَی ʨʡُلٍ فِ  كسائȘَِ الʴافِلةِ تَ
3 ( ɦَّواتُ لِلʛʹʵضُ الʛَّعɦَɦَُّضـاً سʛماتِ تَعʨُhلِ الʱَق ʙَعǼ شـدن قـرار    از كشتار جغـدها در معـرض تلـف    عدسبزيجات ب قطعاً :!لف

  !خواهند گرفت
4 ( ّȃَير ʻَل يجَعَلʚِوَ ل ʧَʽʻمʕُ̋ ʙُه دائʺاً  ʥمʧِ ال َ̋   !گويم را حمد مي خاطر آن هميشه او بهپروردگارا مرا از مؤمنان قرار بده و  :!أح

 :»!نظام طبيعت است هدآن تهديدكنن كني،هاي خانگي را در خيابان پرتاب مياي پسر دلبندم، چرا زباله« - 269
1 (ʻُا بǽ ّي ّॽلʜʻʺات الǽمِي الّ̒فاʛت ʦَِارع، تل، لʷة في الʥ  ّʢام الʤدة نʙّعة!مُهॽʰ  
2 ( ّॽلʜʻʺات الǽعل الّ̒فاʳلِʺاذا ت ،ʜȄʜالع ʙَا ولǽ،ارعʷيه ة في ال  ّʢام الʤدُ نʙّعة!تُهॽʰ 

3 (ʻُا بǽ ّارع، ه يʷل في الʜʻʺات الǽمِي نفاʛت ʦَِل ،ʜȄʜد يالعʙّمُه ّʢام الʤعة!ة نॽʰ   
4 (ʻُا بǽ ّي  ّॽلʜʻʺات الǽمِي الّ̒فاʛارع، تل، لِʺاذا تʷة في الʥ  ّʢام الʤدُ نʙّعة!تُهॽʰ  

270 -  ʥّ̒بعʙارة:  الأقॺɹم الʦمفه ʥم»ʥمʚّه الǺّدʓاً یʙʻان صغʗالʦه الǺّدʓی ʤل ʥم:« 
ʛّʳُ̋ب حلǼ ʗّه الʙَّ̒امة!) 1  فلاح از او برخاست! هر كه در خرديش ادب نكنند / در بزرگي) 2  مʧ جʛّب ال

 مʧ لʦ یʖȟʛ الأهʨال لʦ یʻل الآمال!) 4  ادب مرد به ز دولت اوست!) 3

 نظام الطَّبيعةِ )3عربي زبان قرآن (
 يا إلهي

 5و  4هاي  درس
  73تا  59هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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271 - ﴿  ʥَُمʚّبـه ال Ǻه الʦالʗِانِ صَـغʙʻاً یʓُدِّ ॻʲح: ﴾مʥَ لʤ یʓُدِّ ّʁ  عʥّ̒ ال

Ǽه: فعل مʹارع ) 1   »هـ«مʳهʨل / فعل و فاعله ضʺʛʽ  –مʙȄʜ ثلاثي ( مǼ ʧاب تفعʽل )  -مʱعʙّ  –للغائʖ  –یʕُدِّ

2 ( ʦانِ: اسʙِالʨال–  ʛȟّʚّ̒ی مʲثلاثي  –م ʙȄʜفعل م ʧفاعل م ʦأل / فاعل و علامة رفعه:  –اسǼ فʛّانِ «مع«  

3 ( ʦاً: اسʛʽصَغ–  ʛȟّʚد مʛة  –مفʛة –نکʴʱعلامة الفǼ بʨʸʻب / حال و مʛمع   

4 ( ʦاس :ʧَُمʜّال– ʛȟّʚد مʛي  –مفʻʰفة / فاعل و علامة رفعه: الʹّ̋ة –مʛمع  

272 -  ʥّ̒عʳأالʠ :وفʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

قȘُِّ إʳǽادَ الʨɦَّازُنِ في الـॽʰَّʢعَةِ!) 1 َɹ ǽُ ʠٍعǼَ ها علی ُ́ ʨَ̔اناتِ Ǽَع َɹ   ʞُॽɺَ ال

ॽَّةِ!) 2 َɹ ʛَʢَ للکائʻِاتِ ال َɻ ʖُِhّ ال َʁ داتِ نʤِامِ الـॽʰَّʢعَةِ و تُ َّʙَمُه ʧِةِ مॽّɺاʻ yَّ   الُّ̒فاǽاتُ ال

  ʧ خِلالِ وُجʨدِ رَواȌǼِ مʙَɦُاخِلَةٍ بʧَʽَ الکائʻِاتِ!یʦِɦَُّ الʨɦَّازُنُ في الॽʰَّʢعَةِ مِ ) 3

ثِ في الʯَʽʰةِ!) 4 ُّʨـلɦَّال ʧِم ʟُِّل َɻ ɦَّل الʨَح ʚُʽّلامɦال ʘَ َɹ ॼَرِّسُ أن یʙَُ̋   قʛَّرَ ال

273 -  Ȗلʠʸل الـʦفعʸالـ ʥِّ̒افاً عʷم: 

    ʺعȟʛة انʸʱاراً!انʛʸʱ الـʺʳاهʙون في ساحة ال) 2  ابʱعʙ عʧ الʺعاصي ابʱعاداً خائفاً مʧ العقاب!) 1

  ʱʳǽهʙ الʢلاّب في دروسهʦ اجʱهاد الآملʧَʽ!) 4   أخʛʰنا القʛآن ʤǼاهʛة ʣلʺة الʛʴॼ إخॼاراً عॼʽʳاً!) 3

274 -  :ʗِّاُک ʗق ȏʘّء الʚʱح في الॻʲ ّʁ  عʥّ̒ ال

ʻي مʧ الʴادثات حʺاǽةً! (ضʺʛʽ الॽاء) )2  إنَّ الله علی ȟلّ شيء قʙیʛ! (الله) )1 ِ̋   اِحْ

  إنّ العلʦ یʛفع الإنʶان و ǽُکʛمه! (الʳʺلة Ǽأجʺعها) )4  الॽʴاة تʚʴیʛًا! (تʳارب الॽʴاة)حʚَّرتʻي تʳاربُ  )3

 عʥّ̒ مفعʦلاً مʠلقاً ʸǺعʹی الॻʮʵَّʯه: - 275

 الفʛʯان تهʦʳ علی الʛʹʵاوات هʨʳماً و تأکلها أکلاً!) 2  نʱʶغفʛ الله مʧ ذنʻȃʨا اسʱغفاراً صادقاً!) 1

3 (ʰال Șّقʴة مʙاهʷعة مॽʰʢال ʙاُشاه ʗʻُة!کʯʽ  4 (!ًاʣاخها حفاʛر و أفʨʽʢّارع علی الʜُ̋   في الّ̒هاǽة حافȎ ال
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 دارد چيست و مقصد آن چگونه است؟ ميسينا آنچه طبيعت را به حركت وا از نظر ابن - 276

  ) عنايت الهي ـ از بيرون براي آن در نظر گرفته شده است1

 .طبع و ذات خود آن ـ اين مقصد جزء ذات طبيعت است) 2

  .الهي ـ اين مقصد جزء ذات طبيعت است عنايت) 3

 .ذات خود آن ـ از بيرون براي آن در نظر گرفته شده استو طبع ) 4

 دي چه زمان جامعه نوراني و درخشان خواهد شد؟راز نظر سهرو - 277

  جامعه حكومت كند كه در برهان و عرفان به كمال رسيده است. ) زماني كه كسي بر1

 .استدلالي، عقل را بر جامعه حاكم كنند زماني كه فيلسوفان و حكيمان) 2

 .مردم به اشراقات رسيده و خودشان راه درست را از غلط بازشناسند زماني كه همة) 3

 .هنگامي كه حكيم متأله حكومت ظاهري را از راه قهر و غلبه به دست بگيرد) 4

 گيري حكمت متعاليه صحيح است؟ كدام گزينه در مورد شكل - 278

  گذاشت.  گذاشتن مكاتب مشاء و اشراق، مكتب فلسفي خود را پايه) ملاصدرا با كنار 1

 برد. هاي خود بسيار بهره مي ملاصدرا با قرآن انسي دائمي داشت و از آيات قرآن در استدلال) 2

 شود. هاي عقل استفاده مي صرفاً در جهت تأييد و شاهدي بر گفتهدر اين مكتب فلسفي از شهود ) 3

 .شود آن را فقط فلسفي دانست نمي از عرفان و فلسفه و كلام است و مكتب ملاصدرا تركيبي) 4

 ؟است درستي ذكر شده در كدام گزينه به ،عاملي كه باعث شد برخي به اصالت ماهيت و برخي به اصالت وجود معتقد شوند - 279

  .ها واقعي است از آن ) هر موجودي شامل وجود و ماهيت است كه فقط يكي1

 .ند مصداق واقعي يكي از مفاهيم وجود يا ماهيت باشدتوا هر موجود فقط مي) 2

 ها حقيقي است. شود، كه فقط يكي از آن هر موجود تنها دو مفهوم در ذهن استنباط مياز ) 3

 .ذهن است ةدهد و ديگري ساخت از بين مفاهيم وجود و ماهيت يكي حقيقت شيء را تشكيل مي) 4

 چيست؟در كنند. وجه شباهت اين تمثيل با وحدت وجود  و موج استفاده ميعارفان براي تبيين وحدت وجود از مثال دريا  - 280

  متكثر تشكيل شده است. هايساخته شده، از وجود ي گوناگونها ) وجود مانند دريا كه از موج1

 .شوند شود، مستقل مي چون اشياء گوناگون نيز مانند موج كه از دريا جدا مي) 2

 .اند گونه آن شكل ظاهر شده و اشياء گوناگون نيز اينموج در حقيقت همان درياست كه به ) 3

 .ها وهمي بيش نيستند اشياء متكثر وجود ندارند و در واقع دريا موجود است و موج) 4

 دورة مياني فلسفة دوازدهم
 دوران متأخّر

  96تا  78هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 
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  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401  آذرآذر  1818

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلماهتمام دارايي«  
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  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
آبـادي،   جـواد زنگنـه قاسـم   علي شهرابي، نسـترن صـمدي،   حمدرضا ذاكرزاده، امير زراندوز، ا ،كورش داودي ،محمد حميديمحمد بحيرايي، 

  محمد يگانه، عليرضا عبدي، امير محموديان ،حميدرضا سجودي

  مهدي ضيائينسرين جعفري، مائده حسني، سارا شريفي،   اقتصاد

  علوم و فنون ادبي
 مجتبــي فرهــادي،كيــا،  فرهــاد فــروزانپــور،  ســجاد غــلامعليرضــا علويــان، سيد پــور، عزيــز الياســي محســن اصــغري،ســيد عليرضــا احمــدي، 

  ياسين مهديانكاظم كاظمي، 

  غلامي نگارارغوان عبدالملكي،  ،، فاطمه صفريآزيتا بيدقيريحانه اميني،   شناسي جامعه

  عربي زبان قرآن
زاده،  علـي محسـن  محمـدعلي كـاظمي نصـرآبادي،    شـيرودي،   مرتضـي كـاظم  پـور،   اسماعيل علي ،بهروز حيدربكيولي برجي، درويشعلي ابراهيمي، 

  پيروز وجان ،سيده محيا مؤمني ،سيدمحمدعلي مرتضوي

    ميلاد هوشيار ،جواد ميربلوكيمليحه گرجي،  محمد كريمي، عليسيدعليرضا علويان، ، عليرضا رضايي، فاطمه سخاييشيخي،  ميلاد باغ  جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري، حسن صدري، راهنماچي، سبا جعفرزاده صابري، حسين آخوندي   و منطق  فلسفه

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد عليحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  

  گزينشگران و ويراستاران

  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني ايمان چيني  ييمحمد بحيرا  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  مهدي ضيايي  اقتصاد

  فريبا رئوفي  ، اميرحسين واحديعليرضا علويان ، سيدياسين مهديان نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

  زهره قموشي  ، سحر محمديفاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

خديجه   زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  تاريخ
  ارزهرا دامي  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  جغرافيا  پور علي جنت

  نژاد فرهاد علي  نيما جواهري  سبا جعفرزاده صابري   فلسفهمنطق و 
  زهره قموشي

  فاطمه صفري، نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

 محمدعلي مرتضويدسي  مدير گروه

 زهرا داميار  مسئول دفترچه

 زهره قموشيمسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

 حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 1
تـوانيم بـه نمـايش ميـانگين و انحـراف       افتاده داشته باشيم نميدور  اگر دادة

  معيار بسنده كنيم.
  )35و  34 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )رضا عبديعلي(  »1«گزينة  - 2

يك پرسش دقيـق و شـفاف بـراي     )گام بيان مسئله(در گام اول چرخة آمار 
  كنيم. مسئله بيان مي

  )31 ة)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 3
  موارد (الف)، (ب) و (پ) درست هستند.

توانيم نتايج را فقط به جامعة آماري مورد  در بهترين حالت مي در مورد (ت):
بررسي تعميم دهيم و اين نتايج قطعي نيسـتند چـون در نمونـة ديگـري از     

  دست آيد. همين جامعه ممكن است نتايج ديگري به
  )37 تا 35هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )حميديمحمد (  »4«گزينة  - 4

  نفره از جامعة ده نفره برابر است با: 3هاي  تعداد نمونه

  !
! !

× ×  = = =  × × × 

10 10 10 9 8 1203 7 3 3 2 1  
  )37ة )، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )كرزادهاحمدرضا ذا(  »4«گزينة  - 5

(الف) همة قشرها شانس حضور ندارند. مثلاً اگر همـة خانوارهـايي    ةدر نمون
شوند را انتخاب كنيم همة خانوارها از يك منطقـه   شروع مي 2كه با شمارة 
حضور ندارنـد امـا در نمونـة    شوند و قشرهاي ديگر جامعه شانس  انتخاب مي
  ر دارند.قشرها شانس حضو (ب) همة

  )33تا  28هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 6
هـاي داخـل    هاي سبيل سـمت چـپ و داده   داده ،با توجه به نمودار دو گروه

كـوچكتر هسـتند    35هاي كوچكتر از چارك سوم از عـدد   جعبه يعني داده
  درست است.» 4«بنابراين گزينة 

  )41ة )، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )يگانهمحمد (  »1«گزينة  - 7

  ( )= − + + =360 90 122 100 48     زاوية گروهC   

  /= × = = =
48 480 80100 13 3336 6360




  Cهاي گروه  درصد داده

  )43ة )، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 8
nاي براي سه ايسـتگاه اول ضـابطة    با توجه به نمودار ميله +10 و بـراي   10

nسه ايستگاه بعدي ضابطة  +10   نويسيم. بنابراين: را مي 20

  n , n
f ( n )

n , n
+ ≤ ≤=  + ≤ ≤

10 10 1 3
10 20 4 6   

  )50تا  46هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 9
  بنابراين: .است xها برابر  ميانگين داده ،با توجه به نمودار

  x xx x+ + + + +
=  =

3 7 5 9 24
5 5   

  x x x x = +  =  =5 24 4 24 6   

  ( ) ( )− + + + − + + + + +
σ = = =

2 2 2 2 23 1 0 1 3 9 1 0 1 92 45 5  

   σ = =4 2  
  y = + =6 2 8   

  )35ة )، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »1«گزينة  - 10
σشويم كه:  از نمودار متوجه مي = xو  2 = 17   

11

شده خواسته دريالصد

13 =17

=14+34=48%

15 19 21

14%14% 34% 2%2% 34%

23x�

  
 ـبا توجه به نمودار فوق دسـت   ه، تعداد افرادي كه در محدودة بالا قرار دارند را ب

  آوريم: مي

  
xx

×
 = =

100 400 48 400 19248 100

kÅnj jHk÷U
  

  )44تا  34 هاي  ، صفحهاحتمالو  )، آمار3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

  
  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 11
  ها در هر مورد به صورت زير است. آوري داده روش جمع

  نامه يا مصاحبه پرسش»: 1«گزينة 
  ها دادگان»: 2«گزينة 
  نامه پرسش»: 3«گزينة 
  مصاحبه»: 4«ة گزين

  )78تا  76هاي   صفحه، هاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 12
يـد و آمـارة مشخصـه    آ دست مي عددي است كه از جامعه به پارامتر مشخصة

  بنابراين: .آيد دست مي عددي است كه از نمونه به

 = =
8 2
20 )پارامتر 5 )Δ   

  =
5
)آماره 8 O )  

 = =

2
165

5 25
8

  نسبت خواسته شده

  )83تا  79هاي   ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (

 )1رياضي و آمار (
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 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 13

 گيري در هر گزينه به صورت زير است: متغير و مقياس اندازه
  كيفي ترتيبي»: 1«گزينة 
  اي كمي فاصله»: 2«گزينة 
  كمي نسبتي»: 3«گزينة 
  كيفي اسمي»: 4«گزينة 

  )84تا  80هاي   هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »3«گزينة  - 14
هاي ششم و هفتم و چون ميانه عضوي  داده برابر است با ميانگين داده 12 ةميان

ششم و هفتم با هم برابرند و چون فراواني مد  ةپس داد ،ها است از مجموعه داده
  ششم و هفتم است. ةپس مد همان داد ،ستا 2ها  منحصر به فرد داده

  )88تا  85هاي   هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 15
mابتدا بدون در نظر گرفتن دادة  +  ـها را مرتب كـرده   داده ، بقية2  ةو ميان

  آوريم. دست مي ها را به آن
  , , , , , , , ,2 4 6 6 8 13 15 17 20 

تاست و بنابراين دادة وسط ميانه است. يعنـي   9ها  در اين حالت تعداد داده
8.  

باشـد،   8ها، اگر اين داده كـوچكتر از   با اضافه شدن دادة جديد به اين داده
و دادة قبـل از آن بايـد ميـانگين     8خواهد شد (زيرا بـين   8ميانه كمتر از 

  بگيريم.) كه اين حالت قابل قبول نيست.
باشـد نيـز    8ديـد برابـر   ج است. (اگر دادة 8جديد بزرگتر از  بنابراين دادة

  خواهد شد.) 8غيرقابل قبول است، چون ميانه برابر با 
  گيريم: ، دو حالت را در نظر مي8براي دادة جديد بزرگتر از 

باشد. در اين حالـت، دو دادة وسـط    13جديد، بزرگتر يا مساوي  الف) دادة
10/ها برابـر   هستند كه ميانگين آن 8و  13 اسـت كـه برابـر ميـانگين      5
) شدة داده   نيست و غيرقابل قبول است. 10(

هـا برابـر بـا      داده باشـد. در ايـن حالـت ميانـة     13و  8ب) دادة جديد بين 
  جديد است: و دادة 8ميانگين 

  m m m+ +
=  + =  =

8 210 10 20 102 

mيعني دادة جديد برابر با  + =2   است.  12

  m
+ =1 62   

,هاي  داده ةحال ميان , ,10 9 6   برابر است با:  6

  /+
= =

6 9 7   ميانه 52
  )88تا  85هاي   ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )حميديمحمد (  »2«گزينة  - 16

  هاي برابر همواره برابر صفر است و برعكس پس: ادهچون واريانس د
  a b c d= = = = 18   

  : , , , ,17 18 19 20   هاي جديد داده21

  x + + + +
= =

17 18 19 20 21 195  

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + −
σ =

2 2 2 2 217 19 18 19 19 19 20 19 21 192
5

   

  + + + +
= =

4 1 0 1 4 25  

   σ = 2   
  )98تا  89هاي   هاي آماري، صفحه كار با داده )،1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )بحيراييمحمد (  »4«گزينة  - 17

=با توجه بـه رابطـة    ×100
Â÷¤H» nHk£¶

¾¹ÃzÃM nHk£¶     عـدد روي شـعاع نمـودار راداري

  آوريم: دست مي مقدار واقعي هر متغير را به

  A A= ×  =90 100 2730  

 B B= ×  =40 100 3280 

  
C C= ×  =80 100 4050 

 x + +
 = = =

27 32 40 99 333 3 

  )117تا  113هاي   ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 18
كه مجموع  فرض كنيم با توجه به اين xهم از ميانگين را داگر اختلاف دادة 

  خواهيم داشت: ،ها از ميانگين، هميشه صفر است اختلاف داده
  ( ) ( ) ( ) x x+ − + − + − + + + + + + =  =

−

0 6 5 3 0 1 2 4 5 0 2
1214

   

  
( ) ( ) ( )+ − + − + − + + + + + +

σ =
2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 6 5 3 0 1 2 4 5 22

10
 

  = =  σ = = × =
120 12 12 4 3 2 310   

  )98تا  89 هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »3«گزينة  - 19
  كنيم: فرض مي xرا برابر  10فراواني 

  ( ) ( ) ( x ) ( ) ( ) ( )
x

x
× + × + × + × + × + ×

=
+ + + + +

8 1 9 2 10 11 4 12 1 13 2
1 2 4 1 2   

  x
x

+
=  =

+
94 108 10 94
9 10 9 

  ( x ) ( x ) x x+ = +  + = +94 10 9 108 10 940 94 972 90  
  x x =  =4 32 8  

  )106و  105 هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 20

  
= − = 

 = == − = 

41 29 12 12 317 13 4 4
SwHn ®ÃLw −¼ö IÀï·A  SLvºOa ®ÃLw −¼ö   

  
R max min R
IQR Q Q IQR

= − = − = 
 = == − = − = 

41 13 28 28 7
29 17 12 12 33 1

  

هستند. توجه كنيـد   17يعني  Q1داده بزرگتر از  %75دانيم تقريباً  ضمناً مي
  كه جايگاه ميانه در نمودار، مشخص نشده پس قابل محاسبه نيست.

  )109تا  107 هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
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 ، باتغيير)91 (كنكور سراسري  »4«گزينة  - 21
,ريال  , , , ,= × =500 30 000 000 15 000 000   ارزش مواد غذايي000

=,ميليون ريال   15 000  
,ريال  , , , , ,= × =5 000 50 000 000 250 000 000   آلات ارزش ماشين000

=,ميليون ريال   250 000  
,ريال   , , , ,= × =15 000 500 000 7 500 000   كارزش پوشا000

=, ميليون ريال   7 500  
=(ارزش پوشاك)   ×

2
  شده ارزش خدمات ارائه 3

,ميليون ريال   ,= × =
2 7 500 5 0003  

  توليد ناخالص داخلي=  
,ميليون ريال   , , , ,+ + + =15 000 250 000 7 500 5 000 277 500  

  =
Â±iHj  }²IiIº k Ã²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ]توليد ناخالص داخلي سرانه  

, ريال    ,= =
277 500 5 55050  

  )120و  119هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 22
 الف) 
  ( ) ( )= × + ×39 15 80  2020توليد ناخالص داخلي اسمي در سال  20

,ميليون دلار  ,= + =585 1 600 2 185 
  ( ) ( )= × + ×39 14 80   2020توليد ناخالص داخلي واقعي در سال  10

=,ميليون دلار    + =546 800 1 346  
  شوند. اي در محاسبة توليد كل لحاظ نميارزش كالاهاي واسطه» 3«نكته: رديف 

    ب)
  ( ) ( )= × + ×100 14 10   (سال پايه) 2019زش توليد در سال ار 50

,ميليون دلار    ,= + =1 400 500 1 900  
  ها) تورم در سال موردنظر (افزايش قيمت =   

 توليد در سال موردنظر به قيمت جاري -توليد در همان سال به قيمت پايه 
  2020ها) تورم در سال از (افزايش قيمت ناشيتوليد كل افزايش  =  

,ميليون دلار  ,− =2 185 1 346 839  
  مقدار توليد در سال موردنظرتوليد كل ناشي از افزايش افزايش  =  پ)

 توليد در سال موردنظر به قيمت پايه  - توليد در سال پايه   
  2020توليد سال افزايش يش توليد كل ناشي از افزا =  

,ميليون دلار    ,− = −1 346 1 900 554   
  نسبت به سال پايه كاهش داشته است. 2020توليد در سال 

  )122تا  119هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   
---------------------------------------------- 

 ي)(مهدي ضيائ  »1«گزينة  - 23
  الف) بررسي موارد نادرست: 

ايران به دليل وسعت و پهناوري جغرافيايي، برخورداري از منابع »: 1«گزينة 
اي از دوران باستان جايگاه ويـژه  المللي، بين چهارراه گرفتن در طبيعي و قرار

هـاي بـزرگ،   هـا و سلسـله  در اقتصاد جهـان داشـته اسـت. وجـود حكومـت     
 و ابريشـم  جـادة  باسـتان،  ايـران  مرزهـاي  ريها، پهناوها و جنگلشكركشي

 آن در ايـران  بزرگـي اقتصـاد   و اهميـت  از روم، امپراتـوري  و چين با تجارت
كند و فرمانبرداري ساير كشورها از ايران ارتبـاطي بـا ايـن     مي حكايت دوران

  موارد ندارد.

 اقتصاد يكپارچگي سياسي، برعلاوه صفويه، نيمة اول حكومت در»: 3«گزينة 
 و اجتمـاعي  دينـي،  هـاي  لايـه  بـا سـاير   كه گرفت شكل مستقلي و پارچهيك

  هماهنگي داشت. كشور فرهنگي
و شـروع اسـتعمار كشـورهاي     اروپا ةبزرگ در قار يها قدرت يريگ شكلب) 
  دورة پاياني حكومت صفويه مصادف بود. با ديگر

اري هاي اروپايي با تجهيز ناوگان خود به رقابت شديد نظامي و تج ـج) دولت
 همچنـين  يكديگر و اسـتعمار كشـورهاي ديگـر پرداختنـد. ايـن رقابـت و       با

  شد. كشورها اين توسعة جريان تسريع موجب ديگر، كشورهاي استعمار
  )108و  107هاي  سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   

---------------------------------------------- 
 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 24

=,دلار ميليارد    × =
46 500   سهم دهك اول از درآمد ملي 260100

براي محاسبة شاخص وضعيت توزيـع درآمـد، مـردم كشـور را بـه ده گـروه       
  كنند. جمعيتي مساوي تقسيم مي

=ميليون نفر    =50   جمعيت هر دهك 105
=ميليون نفر  × =10 10   جمعيت كل كشور 100

  هاي اول تا پنجم از درآمد ملي (به درصد) دهك سهم
+= + + + =4 5 5 7 9 30% % % % % % 

  هاي اول تا پنجم از درآمد ملي (به ميليارد دلار) سهم دهك

,ميليارد دلار  ,= × =
306 500 1 950100  

  x
= = = 64

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H  ´¿w %¦Àj ها شاخص دهك  

  x =   )سهم دهك دهم( 24%

,يارد دلار ميل   ,= × =
246 500 1   سهم دهك دهم از درآمد ملي 560100

  )124و  123هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »2«گزينة  - 25
افـزايش  «، »بنـدي كشـور  ستاني و بودجـه پديدآمدن نظام نويني در ماليات«

جـدا شـدن   «و » اقتصادي دولت در نتيجة افـزايش درآمـدهاي نفتـي   قدرت 
از » اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تـاريخي و دينـي خـود   

  موارد مربوط به اقتصاد ايران در دورة پهلوي هستند.
  بررسي ساير موارد:

 هاي ركودي و انقباضي مربوط به دورة قاجار است. سياست
  روسي و انگليسي مربوط به دورة قاجار است.هاي  بانكتأسيس 

  مربوط به دورة قاجار است. هااز دست دادن فرصت طلايي براي جبران كاستي
و بـا   يو سـطح  يظـاهر  يبـه صـورت   دورة پهلويدر  رانيا ةو توسع ينوساز
 نه با ايجاد زنجيرة كامل خلق ارزش در صنعت. شد يمونتاژ انجام م عيصنا

  )109و  108هاي  زي اقتصاد، صفحهسا (اقتصاد، مقاوم   
---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »2« گزينة - 26
توليد بر روي منحني مرز امكانات توليد (استفادة اقتصاد از بيشـترين منـابع   
خود) به معناي كارايي است؛ اما انتقال منحني مرز امكانات توليد، به نقاطي 

ني مرز امكانات توليد بودند و كشور آرزوي رسـيدن بـه آن   كه خارج از منح
  نقاط را داشته است، به معناي رشد اقتصادي است.

  )119و  118هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   
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 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 27

  بررسي عبارات صورت سؤال:
)الف) نادرست است؛ توليد ناخالص داخلي  GDP ارزش پولي همة كالاها و  (

  خدمات نهايي توليد شده در داخل مرزهاي يك كشور در طول يك سال است.
ب) نادرست است؛ توليد فقط محدود به توليد كالاهاي ملموس مانند توپ و 

كشـي، خلبـاني هواپيمـا،     لبنيات نيست، بلكه خدماتي ماننـد خـدمات لولـه   
شود و بايد در محاسبة مـا   ز شامل ميرانندگي كاميون و معاينة پزشكي را ني

  د.نلحاظ شو
ج) نادرست است؛ براي محاسـبة توليـد ناخـالص داخلـي، فقـط بايـد ارزش       

اي) را در نظـر بگيـريم. ارزش    كالاها و خدمات نهايي (نه محصولات واسـطه 
هـا   اي در توليدات نهايي محاسبه شده است و اگر آن كالاها و خدمات واسطه

 ايم. مجدد شده سبه كنيم، دچار خطاي محاسبةارا هم جداگانه مح
د) نادرست است؛ تنها ارزش كالاها و خدمات نهايي توليد شده در يك سال 
تقويمي (از اول فروردين تا پايان اسفند) در محاسبة توليد ناخـالص داخلـي   

مانده از سال قبل (يعني چيزهايي كـه در   شود. (اقلام باقي ر نظر گرفته ميد
شود.) در محاسبات توليد ناخالص  ليد و در سال بعد فروخته مييك سال) تو

 گردد. داخلي منظور نمي
  )120و  119هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

----------------------------------------------  
 (مائده حسني)   »1«گزينة  - 28

  تشريح موارد نادرست: 
ارتباط با كشورهاي ديگر نيسـت و هـر   معناي قطع ب) استقلال اقتصادي به

  كشوري براي پيشرفت، به تعامل منطقي با كشورهاي ديگر نياز دارد.
ثبـات اقتصـادي، اسـتحكام اقتصـادي،     اقتصاددانان با اصطلاحاتي ماننـد  ج) 
 .كنند سازي اقتصادي تأكيد مي بر مقاوم آوري اقتصاد و پايداري تاب

  )114و  111هاي  سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »4«گزينة  - 29
/الف) درآمد ناخالص ملي سرانة صربستان برحسب دلار  PPP←15 218   

/حصيلي ايرلند هاي ت ب) ميانگين سال ←12 5  
63←ايران در سال  HDIج) رتبه  2017  

/د) درآمد ناخالص ملي سرانة ايران برحسب دلار  PPP←18 166  
  )125(اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحة    

---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »2« گزينة - 30
  نرخ رشد توليد

−
= ×100

ÁnI] −Iw Â±iHj }²IiIºkÃ²¼U ®L¤ −Iw Â±iHj }²IiIºkÃ²¼U
®L¤ −Iw Â±iHj }²IiIºkÃ²¼U 

, , x
x

−
= =

5 250 00020
100 

, , x ( , , x ) x
x

, , x x , , x

−
= =  − =

 − =  =

5 250 0001 5 5 250 0005
26 250 000 5 26 250 000 6

 

,تومان ,x , , = =
26 250 000 4 375 0006 

  )122و  121هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

  
  

 )مهسا عفتي(   »4«گزينة  - 31
  مسئله عبارت است از:

مشخص به دليل موانع مشخص با توجه به عدم دستيابي فوري به يك هدف 
  .هاي محدود امكانات و توانمندي

  )116 ة، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)   »4«گزينة  - 32
يك مسئلة خـوب   »ب«لة ئشده و مس يك مسئلة خوب تعريف »الف« مسئلة
  نشده است. تعريف

  )119و  118هاي  ه) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ( روان(  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(   »4«گزينة  - 33
شـود تـا مـلاك     حل انتخاب شده را ارزيابي كرد. اين كـار باعـث مـي    بايد راه

حسين باشيم. در مثال صورت سؤال، محمد روشني براي فهم موقعيت داشته
مدت زمان رسيدنش بـه محـل كـار را قبـل و بعـد از اسـتفاده از متـرو        بايد 

  .  مقايسه كند
  )120 ) حل مسئله، صفحة1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 34

  . گويند مي »اثر نهفتگي«به اثر ناديده گرفتن حل مسئله براي مدت زماني مشخص، 
  )123 ) حل مسئله، صفحة1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 )مهدي جاهدي(    »1«گزينة  - 35

چـون   .بيانگر روش اكتشافي حل مسئله است ،»1«عبارت مطرح شده در گزينة 
ي بر نظـر و احسـاس   نمبت ،حل مسئله در آن تضمين نشده است دستيابي به راه

  ست و ممكن است با خطا مواجه شود.شخصي ا
  )129تا  123هاي  ه) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 )مهدي جاهدي(    »3«گزينة  - 36

     اند از: ناكامي و فشار رواني پيامدهاي مستقيم ناتواني در حل مسئله عبارت
  )131و  130هاي  همسئله، صفح) حل 1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 )حميدرضا توكلي(    »1«گزينة  - 37

  .ترين فعاليت شناختي انسان است ترين و پيچيده گيري، عالي تصميم
  )138و  137هاي  هگيري، صفح ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد علي    »3«گزينة  - 38

  .  گيري احساسي اشاره شده است در متون ديني همواره به پرهيز از تصميم
  )145 گيري، صفحة ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 (مهسا عفتي)    »1«گزينة  - 39

انتخـاب دو   نگيـري بـي   تصـميم  تعارض گرايش ـ گرايش ناشي از ناتواني در 
موضوع جذاب و خواستني است و بنابراين حالت عاطفي ناخوشايند شديدي 

  .كند را ايجاد نمي
  )152و  151هاي  هگيري، صفح ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
 )مهسا عفتي(    »1«گزينة  - 40

  . بر استفاده كنيم هاي ميان و مهم بايد از روش هاي پيچيده گيري در تصميم
  )154 گيري، صفحة ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
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 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 41
  الف)
  سهم دهك اول +سهم دهك دوم +سهم دهك سوم =درآمد جمعيت كشوردرصد كم 30

= + + =2 3 4 9% % % %  
درصد از درآمد ملـي را در   9درآمد جمعيت كشور، درصد كم 30در نتيجه 

  اختيار دارند.
  ب) 

=ميليارد تومان  × =
2250  رآمد مليسهم دهك اول از د5100

=ميليارد تومان  × =
40250  سهم دهك دهم از درآمد ملي100100

=  ج) = =
40 202

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦À

%
w %j ´¿ ها شاخص دهك  

  د) 
=جز سهم دهك ششم)ها به(مجموع سهم تمامي دهك     سهم دهك ششم 100%−

( )= − + + + + + + + +100 2 3 4 5 5 7 8 20 40% % % % % % % % %  درصد%

= − =100 94 6% %   سهم دهك ششم %
  )124و  123هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

---------------------------------------------- 
 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 42

در دورة پاياني حكومت صفويه، اقتصاد ايران به تدريج رو به ضعف نهاد. ايـن  
هاي بزرگ در آن  گيري قدرت وضعيت با تغيير و تحول سريع در اروپا و شكل

هاي اروپايي با تجهيز ناوگان خـود بـه رقابـت شـديد      قاره مصادف بود. دولت
  نظامي و تجاري با يكديگر و استعمار كشورهاي ديگر پرداختند.

  )109تا  107هاي  سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 43
انتقـال   ←هـا   توليـد بيشـتر در همـة زمينـه     ←گذاري بيشتر  الف) سرمايه

  2به سمت راست به شكل منحني  1منحني 
 ←توليـد بيشـتر اسـلحه و كالاهـاي نظـامي       ←ب) افزايش قدرت نظامي 

مانند: حركت از  ←د از راست به چپ حركت روي منحني مرز امكانات تولي
  B به C نقطة

  )2به سمت راست (منحني  1انتقال منحني  ←پ) رشد اقتصادي 
)ت) نقطة ناكارا x لت ناكارايي به استفاده درست و كامل حركت از حا ←(

  Cبه نقاط روي نمودار مانند  xحركت از  ←از منابع 
  )119و  118هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

---------------------------------------------- 
 )(مهدي ضيائي  »2«گزينة  - 44

اي از  نمونـه  ري ـحـق تكث  تي ـبـدون رعا  يوتريكامپ يافزارها فروش نرمالف) 
 عمـلاً  و نيسـت  دست در آنها از دقيقي اطلاعات توليدات غيرقانوني است كه

  شود. مي تلقي ها فعاليت گونه اين به بخشي مشروعيت محاسبة آنها
 ب) انجام داوطلبانه درمان بيمـاري سـرطان توسـط انجمنـي در اصـفهان از     

 بـراي  پولي و شود مي داوطلبانه ارائه صورت به ها خيريه در است كه خدماتي
 محاسبات در اما هستند، بالايي ارزش داراي اگرچه گردد، نمي بدل و رد آنها

  اند! غايب داخلي توليد ناخالص
  )120(اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحة    

 (مائده حسني)  »4«گزينة  - 45
  تشريح موارد نادرست:

لف) روند افول اقتصاد ايران با حكومت رضـاخان و تشـكيل سلسـلة پهلـوي     ا
  ادامه يافت.

پهلـوي، قـدرت   دوران حكومـت  ) در نتيجة افزايش درآمـدهاي نفتـي در   ب
اقتصادي دولت افزايش يافت. در اين زمـان، دولـت بـا هـدف ايجـاد توسـعة       

يـن  هاي عمرانـي متعـدد در كشـور پرداخـت و بـه ا     نمايشي به اجراي طرح
  وساز شد.ترتيب، بخشي از درآمد دولت صرف ساخت

  )109و  108هاي  سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 46
 الف)

  افزايش توليد كل ناشي از تورم در سال دوم =  
 هاي جاريتوليد كل در سال دوم به قيمت −به قيمت پايه ل دوم در ساتوليد كل 

−واحد پولي    =6077 5830 247   
  افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در سال دوم =

  به قيمت پايه در سال دوم توليد كل −توليد كل در سال پايه
−واحد پولي    =5830 4290 1540   

  ب) 

  −
= ×100

³¼w −Iw kÃ²¼U ³»j −Iw kÃ²¼U
³»j −Iw kÃ²¼U رشد اقتصادي سال سوم  

  x −
=

10 5830
100 5830   

  x x−
=  = −

1 5830 5830 10 5830010 5830   

  x = +10 5830 58300   
xواحد پولي    x =  =10 64130 6413   

  )122و  121هاي ، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه(اقتصاد  
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 47
  ها: بررسي گزينه

بر يكپـارچگي   علاوه در نيمة اول حكومت صفويه:نادرست است. »: 1«گزينة 
مـاعي و  هاي دينـي، اجت  سياسي، اقتصاد يكپارچه و مستقلي كه با ساير لايه

در دورة پايـاني  فرهنگي كشـور همـاهنگي مناسـب داشـت، شـكل گرفـت.       
تدريج رو به ضعف نهاد. حاكمان وقت تصـور   اقتصاد ايران به حكومت صفويه:

درستي از موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود نداشتند و نتوانسـتند  
 بـرداري از اوضـاع خـاص آن زمـان، جريـان      با انتخاب روش درسـت و بهـره  
  پيشرفت و نوسازي را آغاز كنند.

  صحيح است.»: 2«گزينة 
نادرست است. ويژگي عمدة دوران حكومت پهلـوي جـدا شـدن    »: 3«گزينة 

اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود بـود و  
زاي داخلي و ملي به بيرون از مرزهـا و   هاي بومي و درون جاي تكيه بر پايه به
  هاي بزرگ متكي بود. رتقد
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اقتصـاد ايـران    ،در دورة پايـاني حكومـت صـفويه   نادرست است. »: 4«گزينة 
تدريج رو به ضعف نهاد. حاكمان وقت تصور درسـتي از موقعيـت جهـان و     به

وظايف خطير تاريخي خود نداشتند و نتوانستند بـا انتخـاب روش درسـت و    
  رفت و نوسازي را آغاز كنند.برداري از اوضاع خاص آن زمان، جريان پيش بهره

   ها از دست داد. ايران فرصت طلايي خود را براي جبران كاستي ،در دوران قاجار
  )109تا  107هاي سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   

---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 48

GDP 94سال اسمي درGDP  94واقعي در سال =

)تومان  ) ( ) ,= × + × =2500 120 1250 300 675 000  
GDP ( ) ( )= × + ×2500 230 1250   95واقعي در سال  410

,تومان ,= 1 087 500  
, , ,

,
−

= ×
1 087 500 675 000 100675    95نرخ رشد توليد واقعي در سال  000

61/درصد 11  
  )122و  121هاي ، صفحهرشد و پيشرفت اقتصاديتصاد، (اق   

---------------------------------------------- 

 ، باتغيير)93خارج از كشور (  »2« گزينة - 49

=ميليارد ريال    × =
3 65   شده ارزش خدمات ارائه 395

  = توليد ناخالص داخلي  
 آلات  ماشين+ ارزش مواد غذايي + ارزش پوشاك + ارزش   

  شده  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور + ارزش خدمات ارائه  
=ميليارد ريال   + + =165 39 15   توليد ناخالص داخلي 219

  =
Â±iHj  }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص داخلي سرانه  

,ريال   ,=
219 000 3 36965    

  )120و  119هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه  
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 50
  هاي نادرست: بررسي گزينه

هاي ديگري مانند: مبارزه با فساد، بهبود فضاي كسـب و   شاخص»: 1«گزينة 
هاي فرهنگـي و   زيستي و پيشرفت كار، رشد علم و فناوري، موضوعات محيط

  شود. فت، در نظر گرفته نميمعنوي در ارزيابي از پيشر
هاي بومي و محلي و تاريخي و فرهنگي كشورها در تعيين  تفاوت»: 2«گزينة 
  هاي پيشرفت دخالتي ندارد. شاخص
اهميت عدالت اقتصادي و اجتمـاعي بـراي كشـورهاي مختلـف     »: 4«گزينة 

  داري غربي) يكسان نيست. (مثلاً كشور ما با كشورهاي سرمايه
  )125يشرفت اقتصادي، صفحة (اقتصاد، رشد و پ  

  
  

 )ياسين مهديان(  »2«گزينة  - 51
گوي بود و در دورة دوم از حيات شعري خود، به سير و سنايي، ابتدا مديحه

  سلوك معنوي پرداخت.
  )84و  82، 81 هاي هصفحتاريخ ادبيات، شناسي و  سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا علويان(  »2«گزينة  - 52

توجه به واژگان كهن (و نه عربي) همانند گلخن، بادافره، خليدن و... در شعر 
  هاي زباني اين دوره است. شود و از ويژگيمي برخي از شاعران بيداري ديده

  )43 و 42هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )پور عزيز الياسي(  »1«گزينة  - 53
سرودة فرخي سيستاني از شاعران سبك خراساني است. در » 1«بيت گزينة 

هاي ادبي معمول نبود و اين بيت هم  سبك خراساني استفادة زياد از آرايه
ظ (از شاعران سبك ها كه سرودة حاف آراية خاصي ندارد. در ابيات ساير گزينه

خورند. توجه بيشتر به  هاي زيادي به چشم مي آرايه عراقي) هستند،
هاي پنجم و  هاي ادبي سبك عراقي است كه از سده هاي ادبي از ويژگي آرايه

  ششم شروع شد.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

و  چاه در مصراع دوم استعاره از زنخ ـچاه زنخ (اضافة تشبيهي) »: 2«گزينة 
  آويختن دل (استعارة مكنيه)ستعاره از خم زلف ـ دام ا

 –كردن صراحي (استعارة مكنيه و تشخيص)  گلوداشتن و نغمه»: 3«گزينة 
  صراحي و خم (مراعات نظير)  –خون خم (اضافة استعاري و تشخيص) 

آتش  –بودن گل (استعارة مكنيه و تشخيص)  ديدن و غمگين»: 4«گزينة 
  شوق (اضافة تشبيهي)

  )84ة صفح، شناسي سبك)، 1و فنون ادبي ((علوم   
----------------------------------------------  

 پور) (عزيز الياسي  »3«گزينة  - 54
خواجه عبداالله انصاري نثر موزون را به كمال رساند. متن صورت سؤال نيز از 

  آثار او انتخاب شده است. 
ك خواجه عبداالله پيروي ها، ابوالفضل ميبدي از سب از ميان افراد ساير گزينه

  را به سبك موزون نوشته است. » الابرار ةالاسرار و عد كشف«كرده است و 
  )83ة ، صفحو تاريخ ادبيات شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا احمديسيد(  »2«گزينة  - 55

  : ابياتبررسي 
دوم » است«اول اسنادي و » است«ناس ناقص است. ج» دراز و راز« الف)

 (جناس تام) غيراسنادي است.
 فاقد جناس ناقص/ باز (اول و دوم): پرندة شكاري، باز (سوم): دوباره  ب)
» سازد«اول يعني انجام دهد و » سازد«جناس ناقص دارد. » بند و چند« ج)

  تام)(جناس  كه بند مجاز از اسارت است. دوم يعني بگرداند چرا
  )98و  97هاي  صفححه، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 56

  جناس تام: كنار: آغوش و كنار: ساحل
  جناس ناقص: آن و آب

  ).كار رفته است استعاره ندارد (آب ديده استعاره نيست و در معناي حقيقي به
  هاي ديگر: يح گزينهتشر

  استعاره: دهان شيشه و گوش جام / جناس: جام و جم»: 1«گزينة 
  استعاره ندارد ـ جناس: رزم و بزم»: 2«گزينة 
  جان و جهان ـ باد و باغاستعاره: غنچه (استعاره از دهان) ـ جناس: »: 3«گزينة 

  )تركيبي، بديعو  بيان، )2و ( )1(علوم و فنون ادبي (  

 )1) و (3علوم و فنون ادبي (
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 )اظم كاظميك(  »3«گزينة  - 57

جناس: ميان (كمر) ميان (وسط، مابين) / آراية بياني: تشبيه: »: 1«گزينة 
  موي ميان (اضافة تشبيهي)

هاي  دوش (كتف و پشت) دوش (شب گذشته) / آرايهجناس: »: 2«گزينة 
  شراب ←بياني: استعاره: دامن محشر (اضافة استعاري) ـ مجاز: پياله 

كار بيهوده  ←بياني: كنايه: باد پيمودن  جناس: ندارد / آراية»: 3«گزينة 
  انجام دادن

  هاي هبهشت (رها كرد) / آرايو بهشت (جنتّ)  /جناس: پدر و در »: 4«گزينة 
 ←بياني: تشبيه: پردة تقوا (اضافة تشبيهي) ـ كنايه: از پرده به درافتادن 

  رسوا شدن يا فاش شدن راز
  )تركيبي ،بديعو  بيان، )2و ( )1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 58
  جناس اشتقاقي مشهود است:» د«و » ب«در ابيات 

  سازند و هم اشتقاق دارند.) (هم جناس ميب) مقدم و قدم 
  سازند و هم اشتقاق دارند.) (هم جناس مي د) شعر و شاعر

تعليم «و » فضل و فضيلت«، »مطلع و طلوع« ترتيب توجه: در ساير ابيات، به
  شوند. اما جناس محسوب نمي ،اند اشتقاق را پديد آورده» و علم

  )96صفحة ، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (محسن اصغري)  »3«گزينة  - 59
  ه)استعاره: بازكردن بال براي شاعر (استعارة مكني

نام پرنده (معنـاي مـورد    -2گشودن (معناي مورد نظر)  -1ايهام تناسب: باز 
  و آشيان تناسب دارد.) نظر نيست اما با بال و مرغ و پر

  تشبيه: مرغ دل و آشيان فراق (اضافة تشبيهي)
  جناس: باز و بال ـ در و پر

  كنايه: باز كردن بال (پرواز كردن) ـ ريختن پر (ناتواني و عجز)
  )، بيان و بديع، تركيبي)3) و (2)، (1وم و فنون ادبي ((عل  

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 60
 وريز«و  »نديافزا نتيز« يها همسان است و در عبارت، »2« ةنيگز تيب وزن
 .حذف همزه مشهود است »ييافزا
 : ها نهيگز ريسا حيتشر

 است و فاقد حذف همزه است. » فاعلن ليمفعول فاعلات مفاع« تيزن ب: و»1« ةنيگز
 است و فاقد حذف همزه است. » لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع« تي: وزن ب»3«ينة گز
 است و فاقد حذف همزه است. » فعلنمفاعلن فعلاتن مفاعلن « تي: وزن ب»4« ةنيگز

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 61
خوانده » قاضِ«به شكل  »يقاض« ةكلم ديبنا به ضرورت وزن با تيب نيا در

  .شود يمشاهده نم يمصوت بلند تيكم رييتغ ارياخت چيه اتياب يشود. در باق
  )54و  52هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )عليرضا احمديسيد(  »3«گزينة  - 62
 :ها نهيگز ريدر سا يزبان اراتياخت

 .شود يبلند تلفظ م» طرف ديگر«كسره در عبارت »: 1« ةنيگز
 »از تر كينزد«حذف همزه در عبارت »: 2« ةنيگز
بـرِ  «و كسـره در عبـارت    »دي ـآ رتمي ـغ«حذف همزه در عبارت »: 4« ةنيگز

 .شود يبلند تلفظ م» مادر
  )تركيبي، موسيقي شعر، )3(فنون ادبي  (علوم و  

----------------------------------------------  
 )عليرضا احمديسيد(  »2«گزينة  - 63

 .شود يكوتاه تلفظ م »قاآني« ةواژ انيدر پا »يا«مصوت بلند 
 : ها نهيگز ريسا حيتشر

وزن  ني ـاسـت و ا  »مفاعلن فعلاتن مفـاعلن فعلاتـن  « تي: وزن ب»1« ةنيگز
 است.  يهمسان دولخت اي يدور
 است.  دهيمصراع دوم، كش يدر ابتدا» دار»: «3« ةنيگز
 . كنند يم يرويپ »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«هر دو شعر از وزن »: 4« ةنيگز

  )54تا  48هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 64
چـرا كـه در خـوانش     ؛حذف همـزه اسـت   يزبان ارياخت فاقد» 4«ة نيگز تيب

مصـراع نخسـت، همـزه     در» هـا  اثـر « و» سوزم جان« دردرست آن،  يعروض
 ني. همچن ـشوند يتلفظ م يوستگيو اصطلاحاً دو واژه بدون پ شود يحذف نم

 ت،ي ـب ني. در ااست بدين شكل مصراع دوم در» اما« و» خلق« ةتلفظ دو واژ
. شوند يتلفظ م بلند» خلق چشمِ«و  »آب قطرة« يها بيترك دراضافه  ةكسر
 مصوت كوتاه)  تيكم رييتغ يزبان اري(اخت
 :ها نهيگز ريسا يزبان اراتياخت

 اند. شده  سروده »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«در وزن  تيچهار ب هر
فاقـد   -»بحـرِ  دلِ« بي ـدر ترك: بلند تلفظ كـردن مصـوت كوتـاه    »1«ة نيگز

 حذف همزه
فاقـد   -»لـرزانِ وجـودم  «در » ـِ«: بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه »2«ة نيگز

 حذف همزه
  مصوت تيكم رييفاقد تغ -خت) ي: حذف همزه (خا كا م»3«ة نيگز

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 عليرضا احمدي)سيد(  »1«گزينة  - 65
 باشند. قافيه مي »نار«و » گلنار«رديف است و » گشت«

  ها:  بررسي ساير گزينه
نيـز  » دانـد «و » خواند«قافيه هستند و  هم» بيگانه«و » افسانه»: «2«گزينة 

  .شرايط قافيه را دارند
 در مصراع نخست معناي بلبل و در مصـراع دوم معنـاي  » هزار»: «3«گزينة 

نيز قافيـه  » من«و » چمن«توانند قافيه بسازند.  پس مي ،دهد مي 1000عدد 
تين اين امكان وجود دارد كـه لفظـي   يسازند. دقت داشته باشيد در ذوقاف مي

يكسان (ماننـد رديـف) ميـان دو قافيـه تكـرار شـود. بـه ايـن لفـظ حاجـب           
ت حاجب اسـت. بـراي مثـال در بي ـ   » از صد«گويند. در اين مصراع، لفظ  مي

» شـيخ «واژة » زودشـيخ   را/ بازگردانيد ما  سودشيخ  امچون نديد از ياري «
  تين است.يحاجب است و بيت ذوقاف

در مصراع اول به معناي دوباره و در مصراع دوم به معناي » باز»: «4«گزينة 
» ــه (« با يكديگر قافيه هستندهم » و القصه غصه«گشودن است؛ همچنين 

د حرف الحاقي، اختلاف در مصوت كوتـاه حـروف   الحاقي است. به دليل وجو
 كند.) قافيه مشكلي ايجاد نمي

  )91تا  89 هاي ، صفحهقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
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 عليرضا احمدي)سيد(  »3«گزينة  - 66

به صورت الحاقي و حـروف اصـلي   » ي«و است 2قافية رباعي براساس قاعدة 
 .است» ار«قافيه 

  ها:  بررسي ساير گزينه
  : رديف: بوده است»1«گزينة 
باشـد و در   حرف روي آخرين حرف از حروف اصـلي قافيـه مـي   »: 2«گزينة 
  است.» ر«اينجا 

تبصرة قافيه يعني، حروف مشـترك   باشد. حرف الحاقي مي» ي»: «4«ينة گز
 قافيه، داراي حرف يا حروف الحاقي باشد.

  )91تا  89 هاي ، صفحهقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 67
مفهوم مشترك عبارت سؤال و سه بيت ديگر نفي تقليد اسـت؛ امـا در بيـت    

  گردد. ، مفهوم بيت حول شكايت عاشق از معشوق مي»4«گزينة 
  )46ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 68

ناپـذيري   نشـان از توصـيف  » چگونـه وصـف تـو گـويم؟    «ج) استفهام انكاري 
  معشوق دارد. 

د) در اين بيت هم استفهام انكاري داريم: چون درد من رسد به دوا؟ يعنـي:  
  ناپذير است. درد من درمان

يعنـي حتـي آب دريـا هـم     » كنـد؟  دريا به سوز سينة عاشـق چـه مـي   «ب) 
رو اشـتياق عاشـق كـم     تواند سـوز دل عاشـق را تسـكين دهـد و ازايـن      مين

  شود.  نمي
گويد كه ذوق عشق را  سخن مي» نرفته خامان ره«الف) شاعر در اين بيت، از 

گردد  دنبال دريادلي (عاشقي) مي فهمند (محرم اسرار عشق نيستند) و به نمي
  كه محرم اسرار باشد. 

  )تركيبي، ممفهو)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 69
  ناپذيري درد عشق  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: علاج

خبـري فـرد    ناآگاهي طبيب قلاّبي از درد عشق يا بي»: 2«مفهوم بيت گزينة 
  غيرعاشق از ارزش والاي عشق

  )55 ة، صفحمفهوم)، 3((علوم و فنون ادبي   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 70
  فشاني در راه عشق   ادگي عاشق براي جانمآ»: ب، د«مفهوم مشترك ابيات 

  بودن عشق : ازلي»الف«مفهوم بيت 
  : وفاداري عاشق به معشوق تا لحظة مرگ»ج«مفهوم بيت 

  )101، صفحة مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 71
ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل اين دوره را به افـق خيـال عامـه     المثل ضرب

  را برجسته ساخته است.» كليم كاشاني«، سخن  نزديك كرده
  )61و  60هاي  هصفح، تاريخ ادبياتشناسي و  سبك)، 2ن ادبي ((علوم و فنو  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 72
  در اين دوره اصفهان، از ديدگاه ادبي توسعه يافت و به مادرشهر تبديل شد.

تأثير فرهنگ هندي از طريق آشنايي شاعران ايراني با تفكرات هندوان بـود.  
  پذيرفت. مي شدت از فرهنگ ايراني تأثير فرهنگ هندي هم به

  )59ة )، تاريخ ادبيات، صفح2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(    »4«گزينة  - 73
استعاره از اسـباب رهـايي از غـم عشـق و     » موج«استعاره از عشق و » دريا«
   استعاره از عاشق» ماهي«استعاره از وصال و » بحر«

 ها: ير گزينهتشريح سا

»  چراغ«استعاره از شادي و » روغن«استعاره از معشوق، » شمع»: «1«گزينة 
 استعاره از وجود

 هاست استعاره از خوشي» پنبه«استعاره از عشق است و » آتش»: «2«گزينة 
استعاره از غم عشـق  » خدنگ«استعاره از عالم عشق و » صحرا»: «3«گزينة 

  استعاره از عشاق» نخجير«و 
از  هـا  ني بيـت: شـاعر عـالم عشـق را صـحرايي دانسـته كـه در آن سـايه        مع

دنبـال   بـه كـه   ندستهچون پلنگي  ،هاي ايجاد شده توسط خدنگ غم رخنه
 دنبال عشاق است. نخجيرهاست و اين خدنگ غم به

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)    »2«گزينة  - 74
، شاعر نفسي كه عامل سخن است را مانند تار سـازي دانسـته   »2«در گزينة 

گويد هر بار كه نـبض   دهد و در مصراع دوم مي كه نغمة وصال معشوق را مي
 دهد. تپد صداي تپيدن آن صداي رسيدن پاي يار را مي دل مي

 ها: تشريح ساير گزينه

  .استخنان نغز ساستعاره از » رد»: «1«گزينة 
 پناه گرفتن خرَد: تشخيص و استعارة مكنيه»: 3«گزينة 
 استعاره از يار» نگار«»: 4«گزينة 

  )74تا  71هاي  صفحه، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )پور سجاد غلام(  »2«گزينة  - 75
اضافة اسـتعاري و داراي  » م شمشيرد«اضافة اقتراني است و » گردن تسليم«

  تشخيص است.
  ها: بررسي ساير گزينه

 ، بيت فاقد استعاره است.»ابرو به كمان«تشبيه مضمر (پنهان) »: 1«گزينة 
ها هم برتر اسـت.   معشوق به خورشيد و گل تشبيه شده و از آن»: 3«گزينة 

  تشبيهات مصراع دوم نيز مشهود است. بيت استعاره ندارد.
معشـوق) بـه مـاه و سـرو     » ( او«در اين گزينه مشـبه محـذوف   »: 4«گزينة 

ها هم برتري پيدا كرده است، در مصراع دوم نيـز   تشبيه شده و نسبت به آن
 استعاره مشهود نيست. 

  )74و  73هاي  صفحه، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )صغريمحسن ا(    »1«گزينة  - 76
  شاخ گلي است. ]مثل[تشبيه: كلك من 

استعاره: شـاخ (در مصـراع دوم) اسـتعاره از سـخن / گـل (در مصـراع دوم)       
  استعاره از معني رنگين

  مجاز: كلك (قلم) مجاز از سخن و شعر و كلام
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  تشبيه: گل روي ـ باغ لطافت ـ پردة صبر / استعاره: دامن گل»: 2«گزينة 
وار ـ شـمع چـون رخـش / اسـتعاره: آتـش دل        تشـبيه: پروانـه  »: 3«ينـة  گز

  (استعاره از عشق)
  گل تشبيه: رخ چون»: 4«گزينة 

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 )2علوم و فنون ادبي (
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  )كاظم كاظمي(   » 4«گزينة  - 77

  استعارة مكنيه در ابيات مورد نظر:
  ب) رخ گل (اضافة استعاري و تشخيص)

جمعيـت:  «اي تصـور شـده كـه بتـوان آن را كاشـت و       ماننـد دانـه  » مدارا«د) 
  اي دانسته شده كه بتوان آن را برداشت كرد. مانند محصول يا ميوه» آسودگي

  بررسي استعاره در ساير ابيات:
و » ج«، »الـف «ابيـات   ترتيـب در  بـه » سرو روان«و » غنچة خندان«، »ماه«
 هستند.» يار شاعر«يا » معشوق«مصرّحه از  استعارة» هـ«

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(    »1«گزينة  - 78
» فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن   «به اختيارات شاعري، هم  توجه وزن اين بيت، با

اگر بيـت را بـا لحـن كشـيده بخـوانيم      ». مفتعلن مفتعلن فاعلن«است و هم 
دسـت  بـه » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«ه در مصراع اول)، وزن (بدون حذف همز

آيد و اگر آن را با لحن ضربي و تند بخوانيم (با حـذف همـزه در مصـراع    مي
هـا، بـر   دوي آن آيد كـه هـر  دست ميبه» مفتعلن مفتعلن فاعلن«اول)، وزن 

  بيت كاملاً منطبق هستند.
  ها:تشريح ساير گزينه

  شده است. سروده» لاتن فاعلاتن فاعلاتنفاع«بيت در وزن »: 2«گزينة 
  شده است. سروده» مفتعلن مفتعلن فاعلن«بيت در وزن »: 3«گزينة 
  شده است. سروده» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«بيت در وزن »: 4«گزينة 

  )45صفحة ، موسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا علويان(  »3«گزينة  - 79
  ها: وزن گزينه

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 1«گزينة 
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»: 2«گزينة 
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 3«گزينة 
  فعولن فعولن فعولن فعل»: 4«گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

  )كيا فرهاد فروزان(    »4«گزينة  - 80
روزي انسان، مقدر است و بـا تـلاش بيشـتر    «مفهوم كلي بيت صورت سؤال: 

سـتايد و در پرسـش انكـاري     ، صائب تلاش را مـي »4«در گزينة ». شود نمي
  مصراع دوم بر اين باور است كه تلاش انسان نيز لازم است.

  ر:هاي ديگ تشريح گزينه
  كند. صائب در اين بيت، حرص براي تلاشِ رزق را نكوهش مي»: 1«گزينة 
گويد آفتاب حتي به لعل داخل سنگ هم  صائب در اين بيت مي»: 2«گزينة 

رساند)، بنابراين ما نيز نيازي نيست تلاشـي كنـيم، چـون     تابد (روزي مي مي
  روزي هركس مقدر است. 

بـه نفـي تـلاش [حريصـانه] در      در اين بيت هم صـائب آشـكارا  »: 3«گزينة 
  كند. ثمري سرو را ستايش مي پردازد و آزادگي و بي وجوي روزي مي جست

  )تركيبي، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  

 )مجتبي فرهادي(  »4«گزينة  - 81
الاسـرار و   كشف«ك خواجه عبداالله پيروي كرده است، اثري كه از سب»: الف«

  ل ميبدي است. ضاثر ابوالف» الابرار ةعد
مندي شاعران بـه   توجه در شعر نيمة دوم قرن ششم، علاقه موضوع قابل»: د«

دن مضـامين  رسبكان او در آو هاي لطيف و زيباست. انوري و هم سرودن غزل
  دقيق در غزل بسيار كوشيدند.

ة دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم، شاعران فارسـي از ادبيـات   در نيم»: هـ«
  يرفتند، نه برعكس. ذعرب و مضامين آن تأثير پ

  )85و  83تا  81هاي  ه، صفحو تاريخ ادبيات شناسي )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

  )مجتبي فرهادي(    »2«گزينة  - 82
نثـر   هـاي عمـدة   انتخاب شده است كه ويژگـي » تاريخ بيهقي«متن از كتاب 

  دورة دوم را دارد: 
  استفاده از واژگان عربي در متن: صحن، معذور، استمداد، ورع، صلاح و...  

  گرفتن زهره / تناسب: ماه و زهره  آراية تشخيص: آموختن ماه، استمداد
شـوند   شده ديده نمي ها، در متن انتخاب شده در گزينه هاي اشاره ساير ويژگي

  نيز آمده است). »4«ينة (غير از آراية تشخيص كه در گز
  )85ة شناسي، صفح )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )پور سجاد غلام(    »2«گزينة  - 83

 اين بيت داراي جناس ناهمسان حركتي (بستان: باغ و بسِتان: بگير) است.
 ها: بررسي ساير گزينه

 كتف و دوش -2اي شانه كردن مو آلتي بر -1شانه: »: 1«گزينة 
 از بيني  استعاره -2نقره  -1سيم: »: 3«گزينة 
 خود -2فاميل و آشنا  -1هاي قافيه:  خويش»: 4«گزينة 

  )97صفحة ، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »3«گزينة  - 84
  داراي جناس اشتقاقي هستند.» حرم«و » حريم«هاي  واژه

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ريشه نيستند و فاقد جناس اشتقاقي هم» خرد و خريد»: «1« گزينة
  داراي جناس ناقص افزايشي و فاقد جناس اشتقاقي» مدام و دام»: «2« گزينة
  داراي اشتقاق» قدر و مقدار»: «4« گزينة

  )99 ةصفح، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(  »2«گزينة  - 85
دوم: روشــنايي: جنــاس تــام / » فروغــي«اول: فروغــي بســطامي؛ » فروغــي«
جنـاس  »: جهـان «و » جان«جناس ناهمسان حركتي / »: كشته«و » كشُته«

  جناس 4ي: جناس ناهمسان اختلاف»: همان«و » همين«ناهمسان افزايشي / 
  ها:تشريح ساير گزينه

ميرم: جناس تـام /  دوم: مي» ميرم«اول: پادشاه هستم؛ » ميرم»: «1«گزينة 
جنـاس  »: اميـر «و » ميـر «جناس ناهمسان اختلافـي /  »: شهيد«و » شهير«

  جناس 3ناهمسان افزايشي: 
دوم: كشور چين: جناس تـام /  » چين«اول: پيچ و تاب؛ » چين»: «3«گزينة 

جناس ناهمسان »: سر«و » بر«جناس ناهمسان اختلافي / »: روم« و» روي«
  جناس 3اختلافي: 

»: دارم«و » دارد«دوم: رونده: جناس تام / » روان«اول: روح؛ » روان»: «4«گزينة 
 جناس 3: جناس ناهمسان اختلافي»: يار«و » ياد«جناس ناهمسان اختلافي / 

  )99تا 97اي ه هصفح)، بديع لفظي، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(   » 3«گزينة  - 86
طبـق  » ب و ج«) و در ابيـات  2طبـق قاعـدة (  » الف، د، هـ ـ«قافيه در ابيات 

  ) است.1قاعدة (
  هاي قافيه: گرو، شنو / حروف قافيه: ـُ و الف) واژه
  و / حروف الحاقي: يدهاي قافيه: پويد، جويد / حروف اصلي:  ب) واژه
  هاي قافيه: گشايد، نمايد / حروف اصلي: ا / حروف الحاقي: يد ج) واژه
  / حروف الحاقي: ي ضهاي قافيه: قاضي، راضي / حروف اصلي: ا د) واژه
  هاي قافيه: نو، درو / حروف اصلي قافيه: ـُ و هـ) واژه

  )90 ة، صفحقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1علوم و فنون ادبي (
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  )تبي فرهاديمج(    »3«گزينة  - 87

 »َ ق- «پذير نيست، چون حـروف   امكان »متفق«و  »حق«هاي  قافيه شدن واژه
يعني مصوت+  2 ة(اگر در قاعد اند. بين برده امكان قافيه شدن را از» ِ ق-«و 

اين  ،(+صامت)، مصوت كوتاه باشد و قافيه، حروف الحاقي داشته باشد صامت
در اين صورت صحيح است ولـي   تواند متفاوت باشد و قافيه مصوت كوتاه مي

  اگر قافيه فاقد حروف الحاقي باشد قافيه غلط است.)
  تشريح گزينه هاي ديگر:

هاي قافيه در لفظ يكسان ولي در معنـا متفـاوت باشـند     اگر واژه»: 1« گزينة
در پايـان دو  » ام ديـده «در ايـن بيـت    .قافيه درست است و جناس هـم دارد 

  )2 ة(طبق قاعد ت.مصراع واژگان قافيه و صحيح اس
حروف اصلي » ِ ر–«و » َر -«هاي قافيه و واژه» بنگري و كافري»: «2« گزينة

 + يعنـي مصـوت   2 ة(اگـر در قاعـد   شـود.  الحاقي محسوب مي» ي«قافيه و 
(+صامت) مصوت كوتاه باشد و قافيه، حروف الحاقي داشته باشد ايـن   صامت

  ).ين صورت صحيح استتواند متفاوت باشد و قافيه در ا مصوت كوتاه مي
مشتركند كه نوع پسـوند  » ان«در پسوند » بران«و » مي ستان»: «4« گزينة

هر يك متفاوت با ديگري اسـت و در ايـن صـورت قافيـه صـحيح محسـوب       
شـود كـه تكـرار     (در صورتي پسوند يا پيشوند قافيـه محسـوب مـي    شود. مي

  ).نشود
  )92تا  88 هاي ه، صفحقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 88
ة يك قافيـه  اساس قاعد رويايي و اهورايي كلمات قافية اين گزينه بوده كه بر

 حرف اصلي قافيه است.» ا«الحاقي و » يي«اند؛  شكل گرفته
ويش و تشـويش،  خ» 1«باشند؛ در گزينة  مي 2 ةها براساس قاعد ساير گزينه
 اند. كوتاه و ماه كلمات قافيه» 4«نيز و پاييز و در گزينة » 3«در گزينة 

  )92تا 88هاي  ، صفحه)، قافيه1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 89
ن و گزيـد  ري و خلـوت ي ـگ مفهوم مشترك ابيـات مـرتبط: تأكيـد بـر گوشـه     

   سودمنددانستن آن
گيـري و   ترجيح صحبت بر خلوت و نكـوهش گوشـه  »: 1«مفهوم بيت گزينة 

  طلبي انجام بگيرد. خلوت كه به قصد شهرت
  )تركيبي، )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(    »2«گزينة  - 90
عشـق موجـب   «وم تأكيـد شـده اسـت كـه     بر ايـن مفه ـ » ب و د«در ابيات 

  است.» بلندمرتبگي و كمال انسان
  تشريح ساير ابيات:

  الف) تأثيرگذاري عشق بر موجودات
  ج) تقابل عقل و عشق

 هـ) آشكارشدن راز عشق
  )تركيبي)، مفهوم، 1(علوم و فنون ادبي (  

  
  

  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 91
  رويكرد تبييني ←كند  شود، تمركز ميده ميچه مشاهبر آن

  كنش اجتماعي ←فعاليت معنادار با توجه به ديگري 
  همراهي همدلانه ←به معناي تأييد كنشگران نيست 

  نظم اجتماعي و خلاقيت ←ها  دو بال موفقيت انسان
  )39و  37، 36هاي )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 92

ريزي دولت چين براي تشويق و ترغيـب مـردم بـراي     گذاري و برنامه سرمايه
سكونت در شهر اوردوس، رويكرد تبييني دولت چين است. در اين رويكـرد،  

شود؛ در حالي كـه  شود و روش تجربي تمركز ميچه مشاهده ميصرفاً بر آن
توان فقط با روش تجربي تحليل كرد زيـرا روش تجربـي   نميكنش انسان را 

  ها را ندارد.توان فهم معاني كنش انسان
  )37)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 93

پديـد   هاي جديد و شاهكارهاي هنـري و اختراعـات بـزرگ هنگـامي     انديشه
  .آيند كه انسان از نظم موجود گامي فراتر رود مي

علـت   ←ترين كشـورهاي جهـان   يافتهبزرگترين كشتار جهان توسط توسعه
  گريزي است. ها و اخلاق سقوط ارزش

ناديده گرفتن اراده و  ←پيامد يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي 
  خلاقيت

  )38و  37اي ه)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 94
ــه   ــه برخــي جامع ــورد توج ــاعي م ــنش اجتم ــت   ك ــرار گرف ــان ق  ←شناس

ترين ويژگـي كـنش   پردازان كنش اجتماعي آگاهي و معناداري را مهم نظريه
ي و معنـا  زندگي اجتماعي انسان بـا تأكيـد بـر آگـاه     ←دانند.  اجتماعي مي
 ←داننـد   اراده و ارزش را مهم و برخاسته از آگاهي مـي  ←شود  مطالعه مي

شناسـي   شناسـي تبيينـي و روي آوردن بـه جامعـه     منجر به عبـور از جامعـه  
  شود.تفسيري مي

  )40)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 ا بيدقي)(آزيت    »3«گزينة  - 95
  تأكيد افراطي بر امور قابل مشاهده ←هاي زيبايي  برگزاري جشنواره
هـا و نيازهـاي واقعـي     نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان تعبير وبر از سلطة

  قفس آهنين ←ها دارد  آن
  فضاي مجازي ←معناي به روز بودن را در خود دارد 

  اراده و ارزش ←عي پردازان كنش اجتمامهم كنش از ديدگاه نظريه  ويژگي
  آگاهي و معناداري ←ترين ويژگي كنش  مهم

  )40تا  37هاي )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )مه صفري(فاط    »3«گزينة  - 96
 را معنـادار  هـاي  پديده و است معنادار اجتماعي، كنش بود معتقد وبر ماكس
 بايـد  بلكـه  كرد، مطالعه حواس طريق از طبيعي، هاي انند پديدههم توان نمي

 هـاي  پديده معناي درك براي را اينكه فهميدن با فهميد. وبر را هاآن معناي
 تجربـي  علـم  را بـه  علـم  هنـوز  كـه  آنجا از اما دانست، مي ضروري اجتماعي
 هـا  پديـده  مطالعـة  از شناسـان  جامعـه  آنچـه  بـود  معتقـد  دانست، مي محدود

 رو اين ندارد. از علمي ارزش وگرنه شود اثبات تجربي روش با فهمند، بايد يم
 و مقدمـه  را آن بلكـه  دانسـت،  نمي انساني براي علوم مستقلي روش را تفهم

 )3شناسي ( جامعه
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 انگاشـت. بـه   مـي  تجربـي بـود،   روش همان كه علمي روش براي نيازيپيش
د. از كـر  مـي  معرفـي  تبييني -تفهمي را خود شناسي جامعه وبر دليل، همين
 توصيف را اجتماعي هاي ارزش و ها آرمان تواند مي فقط شناس، جامعه او نظر
 و نامحسـوس  هـاي  پديـده  كـه  هـا  ارزش و ها آرمان تواند دربارة نمي اما كند؛

 از شـناس  جامعـه  كار اين با وبر، نظر از كند. زيرا علمي داوري اند، غيرتجربي
  .كند مي غيرعلمي كار علم، نام با يا شود مي خارج دايرة علم

  )48)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 97
 طلبـي،  سـعادت  جـويي،  جاودانگي،كمـال  بـه  ميـل  مانند متعالي هاي ويژگي
 توجـه همـة   مـورد  حقيقـت،  كشف به علاقه ظلم، از تنفر زيبايي، به گرايش
 .هاست انسان
 به ها، آن عمق به توجه بدون اجتماعي، و انساني هاي پديده مطالعة و بررسي
  شود. مي منجر اشتباه غلط و هاي گيري نتيجه
 خاطرات هاي كتاب و ها سفرنامه خودنوشت، هاي نامه زندگي ويژه به ها نامه زندگي

 دهند. يم نشان زندگي معناي از را ها انسان تصوير كه هستند از منابعي
 هـاي  توأمـان، تفـاوت   و صـحيح  شناخت اجتماعي، هاي پديده شناخت لازمة
  هاست. مشترك انسان اجتماعي و وجوه -فردي

  )47و  44هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 98
 تشريح موارد نادرست:

 ذهـن  همـواره  آن، بـا  مـرتبط  ديگرِ پرسش ها ده و زندگي معناي از پرسش
 ايـن  اسـت.  كـرده  مشـغول  خـود  بـه  را از انديشـمندان  بسـياري  و ها انسان

 مطرح نيز اجتماعي نظران علوم صاحب ميان در و متجدد جهان در ها پرسش
  اند. بوده

هـاي   هاي اجتماعي مؤثر بر پيچيـدگي كـنش   ويژگي موقعيت اجتماعي جزء
 انساني است.

  )46و  45، 43هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »3«گزينة  - 99
 البتـه  و اجتماعي هاي پديده عمق و پيچيدگي نشانة متفاوت، نظريات وجود

 هاست. فهم آن دشواري
 از اجتمـاعي  هاي پديده تمام مورد در و انسان زندگي كل دربارة مسئلة معنا

  مطرح است. ها كنش جمله
 ويلهلـم  جمله از آلماني اجتماعي متفكران از برخي ميلادي نوزدهم قرن در

 جهـان  همانند اجتماعي جهان هرچند كه شدند مدعي ماكس وبر، و ديلتاي
ا انسـان   دارد خاصـي  قواعد و نظم طبيعي،  طبيعـي  موجـودات  ماننـد  هـا  امـ
  .تفاوت دارد طبيعي هاي پديده با نيز اجتماعي هاي پديده و نيستند

  )48و  46، 43هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »4«گزينة  - 100
 بينـي  پـيش  قابـل  كاملاً و ساده هاي پاسخ به دستيابي براي رويكردها برخي

 را هـا  پديـده  ايـن  عمق و پيچيدگي اجتماعي، هاي پديده وقوع اييدربارة چر
 كنند. مي زدايي هويت انساني، و اجتماعي هاي از پديده و گيرند مي ناديده

 و جـان  از شسـتن  شباهت فداكردن جان بـراي وطـن و خودكشـي، دسـت    
  .است مرگ از استقبال و دنيا در زندگي

هاي ديگر  و معناي كنش انسانتوان معناي زندگي  اين پرسش كه چگونه مي
هاي مهم و كليدي براي انديشمندان علوم اجتماعي  را فهميد، يكي از پرسش

  بوده است.
  )46و  43هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  
  

  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 101
عي توان حفظ و دفاع جهان اجتما ←تزلزل فرهنگي  ←تداوم تعارض فرهنگي 

راه  ←بحران هويـت فرهنگـي    ←هاي اجتماعي خود را ندارد  از عقايد و ارزش
تغييـرات اجتمـاعي از محـدودة     ←شـود   براي دگرگوني هويت فرهنگي باز مي

  تحولات هويت فرهنگي ←رود  تغييرات درون جهان اجتماعي فراتر مي
  )92و  91هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 102
  انكار معنا براي زندگي انسان (د) ←انگاري  پوچ

علـل   ←جهان اجتماعي  يهاي موجود در هويت فرهنگ بست ها و بن كاستي
  دروني تحولات فرهنگي (ج)

  تحول اجتماعي (الف)  ←تغييرات عميق و كلان 
  محصول عضويت گروهي (ب) ←افراد هويت اجتماعي 

  )93و  89هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 103
 ةن اجتمـاعي دربـار  بازانديشـي دانشـمندا   ←كاستي و خلاء معنوي (علت) 

  ي جهان اجتماعي (پيامد)هاي عقيدت بنيان
  هاي دروني (علت) بست كاستي و بن ←(پيامد)  گ جهان اجتماعيكهولت و مر

 ←هاي جهان اجتماعي (علت)  از دست رفتن اهميت و اعتبار عقايد و ارزش
  هاي هويتي فرهنگ (پيامد) گيري چالششكل

  )93و  90هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 104
  الف) جهت تغييرات به سوي فرهنگ باطل باشد.

  ب) تحول فرهنگي منفي است.
هـاي اجتمـاعي    گيـري هويـت   هويت فرهنگي جهان اجتماعي، فرصت شـكل 

  آورد. متناسب با خود را پديد مي
  )92و  90هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 105

  گر فرهنگ دنياگريزنشان ←مرتاض (سادو) 
تحول جامعة جاهلي به جامعة نبوي و تحول جامعة نبوي بـه جامعـة امـوي    

  تحول فرهنگي مثبت و تحول فرهنگي منفي ←
  تعارض فرهنگي ←تأخير در ازدواج و افزايش طلاق 

  فرهنگيعلل دروني تحولات  ←ابداعات مثبت و منفي 
  )93تا  91هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 106
 است. غرب جهان با هاآن تعامل مانع ترين غيرغربي مهم جوامع زدگي غرب
 فراموشـي  سبب را خداوند كردن فراموش سورة حشر، 19كريم در آية  قرآن
 از مـانع  اجتمـاعي،  جهـان  يك هاي ارزش و عقايد داند. اگر مي خود از انانس

 دچـار  جهـان  آن شـود،  و جهـان  انسـان  حقيقـت  بـا  آن اعضـاي  آشـنايي 
 شود. حقيقي (فطري) مي ازخودبيگانگي

 دو ايـن  عقلـي  عناصـر  تنهـا  روم، و فرهنگ يونان با مواجهه در اسلام جهان
 هـاي  دانـش  در توحيدي خود ناسيش  جهان تناسب به و كرد اخذ را فرهنگ
 را هـا  آن مشـركانة  و اسـاطيري  عناصـر  و كـرد  تصرف و دخل ها آن مختلف

 را روم و يونـان  نجـوم  و پزشـكي، رياضـي   فلسـفي،  آثار نپذيرفت. مسلمانان
 رهـا  را هـا  آن هـاي  اسطوره و ها افسانه تاريخي، ادبي، آثار ولي كردند ترجمه
 كردند.

  )101و  99، 97هاي  ، صفحه)، هويت1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي ( امعهج
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  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 107
 ضـمن  ديگر، اجتماعي جهان با مواجهه در اجتماعي جهان يك است ممكن
 بـه  اينكـه  بـدون  و آورد دسـت  به جديدي هويت آن، هايي از بخش پذيرش
 غـرب  گردد. جهان هويتي دچار تحولات شود، ملحق مقابل اجتماعي جهان
 برخـي  پذيرش اسلامي و فرهنگ با رويارويي زا پس صليبي، هاي جنگ طي
  .كرد پيدا هويتي تحولات بپيوندد، اسلام جهان به اينكه بدون آن، هاي لايه
 خـود  هاي ارزش و عقايد بر ديگر، هاي جهان با تعامل در اجتماعي جهان اگر

 و كنـد  مـي  سرايت آن عميق هاي لايه به فرهنگي ستد و نكند، داد پافشاري
 دچـار  كنـد،  پشـت  خـود  هاي آرمان عقايد و به زمان، مرور هب كه درصورتي
 هـويتي،  تحـولات  مسـير  در كـه  اي اجتماعي شود. جهان مي هويتي تحولات
شود.  مي ملحق آن به كند، قبول را ديگري اجتماعي جهان عقايد و ها ارزش
 را ها آن هويتي تحولات زمينة ديگر، هاي فرهنگ با رويارويي در اسلام جهان
 جهـان  بـا  تعامل در ...و ايران ،مصر همانند ها فرهنگ آورد. بسياري از پديد

  .شدند ملحق آن به و را پذيرفتند آن توحيدي هاي ارزش و عقايد اسلام،
  )98و  97هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 108

 بـه  آن، اعضاي كه پردازد مي تعامل و ستد و داد به هنگامي ياجتماع جهان
 اجتماعي جهان با خود، مسائل و مشكلات نيازها، خلاّق براساس و فعال طور
 جهـان  مقهـور  و مبهـوت  اعضاي جهان اجتمـاعي  شوند. اما اگر رويارو ديگر

ال  حالت نتيجه، در و شوند ديگر اجتماعي  در گـزينش  را خـود  خلـّاق  و فعـ
 شـوند؛  مـي  فرهنگي خودباختگي دچار بدهند، دست از ديگر فرهنگي ناصرع
 صـورت  بـه  و گـزينش  و تحقيق بدون را ديگر فرهنگي عناصر آن صورت در

 و فرهنـگ  بـا  را ارتبـاطش  خودباخته، اجتماعي گيرند. جهان مي فرا تقليدي
 را خـود  گذشـتة  فرهنـگ  توانـد  مـي  نه بنابراين دهد، مي دست از تاريخ خود

 و بگـذرد  آن از و كنـد  رها را آن تواند مي نه و گسترش دهد يا ببخشد اومتد
 شود. از ملحق است، شده آن و مقهور مبهوت كه ديگري اجتماعي جهان به

  !مانده آنجا از و رانده اينجا
  )98)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  طمه صفري)(فا     »1«گزينة  - 109

 تشريح موارد نادرست:

 در نـه  اساسي، پرسش و است پذيرفته يكديگر با اجتماعي هاي جهان ارتباط
    .است آن چگونگيِ در بلكه اصل ارتباط،

 را آن هـاي  آرمـان  و هـا  واقعيـت  اجتمـاعي،  جهان يك اعضاي كه صورتي در
 داراي عياجتما جهان آن باشند داشته خاطر تعلق هاآن به نكنند و فراموش
  است. تاريخي هويت

  )101و  99، 96هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 110
 دچـار  كنـد،  فرامـوش  را خـود  تـاريخي  فرهنـگ  اجتمـاعي،  جهـان  اگـر 

 فرهنگ با جههموا در كه اي خودباخته شود. جوامع تاريخي مي ازخودبيگانگي
 گرفتـار  ازخودبيگـانگي  معنـاي  بـه ايـن   برنـد،  مي ياد از را خود هويت ديگر،
 شوند. مي
 بـا  آن اعضـاي  آشـنايي  از مـانع  اجتماعي، جهان يك هاي ارزش و عقايد اگر

حقيقي (فطـري)   ازخودبيگانگي دچار جهان آن شود، و جهان انسان حقيقت
  شود. مي

  )101)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

  
  

 (نگار غلامي)     »2«گزينة  - 111
محيطـي مواجـه شـدند شـهرهاي      هـاي زيسـت   اولين مراكزي كه با آلـودگي 

 صنعتي بودند. 
گيري اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزهـاي سياسـي و جغرافيـايي،     با شكل
 ر ساختند.اي به سرعت آثار و پيامدهاي جهاني خود را آشكا هاي منطقه بحران

  )95و  93هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگار غلامي)     »1«گزينة  - 112
هـاي   داران با استفاده از ابزارهايي كه دارند، فشارهاي ناشي از بحـران  سرمايه

به همـين   ؛دهند قال مياقتصادي را به اقشار ضعيف و توليدكنندگان خرد انت
 ةخـورد و بـر دامن ـ   با چالش فقر و غنا پيوند مي اغلب بحران اقتصادي ،دليل
 شود. افزوده مي ،آن
  شوند. ها مي منجر به فروپاشي حكومت ،هاي اقتصادي اگر كنترل نشوند بحرانـ 
  انگلستاندر  .م 1820سال ـ 

  )93و  92هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگار غلامي)     »4«گزينة  - 113
 ،نـد بزكه برخي تغييرات دروني و بيروني، تعادل كل نظام را بر هم  هنگامي -

 افتد. بحران اتفاق مي
ــران - ــرن بيســتم را بحــران  مشــكل سرنوشــت ،برخــي متفك ــاز ق ــايس  ه

  .دانند محيطي مي زيست
انسان بر اين گمـان اسـت كـه بـا تسـخير طبيعـت و        ،غرب در نگاه تمدن -

  تمامي مسائل و مشكلات خود را حل كند. تواندمي تصرف در آن،
  )95و  94، 91هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (نگار غلامي)     »1«گزينة  - 114

هاي كاذب و دروغين: گريز و رويگرداني  زار معنويتبا به علت رونق بخشيدن
  از سكولاريسم
 بـه : نياز فطـري آدمـي   هاي ديني و معنوي در زندگي انسانعلت تداوم باور

  طبيعياءحقايق قدسي و ماور
علت پسامدرن خواندن دانشمنداني كه در اصل روشنگري علم مدرن ترديـد  

  اند.  سوي آن رسيدهكردند: از اصول جهان مدرن عبور كرده و به فرا
  )102تا  100هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (نگار غلامي)    »3«گزينة  - 115

ترتيب در هنر، اقتصاد، سياست، علم مطرح شدند  گرايي به سكولاريسم و دنيوي
 چنان ديني باقي ماند.هم ، فرهنگ عمومي جامعة غربيو زندگي خصوصي

  )101هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 (نگار غلامي)    »3«گزينة  - 116
علـم از   ،هاي علـم تجربـي   شدن محدوديت اول قرن بيستم، با روشن ةدر نيم
 .هاي ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شدداوري

كتاب مقدس و شـهود آبـاء كليسـا معتبرتـرين راه      ،در فرهنگ قرون وسطي
  شناخت جهان بود. 

روش تجربـي خـود را تنهـا راه درسـت بـراي       ،شناسان قـرن نـوزدهم   جامعه
  دانستند.  شناخت جهان هستي مي

  )99هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »4«گزينة  - 117
گــرا، نســبت بــه كشــورهاي اســتعمارگر احســاس خطــر  منــورالفكران غــرب

 دانستند. كردند، بلكه حضور سياسي و اقتصادي آنان را يك فرصت مي نمي
  )111تا  109هاي   )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه  

 )2شناسي ( جامعه
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 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 118
رش سريع صنعت و فناوري مدرن، با وجود اينكه توانمندي و آسايش گست -

 ،ناپـذيري بـه او و طبيعـت    هاي جبـران  بيشتري براي بشر فراهم آورده، زيان
 وارد كرده است. 

المللـي متعـددي    هـاي بـين   ها، همايش انديشي براي آسيب به منظور چاره -
  محيطي برگزار شده است. دربارة بحران زيست

درن به دليل نگـاه دنيـوي، نگـاه دينـي و معنـوي بـه طبيعـت را        انسان م -
هـاي تجربـي    پنداردو تصرف در طبيعت را تنها بـا فنـون و روش   كودكانه مي

  دهد.  انجام مي
  )96و  95هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )بدالملكيارغوان ع(     »2«گزينة  - 119

گــرا در كشــورهاي اســلامي، اســتبداد  رهــاورد حكومــت منــورالفكران غــرب
دليل وابستگي به كشـورهاي اسـتعمارگر، اسـتقلال     ها به استعماري است. آن

هـاي   سياسي و اقتصادي جوامـع اسـلامي را مخـدوش سـاختند و مقاومـت     
 كردند. مردمي براي حفظ هويت اسلامي خود را سركوب مي

  )112)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحة 2ي (شناس (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »4«گزينة  - 120
نخستين بيدارگران اسلامي، كساني بودند كه به خطر جوامع غربـي و خطـر   

كه  حاليابر آنان داشتند، توجه كردند. درهاي اسلامي در بر اي كه دولت شيوه
و از سـوي ديگـر،    آنسـو مرعـوب    ي سياسي جوامع اسلامي، از يكها قدرت

   شيفتة فرهنگ غرب بودند.
  )109و  108هاي   )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 121
  مورد نادرست: تشريح

  .تحول جامعة نبوي به جامعة اموي، تحول فرهنگي منفي است
  )93تا  90هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 122

  فرايند تبديل يك جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر:
مـورد   ←هـا (تعـارض فرهنگـي)     زگار با عقايـد و ارزش هاي ناسا تداوم شيوه

 ← هاي جهان اجتماعي (تزلزل فرهنگـي)  ها و ارزش ترديد قرار گرفتن آرمان
 هاي خود (بحران هويـت)  عدم توانايي جهان اجتماعي در دفاع و حفظ ارزش

  تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر (تحول فرهنگي) ←
  )92و  91هاي   ت، صفحه)، هوي1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 (ريحانه اميني)     »2«گزينة  - 123

هـاي جهـان    ها و ارزش دهد كه عقايد، آرمان تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي 
گيرند و ثبات و استقرار خود را در زندگي مردم  اجتماعي مورد ترديد قرار مي

  دهند. از دست مي
  )93تا  90هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)     »2«گزينة  - 124
  شود.مي تبديل ديگر اجتماعي جهان به اجتماعي جهان يك اجتماعي تحول در

  )89)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 125
دانشمندان و متفكـران اجتمـاعي را بـه بازانديشـي      لأ معنوي،ها و خكاستي
هـا را  خوانـد و آن هاي عقيدتي و ارزشي جهان اجتماعي فرا مـي بنيانة دربار

  كند.براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي آن تشويق مي
گرفتار  هاي دروني مواجه شود،بستها و بناگر يك جهان اجتماعي با كاستي

  شود. كهولت و مرگ مي
بـه   جهان اجتماعي كه متناسب با نيازهاي معنوي و روحي افراد عمل نكنـد، 

هـا   از اين پرسش معناي زندگي و مرگ پاسخ ندهد، ها دربارةهاي آن پرسش
دهد و با انـواع  انگاري برسد؛ نشاط زندگي را از دست ميغفلت كند يا به پوچ

  شود.رو مي روبهنااميدي و خودكشي افراد  ها مانند يأس، مختلف آسيب
  )93)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 126

خودباختگي فرهنگي، يك آسيب عميق فرهنگـي اسـت كـه مـانع تعامـل و      
ها، هرگاه يك جهـان اجتمـاعي    شود. در تعاملات جهان دادوستد فرهنگي مي

هـاي   هاي خود پافشاري نكند، دادوسـتد فرهنگـي بـه لايـه     زشبر عقايد و ار
عميق آن نيز سرايت كند؛ در اين صـورت اگـر بـه مـرور زمـان بـه عقايـد و        

 كند. هاي خود پشت كند، تحولات هويتي پيدا مي آرمان
  )99تا  97هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 127
جهان اسلام در مواجهه   دهد، دليل اهميتي كه اسلام به عقل و عقلانيت مي به

با فرهنگ يونان و روم، تنها عناصر عقلي اين دو فرهنـگ را اخـذ كـرد و بـه     
  ها نيز تصرف كرد. شناسي توحيدي خود، در علوم مختلف آن تناسب هستي

  )97، صفحة )، هويت1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »4«گزينة  - 128
قدرت كه مرعوب  ايندليل  بسياري از جوامع غيرغربي در رويارويي با غرب به

 به خودباختگي فرهنگي گرفتار شدند.گشتند، سياسي و اقتصادي غرب 
  )99)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(     »2«گزينة  - 129

خودبيگانگي فرهنگي اين است كه يك جامعه فرهنگ تـاريخي   معناي اول از
اي كه در مواجهـه بـا فرهنـگ ديگـر      خود را فراموش كند، جوامع خودباخته

  شدند. ميخودبيگانگي گرفتار  برند، به اين معناي از هويت خود را از ياد مي
در خودباختگي فرهنگي نيز، جهان خودباخته ارتباطش بـا فرهنـگ و تـاريخ    

 دهد.خود را از دست مي
  )101تا  98هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 130

 آن، توحيـدي  هـاي ارزش و قايـد ع پذيرش و اسلام جهان با تعامل در مصر -
 .شد هويتي تحولات دچار

 بـا  را ارتبـاطش  كنـد و مي عمل تقليدي روش به خودباخته، اجتماعي جهان - 
 خود گذشتة تواند فرهنگ مي نه دهد. بنابراينمي دست خود از تاريخ و فرهنگ

 و بگـذرد  آن از و كنـد  رها را تواند آن نه مي و دهد گسترش يا ببخشد تداوم را
 شود. است، ملحق شده آن مقهور و مبهوت كه ديگري اجتماعي جهان به
  .است غرب جهان با هاآن تعامل مانع ترينمهم غيرغربي جوامع زدگيغرب -

  )99تا  97هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  - 131
) / 2(فعل ماضي مجهول) خوانده شود (رد گزينـة  »: رئَِقُ«هرگاه، چون/ »: إذا«
توا ) / «1(فعل امر) گوش فرا دهيد (رد گزينة »: استمعوا« سـكوت كنيـد   »: أنصـ

»: ترُحمـونَ )/ «4و  1هـاي   اميد است، شـايد (رد گزينـه  »: لعلَّ) / «1(رد گزينة 
  )4و  1هاي  (فعل مضارع مجهول) مورد رحمت قرار گيريد (رد گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي (  »2«گزينة  - 132
) / 4گيـرد (رد گزينـة    گـاهي وقتـي طـولاني مـي    »: قدَ يستغرقُ وقتاً طويلاً«
خور  ) / «3و  1هـاي   باشـد (رد گزينـه   مي»: يكون« هـاي   لايـه »: طبقـات الصـ

  )3: در درون زمين (رد گزينة »في باطن الأرض) / «3ها (رد گزينة  صخره
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (بهروز حيدربكي)  »3«گزينة   - 133
هـا) /   بودنـد (رد سـاير گزينـه   »: كـانوا «سـازي/   (اينجـا) سـاختمان  »: البناء«
)/ 4و  1هـاي   كنـد (رد گزينـه   ساده مـي »: يسهل«به كار بردن/ »: استخدام«
  امور سخت»: الصعبةر الاُمو«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 134
(تركيـب وصـفي) دنيـاي فـاني (رد      »:الفانيةالدنيا ) / «1بود (رد گزينة »: كانت«

(اسـم  »: أهـون ) / «3و  1هـاي   نزد اماممان (رد گزينـه »: عند إمامنا) / «3گزينة 
  ). 3و  1هاي  جويد (رد گزينه آن را مي»: تقَضمها) / «4تر (رد گزينة  يل) پستتفض

شـود؛ چـون    وصفيه است و ماضي استمراري ترجمه مي جملة» تقَضم«نكته: 
يك فعل مضارع است كه فعل جملة قبلش، بـه صـورت ماضـي آمـده اسـت.      

  ماضي استمراري) ←(ماضي + مضارع 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
  (بهروز حيدربكي)  »3«گزينة  - 135

»: يصـدر )/ «2ارزشـمند (رد گزينـة   »: قـيم «طلاي سـياه/  »: الذّهب الأسود«
البلـدان  )/ «4و  2هـاي   شـود (رد گزينـه   (فعل مضـارع مجهـول) صـادر مـي    

صفت اسـت كـه بـه    » الصناعية«؛ 1: كشورهاي صنعتي (رد گزينة »الصناعية
  جمع غيرانسان است نه مثنيّ)» البلدان«ت مفرد مؤنثّ آمده و صور

  اضافي است.» كه«، »1«در گزينة 
  نيز اضافي است.» با اينكه«، »4«در گزينة 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  (بهروز حيدربكي)  »1«گزينة  - 136
  ها:  بررسي تشريح ساير گزينه

اسـم مفعـول اسـت    » مرضية«است. » پروردگار«به معني » رب»: «2«گزينة 
  كه كه مورد رضايت است. در حالي ←

  دقت كنيد كه: امتنع: خودداري كرد / منَع: باز داشت، منع كرد »: 3«گزينة 
  قد امتنعوا: خودداري كرده بودند. …كان  ←

 جو پوست ← شعيرةاست. جلب » به زور گرفتن«به معناي » سلب»: «4«گزينة 
  (ترجمه)  

  )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 137
» خواهـد ايسـتاد، متوقـّف خواهـد شـد     «به معناي » ستقَف«، »2«در گزينة 

  فاعل آن است.) » حافلةُ(«است. 
دقيقـه اتوبوسـمان خواهـد ايسـتاد تـا       10ترجمة درست عبارت: در ايستگاه 

  هاي بهداشتي بروند! مسافران به سرويس
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 پور) (اسماعيل علي  »2«گزينة  - 138

ا  إذا، عندما »:هنگامي كه« پيـروز  «)/ 4فريقنـا (رد گزينـة   »: تيممـان «/ ، لمـ
 كسـب،  علـي،   حصلَ »:به دست آورد/ «) 3(رد گزينة  فاز غلب، انتصر، »:شد

ورت قيـد  بايد به ص ـ» خوشحال(« »:تماشاچيان را خوشحال ديدم/ « اكتسب
تفـرّجين و هـم   شـاهدت الم  سرورين،تفرّجين مالم رأيت حالت ترجمه شود)

  )4و  1هاي  (رد گزينه فَرِحون
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )زاده علي محسن(  »4«گزينة  - 139
شعر فارسي با ترجمة متن عربي همخواني ندارد و مفهوم درست آن را بيـان  

  كند. ينم
وسـيلة متضادهايشـان شـناخته      ترجمة متن عربي صورت سؤال: چيزهـا بـه  

  شوند! مي
  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  پور) (اسماعيل علي  »3«گزينة  - 140
هـو  « ةاسميه اسـت و كـلّ جمل ـ   ةبلكه خبر جمل ،نيست» حال« ←»يبكي«

  باشد. حال مي» يبكي
  نه فاعل. ،است آنمفعول  »الناس«نيست و » حال« ←»استغاث«

ران شـد پـس از مـردم يـاري طلبيـد      ترجمة عبارت: ديوار بر سر كودك وي ـ
  كرد. حالي كه گريه ميدر

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

  پور) (اسماعيل علي  »2«گزينة  - 141
، »)انتقـال «(مصـدر   يد از باب افتعال، ثلاثي مزللغائبة فعل ماضى،» إنتقلت«

  .باشد مي »أخشاب«(مفعول ندارد) و فاعل آن  معلوم و لازم است
  ها از جنگل به كارخانة ورق (توليد كاغذ)، منتقل شدند.  ترجمة عبارت: چوب

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

  ر)پو (اسماعيل علي  »4«گزينة  - 142
دقت  همچنين .باشد نائب فاعل مي» جيران«پس  ،فعل مجهول است» اُخبِرَ«

در آخر آن، جزئي » ان(«است. » جار«جمع مكسر و مفرد آن  »جيران« كنيد
  از خود كلمه است و علامت مثنيّ نيست.)

ترجمة عبارت: قبل از طلوع خورشيد، همسايگان از آنچه در خيابانمان اتفاق 
  شدند.افتاد، باخبر 

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

  (محمدعلي كاظمي نصرآبادي)  »1«گزينة  - 143
 ،(پيشـرفت » تقَـدم « اما(پيشرفت كرد) فعل ماضي است  »تقَدَم«دقت كنيد 

مصـدر   ة جملـه، با توجه به ترجم در اين گزينهمصدر است،  پيشرفت كردن)
آمـوزان را در مـدارس كشـور     ترجمة جملـه: پيشـرفت دانـش   ( صحيح است.

 ديديم!) مي
  (ضبط حركات)  
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 ابهر) -ولي برجي(  »4«گزينة  - 144
مضارع معلوم است و فاعـل و  » يستخدم«، »4«جز گزينة  ها به در همة گزينه

  مفعولش نيز همراهش آمده است:
، »2«مفعــول اســت. در گزينــة » تلــك«فاعــل و » العمــال«، »1«در گزينــة 

»منصوب و » الاُنبوب«فاعل است. (دقت كنيد كه » ذلك«مفعول و » الاُنبوب
  با علامت فتحه ظاهر شده است.) 

  باشد.  نيز مفعول مي» ها«است و ضمير » الخبراء«، فاعل »3«در گزينة 
  ترجمة عبارات: 

  گيرند! ها را براي انتقال نفت به كار مي كارگران آن لوله»: 1«گزينة 
  گيرد! ن كشاورز لوله را براي انتقال آب به كار ميآ»: 2«گزينة 
ها را براي انتقـال نفـت    هايي هستند كه كارشناسان آن ها لوله آن»: 3«گزينة 

  برند! به كار مي
  شود! آن لوله براي انتقال آب به كشتزارها به كار گرفته مي»: 4«گزينة 

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  (پيروز وجان)  »1«گزينة  - 145
  نائب فاعل و از كلمات مبني است.» هؤلاء«، »1«در گزينة 

  ها: تشريح ساير گزينه
در اين عبارت، فعل مجهولي وجود ندارد، پس نائب فاعل نداريم. »: 2«گزينة 

نيـز  » اولئـك «فعل مضارع معلوم (از صـيغة مـتكلّم وحـده) اسـت،     » اُشجع«
  مفعول آن است.

  نائب فاعل و مرفوع؛ معرب است.»: سائلٌ»: «3«ة گزين
  نائب فاعل و مرفوع؛ معرب است.»: النفّط»: «4«گزينة 

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 146
خواهد كه در هنگامِ مجهول كردن جمله، حذف  اي را مي صورت سؤال، كلمه

خواهيم يك جملة معلوم را به مجهـول تبـديل    ود. دقت كنيد وقتي ميش مي
  كنيم.  دهندة فعل) آن را حذف مي نماييم، فاعل (انجام

ــة  ــاقلات«، »3«در گزين ــنفّط«فاعــل و » النّ ــد  » ال ــول اســت، پــس باي مفع
ز بـه جديـدترين      حذف شود. (ترجمة جمله: نفـتكش » النّاقلات« هـاي مجهـ

  دهند!) شورهاي ديگر انتقال ميها، نفت را به ك فناوري
ها، فاعل به درستي مشخص شـده اسـت. در هنگـام مجهـول      در ساير گزينه

  كردن جمله، فاعل بايد حذف گردد.
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  
  (بهروز حيدربكي)  »1«گزينة  - 147

  ها: تشريح گزينه
سم است، نه جمله. دقـت كنيـد حـرف    حال از نوع ا» نشيطين»: «1«گزينة 

دهنـدة جملـه حاليـه     براي عطف آمده است و نشان» أنا و زملائي«در » واو«
  نيست.
  حاليه است.  جملة» مملوءةو هي »: «2«گزينة 
  حاليه است. جملة» و هنّ مبتسمات»: «3«گزينة 
  حاليه است. جملة» ونونو هم محز»: «4«گزينة 

  (حال)  

  ابراهيمي)(درويشعلي   »3«گزينة  - 148
  ». ي«، و منصوب است با »المسافرتانِ«حال است براي مرجع » متأخّرتينِ«

  ها: تشريح ساير گزينه
صحيح است، زيـرا مرجـع آن (المخترعـات) جمـع     » مسهلةً«، »1«در گزينة 

شـود. در   غيرانسان است، پس حال براي آن به صورت مفرد مؤنـّث ذكـر مـي   
، زيـرا حـال بايـد منصـوب بيايـد، نـه       درست است» مبتسمينِ«، »2«گزينة 

و » هـم «درست است، با توجـه بـه ضـمير    » فرحونَ«، »4«مرفوع. در گزينة 
  به شكل جمع صحيح است. » فرحونَ«مرجع حال كه جمع آمده است، 

  (حال)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة  - 149
خبـر  » مبتسـم « است، جملة اسميه آمدهيك صورت ، حال به »4«در گزينة 

  جملة اسميه است و بايد مرفوع بيايد، نه منصوب:
  »و أنا مبتسم» ×      «و أنا مبتسماً«

  (حال)  
----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 150
حـال هسـتند.   » مسـرورينَ «و » و هـم يلعبـون  «، »متعجبـاً «در اين عبارت، 

(ترجمة عبارت: مرد با تعجب از فرزندش پرسيد: آيـا دوسـتانت را در ميـدان    
  كردند). ها با شادماني بازي مي نديدي در حالي كه آن

  تواند به شكل يك اسم يا به شكل يك جمله (و+ مبتدا+ خبر) بيايد. حال مي نكته:
  (حال)  

----------------------------------------------  

  
 (درويشعلي ابراهيمي)  »1«گزينة  - 151

»: إلي السماء فـوقهم ) / «3اند، ننگريستند (رد گزينة  ننگريسته»: لم ينظروا«
) / 4و  2هاي  به آسمان در بالاي سرشان، به آسمان بالاي سرشان (رد گزينه

»نيناها«چگونه / »: كيف4ايم) (رد گزينة  اختهآن را ساختيم (س»: ب(  
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (بهروز حيدربكي)  »4«گزينة  - 152
»: مـا أتـاه  / «) 3(رد گزينـة  زده شده است »: ضُرِب«اين مرد/ »: هذا الرّجل«

د ميد برگردانده باشااو را نا»: رده خائباً/ «)2و  1هاي  (رد گزينهنزد او نيامده 
  )مفعولش است.» ه«فعل متعدي و » رد«؛ 3و  1هاي  (رد گزينه(برگرداند) 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 153
ا  ) / «3بود (رد گزينة »: كانَ) / «4و  2هاي  عدي كه (رد گزينه»: عدياً الذّي« لمـ

عم3و  2هاي  گامي كه شنيد (رد گزينهوقتي شنيد، هن»: س» / (َ(ماضـي)  »: أسلم
  )4به سوي او (رد گزينة »: إليه) / «3مسلمان شد، اسلام آورد (رد گزينة 

  در عبارت عربي وجود ندارد.» جانشين حاتم طائي شد«، »4«در گزينة 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 حيا مؤمني)سيده م(  »3«گزينة  - 154
  ها: تشريح ساير گزينه

براي نهي آمده و نون را از » لا« ← »لايظلموا: نبايد ظلم كنند: «»1«ة گزين
  آخر فعل مضارع حذف كرده است.

  »ييأسِ: نبايد نااميد شوند لا: «»2«ة گزين
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در ايـن  » چـو / « فعل امر مخاطب اسـت.  ← »إرحم: رحم كن: «»4«ة گزين
  لي در عبارت عربي ندارد.و معاد عبارت اضافي است

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )زاده علي محسن(  »2«گزينة  - 155
درس )/ «4لـم يتـرك، لـم يتركـوا، لـم يتـركنَ (رد گزينـة        »: ترك نكردند«

تقَـدم  »: پيشـرفت كشـور خـود   )/ «4و  1هـاي   (رد گزينـه  الدراسة»: خواندن
 )3و  1هاي  بلدهنّ (رد گزينهبلدهم، تقَدم 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (محمدعلي كاظمي نصرآبادي)  »3«گزينة   - 156
عربي با  عبارت مفهوم ؛»مانند درخت بدون ميوه است ،دانشمند بدون عمل«

 در ارتباط نيست.» خودش از سوينادان  توهم عالم بودنِ« مفهوم فارسي
  هوم)(مف  
----------------------------------------------  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  - 157
 ـغا ةصيغ در »لا تُراجع« » المـرأة « زيـرا عبـارت بـه    ؛نـه مخاطـب   ،ب اسـت ئ

آموخـت و پـس از مـدتي دعاهـا را      را زبـان عربـي   زن« ترجمـه:  گردد. برمي
فعل معلوم  »لا تُراجع« همچنين». !كرد اش مراجعه نمي خواند و به ترجمه مي

  آمده است. هم آن مفعول از است نه مجهول، زيرا پس
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
 پيروز وجان)(  »4«گزينة  - 158

  ها: موارد نادرست در ساير  گزينه
بايـد   لا تخَفَ (لا نهي است، پس آخر فعـل مضـارع   ←لا تخَفَ »: 1«گزينة 

  مجزوم شود و علامت سكون بيايد)
  المسلم (اسم فاعل است، نه اسم مفعول) ←المسلَم 
ليساعد (فعل مضارع منصوب و لـِ ناصـبه اسـت، نـه     ←ليساعد »: 2«گزينة 

  گيرد) شود و آخرش علامت فتحه مي جازمه؛ پس فعل مضارع منصوب مي
» تعلُّم«از حروف جر است، نه ناصبه و اينكه  لتَعلُّمِ (لـِ ←لتَعلُّم »: 3«گزينة 

  مصدر باب تفعل و يك اسم است، نه فعل مضارع)
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  
  (سيده محيا مؤمني)  »1«گزينة  - 159

  »طلب للقيام بالعمل: فعل امر« نكته:
  لت بر امر دارد:و دلا دهد مي» بايد«معناي » لـ« ،»1« در گزينة

  »بايد تلاش كنيم تا خودمان را به اهداف والا برسانيم.«
  ها: تشريح ساير گزينه

مطالعـه   باپشتكاردر امتحان پايان سال موفق شوم،  براي اينكه«»: 2«گزينة 
  »كردم.

بـه او در تميزكـردن اتـاق كمـك      تامادر از فرزندانش خواست »: «3«گزينة 
  »كنند.

بـه موفقيـت دسـت     تاا خوشبيني با زندگي مواجه شويم بايد ب«»: 4«گزينة 
 »يابيم.

  (قواعد فعل)  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 160
ة در ترجم ـ ،سوم شخص باشـد  يااول شخص  ، از صيغةهرگاه فعل نهي نكته:
هرگاه » علي« چنين حرف جرّ هم ،شود استفاده مي »نبايد«ة آن از واژ فارسي
لايخافوا: : عليهم أنشود ترجمه مي» نبايد«معناي گاهي به  ،بيايد» لا« همراه

  نبايد بهراسند. 
 ،داننـد  را نمـي  يـادگيري  ةآموزان نحو برخي دانش :»4«گزينة  عبارت ةترجم

  !ها بهراسندپس نبايد از سختي درس
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  

  
  

 (كتاب آبي)  »1«نة گزي - 161
 ةدر گذشـته (رد گزين ـ »: في الماضـي «زندگي مكن/ »: لا تَعش (فعل نهي)«
ترجمــة  2ة در گزينــ» چيزهــايي كــه(«و آنچــه، و چيــزي كــه »: و مــا)/ «2

رخ داده اسـت، روي داد  »: وقـع (فعـل ماضـي)   «صحيحي براي آن نيست.)/ 
نادرست هستند.)/  4 ةدر گزين» شود واقع مي«و  2 ةدر گزين» رخ داده بود(«
ضـيع  يحتـّي لا  «نادرسـت اسـت.)/    2 ةدر گزين ـ» هـا  در آن(«در آن »: فيه«

در » تباه نساختن«و » تباه نسازي(«تا ضايع نشود، تا تباه نگردد »: (مجهول)
ات (دقتّ كنيـد كـه    آينده»: مستقبلكُ«نادرست هستند.)/  4و  3هاي  گزينه

اسـت،  » ضـيع يلا «فاعل فعل مجهول  مفعول نيست، بلكه نائب» مستقبلكُ«
  نادرست است.)   3 ةدر گزين »مفعول«لذا ترجمه شدن آن به صورت 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 مرتضي كاظم شيرودي)(  »4«گزينة  - 162
اســتخدامات «هــاي نفتــي، توليــدات نفتــي/ : فــراورده»النفطيــةالمنتجــات «

» داشـتن «به معنـاي  » لـ« ردهاي زيادي/ نكته: گاهي حرف جر: كارب»ةعديد
 : در»صـناعة فـي  «/ ) 1(رد گزينـة   آن ة: از جمل»نهام«/  )3ة (رد گزين است

زيرا اسـم مفـرد    ؛3و  2هاي  (رد گزينه : كائوچو، پلاستيك»المطاّط«ساخت/ 
ده : از آن اسـتفا »هايسـتخدم «/  هـا كـش  : حشـره »مبيدات الحشرات«است)/ 

داع  لتَ«/  )1ة (رد گزين ـ كنند مي (رد  : بـراي كـم كـردن سـردرد    »قليـل الصـ
  ).»كم كردن«مصدر است به معناي » تقَليل«؛ 3و  2هاي  گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 163
 أجهزة« /)3 نةي(رد گز ارندد ازين»: حتاجوني« /)4 نةي(رد گز مردم»: الناّس«

بـراي اينكـه   »: قـلّ يلكي « ) /4و  3 يها نهي(رد گزي ا تازه يابزارها»: ثةيحد
فـي  « /مصـرف بـرق  »: اسـتهلاك الكهربـاء  « هـا)/  (رد سـاير گزينـه   كم شود

  )2 نةي(رد گز در منازلشان»: وتهميب
ادلي اضافي است و مع ـ» بتوانند«، »4«و در گزينة » امروزه«، »2«در گزينة 
  ها در عبارت عربي داده شده وجود ندارد.  براي آن

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »4«گزينة  - 164
از آن اسـتفاده  »: نسـتفيدها «هـا /   بخـش بزرگتـر آن  »: القسم الأكبرُ منهـا «

  كنيم مي
  ها: تشريح ساير گزينه

يكي «، »2«، در گزينة »هاي زياد و گرانبهايي ثروت ـ داراي«، »1«در گزينة 
  نادرست است.» ساير كشورها ـاين «، »3«و در گزينة » روي  ـانواع معدن ـ 

  (ترجمه)  

 )1عربي زبان قرآن (
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 (پيروز وجان)  »2«گزينة  - 165
يصــدر الــنفّطُ و منتجاتُــه (رد »: شــود هــاي آن صــادر مــي نفــت و فــراورده«

(رد  ةبنِاقلات النفّط الكبيـر »: زرگ نفتهاي ب با نفتكش) / «4و  3هاي  گزينه
 )3و  1هاي  من الموانئ (رد گزينه»: از بنادر«ها) /  ساير گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (پيروز وجان)  »2«گزينة  - 166
  ها: تشريح ساير گزينه

فعل مضـارع  » تسُتخدم(«نائب فاعل و مرفوع  ←فاعل و مرفوع »: 1«گزينة 
  مجهول است)

  مجرور بحرف الجرّ ←مفعول »: 3«گزينة 
  )للغائبةللمفرد المؤنثّ الغائب ( ←للمفرد المذكّر المخاطب »: 4«گزينة 

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »3«گزينة  - 167
درسـت اسـت و   » الوالـدتانِ «و به صـورت   اسم مثنيّ است» الوالدتان«كلمة 
صـحيح  » أطعمة«است و به صورت » طعام«نيز جمع مكسر » أطعمة«كلمة 
  است.

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »3«گزينة  - 168
وم از نظر معل ـ ،خواهد كه دو فعل موجود در آن اي را مي گزينه ال،ؤصورت س

  .يكسان باشند ،يا مجهول بودن
 يك فعل معلوم و يك فعل مجهول داريـم.  »3«ة جز گزين ها به گزينه ةدر هم
  .اند هر دو فعل مجهول »3«ة در گزينولي 

كـه اگـر آن را    ،مرفوع است پس بايد يا فاعل باشد و يا نائب فاعـل  »مراضأ«
و ئب فاعل است نا »مراضأ«پس  ؛دهد جمله معني نمي ،فاعل در نظر بگيريم

) مجهول است. فعل» عالجي« ،در نتيجه َعالجي) 
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »4«گزينة  - 169
تحفـرُ: مضـارع    ؛ب فاعل وجـود دارد ئدو فعل مجهول و دو نا ،»4«ة در گزين
ب فاعـل.  ئأنابيب: نا مضارع مجهول، توضَع:/  ثب فاعل و مؤنّئنا بئِر: مجهول،

شود و نفت بـا آن   هايي در آن گذاشته مي شود و لوله ترجمه: چاهي حفر مي
  ! رود بالا مي

  وجود ندارد. يها فعل مجهولدر ساير گزينه
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 170
  در اين گزينه فعل مجهول است.» تاده شدماُرسلت: فرس«

هـاي پسـنديدة    ترجمة عبارت: همانا من براي آموزش دادن و تكميل ويژگي
  اخلاقي فرستاده شدم!

  (قواعد فعل)  

  
  

  

 (مليحه گرجي)  »3«گزينة  - 171
هاي فرهنگي عصر قاجار بود كـه بـراي    حسن رشديه يكي از شخصيت ميرزا

هاي جديد به ويـژه در دورة تحصـيلي ابتـدايي در شـهرهاي      مدرسهتأسيس 
هـاي فراوانـي    هـا و سـختي   مختلف ايران بسيار تلاش كرد و در اين راه رنـج 

كشيد. هدف رشديه از برپايي مراكز آموزشي جديـد، فـراهم آوردن شـرايط    
  براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه بود.

 )54 صفحة، اع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجاراوض)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 172
شاه قاجار، سنت نگارگري ايراني تحت تأثير هنـر نقاشـي    در دورة ناصرالدين

  وجود آمد.  و سبك نويني در نقاشي بهمدرن اروپايي قرار گرفت 
  )56، صفحة اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (مليحه گرجي)  »1«گزينة  - 173
در عصر قاجار، اروپايياني كه در تهـران بودنـد در مراسـم سـال نـو محفلـي       

هاي مختلف و زدن صورتك (ماسـك)   آراستند و در آن، با پوشيدن لباس مي
ش. مسيو نوژ  1283كردند. در مراسم سال  ر چهره، جشن بالماسكه برپا ميب

ايران) با لباس روحانيان و در حـالي   ها در امور گمرك كي (كارگزار روسبلژي
كه قليان به دست داشت، عكس گرفت. ايـن عكـس در ميـان مـردم عـزادار      

بداالله االله سيد ع پخش و موجب اعتراض مردم شد. رهبري اين حركت را آيت
 بهبهاني برعهده داشت. در واقع اين اولين جرقة نهضت مشروطه بود.

  )66و  65هاي  ، صفحهنهضت مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 174
، روس و انگليس، با پادرمياني فرانسـه كـه از قـدرت    1907اساس قرارداد بر

 روزافزون آلمان بيمناك بود، ايران را به سه منطقه تقسيم كردند.
  )71، صفحة نهضت مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 175
ــه شــهر ري و تحصــن در صــحن حضــرت    ــردم ب مهــاجرت روحــانيون و م

هور است، اولين مرحلة اتحاد نيروهاي عبدالعظيم كه به مهاجرت صغري مش
  بود.در عصر قاجار ضد استبداد 

  )67، صفحة نهضت مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )99(كنكور سراسري   »4«گزينة  - 176
مهاجراني كه از روستاها و شهرهاي كوچـك بـه شـهرهاي بـزرگ مهـاجرت      

انـد. از سـوي ديگـر،     ارگر ساده و فاقـد مهـارت و تخصـص   كنند، عمدتاً ك مي
هاي شغلي در شهر محدود است؛ به همين سبب، ايـن مهـاجران وارد    فرصت

  شوند. بخش غيررسمي اقتصاد مي
  )23ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )3تاريخ و جغرافيا (
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 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 177
هـاي   قتصادي، نـابرابري هاي ا بين نواحي شهري و روستايي علاوه بر نابرابري

رفاهي نيز وجـود دارد. وضـعيت دسترسـي فقيـران روسـتايي بـه آمـوزش،        
  بهداشت و درمان و مسكن بدتر از فقيران شهري است.

  )31ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 178
جمعيت: از تمركز و انبوهي جمعيت در يك يا چند مادرشهر و  توزيع متوازن
رويه از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ پيشگيري  مهاجرت بي

  شود. مي
توجه به عدالت در توسعه: بين مناطق كشور از نظـر دسترسـي بـه منـابع و     

ماعي، منظور تحقق عدالت اجت شود. در اين برنامه به امكانات تعادل برقرار مي
از توسعة نامساوي و تمركز ثروت در برخـي منـاطق و فقـر و محروميـت در     

  شود. مناطق ديگر جلوگيري مي
  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 179

هاي دنياي واقعي را  هط به پديدهاي مربو در سامانة اطلاعات جغرافيايي، داده
هايي  هاي موردنظر در قالب لايه اساس اهداف مطالعه و نوع ويژگيتوان بر مي

  بندي و تركيب كرد. جداگانه طبقه
  )39هاي جغرافيايي، صفحة  )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 180
اي بـراي مـديريت و    اي رايانـه  سـامانه  مانة اطلاعات جغرافيـايي، در واقـع  سا

  تجزيه و تحليل اطلاعات مكاني و جغرافيايي است.
  )40تا  38هاي  هاي جغرافيايي، صفحه )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
  

  
 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 181

پس از آنكه اقوام آريايي حكومت تشكيل دادند، تمركز قـدرت و ثـروت نـزد    
گيـري   هاي اقتصادي و اجتماعي و شكل اي خاص، موجب ايجاد نابرابري عده

  طبقات اجتماعي به معناي واقعي آن شد.
  )109)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 عليرضا علويان)سيد (  »4«گزينة  - 182

نظام طبقاتي عصر ساساني بر اصالت نسـب و خـون اسـتوار بـود. بـا توسـعة       
تشكيلات اداري و ديواني در دورة ساساني، گروه جديدي به نام دبيران پديد 

 آمد. 
  )111)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 183
در دوران فرمانروايي ساسانيان، همگام با توسعة شهرنشيني، صنعت نيز رشد 

  كرد و كيفيت كالاهاي توليدي بهتر شد.
  )124هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

 عليرضا علويان)سيد (  »3«گزينة  - 184
 هـا بـود:   انواع ماليات شامل ت در ايران باستانترين منابع درآمد حكوم عمده

وران و ماليات سرانه، عـوارض گمركـي،    ماليات كشاورزي و دام، ماليات پيشه
  ها بود.  برداري از معادن و جنگل حمل و نقل و راهداري و حق بهره

  )126)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 185
اي كه در دورة هخامنشيان ساخته شد جادة شاهي بود كه به   ترين جاده مهم

كيلومتر،  2400فرمان داريوش بزرگ احداث شد. اين جاده به طول بيش از 
هاي هخامنشـي را بـه شـهر سـارد در آسـياي صـغير        شوش يكي از پايتخت

  كرد. متصل مي
  )120ران در عصر باستان، صفحة )، اي1(تاريخ (  

---------------------------------------------- 
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 186

 = ×100kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶- oÃ¶»ï©o¶ ·HqÃ¶
SÃ÷μ]   رشد طبيعي جمعيت ¨®

  درصد است.8/0طبق فرمول، رشد طبيعي جمعيت اين كشور، 
  )65(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

---------------------------------------------- 
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 187

هاي خاص، تفـاوت   ي، جز در زمانيتجمعيت كرة زمين از لحاظ نسبت جنس
  چنداني ندارد.

  )68و  67هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  
---------------------------------------------- 

 ه سخايي)(فاطم  »2«گزينة  - 188
اطلاع از ميزان رشد جمعيت، پايـه محاسـبة فرمـول دوبرابرشـدن جمعيـت      

هـاي لازم را   بيني شود تا براي آينده، پيش آمده سبب مي دست است. زمان به
    انجام دهند.

  )66(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   
---------------------------------------------- 

 )1401(كنكور سراسري   »2«گزينة  - 189
در استان خراسان جنوبي، هر شهرسـتان، از بـه هـم پيوسـتن چنـد بخـش       

  همجوار تشكيل شده است.
  ها: بررسي ساير گزينه

ها تابع شهرستان هستند و هر كدام توسـط بخشـدار اداره    بخش»: 1«گزينة 
  شود. مي

همجـوار  دهستان از به هم پيوستن چند روستا، مكان و مزرعـة  »: 3«گزينة 
  شود. تشكيل مي

  شود. ها توسط يك فرماندار اداره مي هر يك از شهرستان»: 4«گزينة 
  )75و  74هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  

---------------------------------------------- 
 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 190

  از لحاظ نظام اداري بخش تابع شهرستان است. 
  )75و  74هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  

 ) 1تاريخ و جغرافيا (
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 شيخي) (ميلاد باغ  »1«گزينة  - 191
خان به منظور نظم بخشيدن بـه قلمـرو متصـرفي مغـول و گسـترش      هولاكو

فتوحات در غرب آسيا، به ايـران لشكركشـي كـرد. هولاكـو، نخسـت قـدرت       
  هاي مستحكم آنان از بين برد. ن قلعهاسماعيليان را با گشود

  )115)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 192
ها پيش از آنكه مسلمان شوند، بر پاية مجموعة قوانيني موسوم به ياسا  مغول

رغو و زير نظر ها در دادگاهي موسوم به ي وي حقوقي آنكردند و دعا عمل مي
شد. رغوچي حل و فصل ميي  

  )121م تا پايان صفويه، صفحة )، ايران از ورود اسلا2(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

  (مليحه گرجي)  »1«گزينة  - 193
آثـار و مكتـب    الـدين بهـزاد بـود كـه     نامورترين نقاشان عصر تيموري، كمال

 آيد. شمار مي نگارگري او سرآغاز دگرگوني عظيمي در نقاشي به
  )129 صفحة)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 194

عثماني بهانة اگرچه سلطان سليم فعاليت مريدان طريقت صفوي را در قلمرو 
اي قرار داد، اما علت واقعي آن، نگراني و ترسي بود كه او  لشكركشي گسترده

  از ايجاد حكومت قدرتمند صفوي در دل داشت.
  )137)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )99(كنكور سراسري   »1«گزينة  - 195

در دورة صفوي در زمان شاه صفي، قندهار توسط گوركانيـان هنـد از ايـران    
  جدا شد.

  شاه عباس دوم، پسر و جانشين شاه صفي، قندهار را پس گرفت.
  )142)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )1401از كشور  (كنكور خارج  »2«گزينة  - 196

طور عمده مبتني بر توليـد و   ها به در اقتصاد جهاني كشورهايي كه اقتصاد آن
صدور مواد اوليه و خام و منابع انرژي و معدني است؛ در برابر نوسانات قيمت 

پــذيري زيــادي دارد و كــاهش قيمــت خريــد   در بازارهــاي جهــاني آســيب
صادشان وارد كند. در اين هاي عظيمي به اقت تواند شوك ها مي محصولات آن

هـاي توليـدي داخلـي ضـعيف اسـت و واردات       نوع اقتصاد، حمايت از بخش
  گسترش زيادي دارد.

  )103)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 197
ه، جنبـة اقتصـادي دارد؛   از ميان عوامل توسعة انسـاني، عامـل درآمـد و رفـا    

طوري كه مردم برخي از كشورها درآمد و سطح زندگي و رفاه خوبي دارند؛  به
كه در برخي كشورهاي ديگر، بخش بزرگي از مردم با فقر و كمبـود   در حالي

گـر   اند. نابرابري اقتصادي در فضـاي جغرافيـايي جلـوه    امكانات زندگي مواجه
آينـد كـه از نظـر امكانـات و      پديـد مـي   هـايي  شود و در نتيجة آن، ناحيه مي

  اندازهاي جغرافيايي با يكديگر تفاوت دارند. تسهيلات و چشم
  )106  و 104هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 198
اقتصـادي، بـه صـدور سـرمايه يعنـي       هـاي سـلطة   كشورهاي مركز يا كانون

پردازند. اين كشورها مانند يك قطب  ميگذاري در ديگر نواحي جهان  سرمايه
اي از سود و ثـروت جهـان را دريافـت و     كنند و بخش عمده ربا عمل مي آهن

    كنند. جذب مي
  )107و  106هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا رضايي(  »4«گزينة  - 199

اي): عبارت است از چند كشور كه تحـت ادارة   منطقهناحية سياسي فراملي (
  اند؛ مانند اتحادية اروپا. اي قرار گرفته يك نظام مديريت منطقه
اي است كه نظام مديريت مخصوص به خـود دارد؛   ناحية سياسي ويژه: ناحيه

  مانند نواحي خودمختار و مناطق آزاد تجاري.
  )119و  118هاي  )، نواحي سياسي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا رضايي(  »3«گزينة  - 200

  نخجوان: خودمختار
  كنگ: خودمختار بندر هنگ

  جزيرة قشم: آزاد تجاري
  )119)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
  

  
  

 (حسين آخوندي راهنماچي)  »4«ينة گز - 201
(نفـي   رساند و مخالف اتفـاق در معنـاي سـوم    غايتمندي را ميشعر مربوطه 

  غايتمندي) است.
  )25و  24هاي  ه، صفح(فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟   

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 202

پذير است كه آن غايت،  هاي جهان وقتي امكان راي اشيا و پديدهقبول غايت ب
قبل از پيدايش اشيا مشخص شده باشد تا اشيا، متناسب بـا آن هـدف و آن   
غايت ساخته شده و پديد آمده باشند تا به سوي آن حركت نمايند و تكامـل  

  پذير نيست. يابند و چنين غايت و هدفي، بدون قبول خداوند امكان
كـه هـدف و غايـت جهـان هـدفي از پـيش       دقت كنيد »: 2«زينة علت رد گ

تعيين شده است كه نياز به پذيرش خداوند دارد. نه هـدفي كـه از ذات ايـن    
  .گيرد عالم نشأت مي

  )26و  25هاي  ه(فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفح   
----------------------------------------------  

 )واهرينيما ج(  »3«گزينة  - 203
بودن به معناي سوم اتفاق معمولاً نفي علت نخسـتين و آفريننـده را بـه    قائل

دنبال دارد. اگر كسي علت نخستين و آفريننده را انكار كند معمـولاً معنـاي   
 ـ تفاق را قبول ميسوم ا ا پـذيرفتن وجـود علـت نخسـتين و     كند، نه انكـار. ب

  شود.آفريننده است كه معناي سوم اتفاق انكار مي
خواهنـد بـراي     اي از فيلسوفان هم هستند كه در عين انكار خداوند مي دسته

جهان و انسان هدف و غايت تعيين كنند و بگويند كه جهان به سـمت يـك   
شـود و بـه غايـت خـود      تر مـي  غايت برتر در حركت است و روز به روز كامل

  گردد. تر مي نزديك

 ) 2تاريخ و جغرافيا (

 دوازدهم  فلسفة
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  ها:بررسي ساير گزينه
 ـ   : اتفاق به معن»1«گزينة  ي معلـولي  اي اول ناظر بر انكـار اصـل ضـرورت علّ

هـاي  است. گاهي اوقات افراد هنگامي كه از تمامي اجزاي علت (تمامي علت
كنند كه معلول از علت تخلف كرده و با وجـود  ناقصه) آگاه نيستند گمان مي

  علت، معلول به وجود نيامده و اصل ضرورت نفي شده است.
بـودن   اظر بر انكار اصل سنخيت است. بدون قائل: معناي دوم اتفاق ن»2«گزينة 

توان براي جهان نظـم و انتظـام   به اصل سنخيت و انكار معناي دوم اتفاق، نمي
  ها تشويق كرد.خاصي قائل شد و دانشمندان را به كشف علل پديده

: معناي چهارم اتفاق كاربرد آن در ميان مـردم بـه معنـاي وقـوع     »4«گزينة 
ه است كه لزوماً با عليـت و فـروع آن مخـالف نيسـت و     نشدبينيحادثة پيش

  تواند كاربرد درستي داشته باشد.مي
  )26تا  24هاي  ه(فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفح   

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 204

جهـان مبتنـي بـر بهتـر     هاي ارسطو براي اثبات خدا و مبدأ نخسـتينِ   برهان
بودن برخي موجودات در مقايسه با ديگران در ميان موجودات و نيـز وجـود   

  در جهان هستي است. حركت
  )34و  33 هاي ه، صفحقسمت اول -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه   

----------------------------------------------  
  (حسين آخوندي راهنماچي)    »2«گزينة  - 205

ي اسـت فقـط بـا تفكـر و تعقـل      ناست و نه از طريق حواس دريافت نه ديدني
  .مند شد توان به او دست يافت و از او بهره مي

  )32و  31 هاي قسمت اول، صفحه -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه   
----------------------------------------------  

 )صابري سبا جعفرزاده(  »3«گزينة  - 206
تيار دارد اين است كه نفس او غيرمادي و مجـرد اسـت   دليل اينكه انسان اخ

اختيار داشتن انسـان   ةكه بتواند چنين ويژگي را داشته باشد همچنين نتيج
  پذيري است. نيز رعايت اخلاق و مسئوليت

  ها: بررسي ساير گزينه
كنـد (نـه    كانـت از وجـود اخـلاق نفـس جاودانـه را اثبـات مـي       »: 1«گزينة 

  برعكس!)
ت از ضرورت وجود جهاني ماورايي بـه ضـرورت وجـود خـدا     كان»: 2«گزينة 

  .رسد مي
  شمول حكم اخلاقي هميشگي است، نه صرفاً در برخي مواقع!»: 4«گزينة 

  )36ة قسمت اول، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 207
كند. از نظـر  يوم در نقدي است كه به برهان نظم وارد مينظر خاص ديويد ه

تواند ثابت كند كه يك نـاظم و خـالقي ايـن جهـان را     او اين برهان فقط مي
كند كه اين ناظمِ خالق همان خداوندي است كـه  كند. اما ثابت نمياداره مي

  نيازمند به علت نيست و وجودي ازلي و ابدي دارد.
  ها:بررسي ساير گزينه

ترين برهان فيلسوفان الهي، برهان نظم است  گويد مهم: هيوم مي»1«زينة گ
گرايي كه به خدا اعتقـاد داشـتند، برهـان نظـم را معتبـر      و فيلسوفان تجربه

  كردند.دانستند و از اين برهان در اثبات وجود خدا استفاده مي مي

د خـدا  گرايان كه برهـان نظـم را در اثبـات وجـو    : جز ساير تجربه»3«گزينة 
كم اين برهان را  دانستند، هيوم نيز دستكردند و آن را معتبر مياستفاده مي

  دانست.براي اثبات يك خالق ناظم درست مي
: اين برهان مبتني بـر تجربـه اسـت و هيـوم و سـاير فيلسـوفان       »4«گزينة 
  گرا متوجه اين امر بودند و به همين دليل به آن توجه خاصي داشتند.تجربه

  )36و  35 هاي قسمت اول، صفحه -ة دوازدهم، خدا در فلسفه(فلسف   

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 208

براي ما معيار هر چيزي خداست. نـه  «گويد: افلاطون در رسالة تيمائوس مي
ب گويند، اين يا آن فرد؛ بنابراين هركـه بخواهـد محبـو   طور كه برخي مي آن

از  حد امكان شبيه او شود. بنـابراين خدا شود، بايد با همة نيرو بكوشد تا در 
دار (عفيف) باشد و از دايرة  ميان ما تنها كسي محبوب خداست كه خويشتن

  »اعتدال پا بيرون نگذارد؛ زيرا چنين كسي شبيه خداست.
كانت، فيلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان، راهي متفاوت بـا دكـارت و ديگـر    

گراي پيشين براي پذيرش خدا پيمود. او به جاي اثبات وجود يلسوفان عقلف
خدا از طريق نظم يا برهان عليت و يا وجوب و امكان، ضرورت وجود خـدا را  

  از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي اثبات كرد.
  )36و  32 هاي قسمت اول، صفحه -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 209

زنــدگي معنــادار عبــارت از يــك زنــدگي داراي غايــت و هــدف و سرشــار از 
كنـد و   هاي اخلاقي است كه انسان را نسـبت بـه آينـده مطمـئن مـي      ارزش

  دهد. آرامشي برتر به او مي
  )38ة قسمت اول، صفح -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه   

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)  »4«گزينة  - 210

كند كه پس از سـير نزولـي    در كتاب خود به اين مسئله اشاره مي كاتينگهام
هاي عقلي و فلسفي در اروپا بر اثبات وجود خدا، برخي از فيلسوفان  استدلال

زنـدگي  به اين سمت حركت كردند كه خدا را عامـل اصـلي معنابخشـي بـه     
  .معرفي كنند
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 گويد: من معتقدم كه دليل وجود خداوند عمدتاً ويليام جيمز مي»: 1«ة گزين
  .هاي شخصي دروني ما نهفته است در تجربه

اي الهي است كه خداوند به  كركگور معتقد است كه ايمان، هديه »:2« ةگزين
  .عقلي ندارد ةل و پشتوانلاخشد و نيازي به استدب انسان مي

گويـد: قبـول خداونـد     كاتينگهام، از نويسندگان اين حـوزه، مـي   »:3«ة گزين
   .سازد ارزش و بااهميت ميدهد كه آن را با زندگي ما را در بستري قرار مي

  )39تا  37 هاي قسمت اول، صفحه -(فلسفة دوازدهم، خدا در فلسفه   
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 )راهنماچي حسين آخوندي(  »1«گزينة  - 211
هـر   ←گـرديم   اول مـي  ةكـردن شـكل قيـاس اول دنبـال مقدم ـ    براي پيدا 

  آن مقدمه اول است.موضوع نتيجه در آن قرار داشت اي كه  مقدمه
قـرار دارد  » بعضـي الـف ب اسـت   « موضوع نتيجه است كه در مقدمة» الف«

  اول است. پس اين مقدمه، مقدمة
 دوم در جايگـاه  مـة اول در جايگـاه محمـول و در مقد   حد وسـط در مقدمـة  

 موضوع قرار دارد پس قياس شكل اول است.
  )73ة صفح، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 212
اول در  ةوسـط در مقدم ـ  پس حد باشد يشكل چهارم م اسيكه ق يياجآن از
وسـط   (ب حـد  ت.محمـول اس ـ  گـاه يدوم در جا ةموضوع و در مقدم گاهيجا

  )4و  1هاي  نهي(رد گز .محمول باشد »ب«دوم  ةدر مقدم ديپس با است)
مثبت است  جهيدر نت »ج«پس چون علامت  ؛معتبر است اسيق گريد يطرف از
  )2ة ني(رد گز .است يپس سور آن كل ،مثبت باشد زياول ن ةدر مقدم ديبا

  نكات مهم درسي:
 الؤهـا و معلومـات س ـ   الات ابتدا دادهؤنوع س نيبه ا تر عيسر ييگو پاسخ يبرا
اعتبـار و قـانون    طيو با توجه بـه شـرا   ديسيرا بنو از مقدمات) يكيو  جهي(نت
  .ديمجهولات را به دست آور اسيق يريگ جهينت

  )79تا  77 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »2«گزينة  - 213
امـا   ،عدم تكرار حد وسط به صورت معنايي آمده است ةمغالط »2«ة گزين در

  حد وسط به صورت لفظي تكرار نشده است.  »4«و » 3«، »1« هاي در گزينه
  )74ة صفح، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  

 (حسين آخوندي راهنماچي)  »3«گزينة  - 214
و چـون   +علامت موضوع .شخصيه است قضية: »عربي استاي  فلسفه واژه«

 .دارد −علامت ه است محمولموجب
چـون   ؛شخصيه اسـت  :»هستند نفر 200اراك  معرفت ةآموزان مدرس دانش«

  دارد. −محمولو  +علامت موضوع. شود محمول بر كل موضوع حمل مي
  )77و  76 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(حسن صدري  »1«گزينة  - 215
  ها:بررسي گزينه

) در كـلاس حاضـر (+) نشـدند (تنهـا در     -آمـوزان ( برخي دانش »1« ةگزين
  ت منفي است).موضوع داراي علام »1«ة گزين
  فردوسي (+) شاعر قرن ششم (+) نيست. »:2«ة گزين
  هيچ گياهي (+) متحرك (+) نيست. »:3« ةگزين
  هيچ مسلماني (+) مسيحي (+) نيست. »:4«ة گزين

  )77و  76 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 216
موجبـة  «مة دوم و مقد» سالبة كلي«در يك قياس شكل سوم با مقدمة اول 

آيد كه يعني موضـوع و محمـول آن   به دست مي» سالبة كلي«، نتيجة »كلي
علامت مثبت دارند ولي محمول نتيجه در مقدمـة دوم علامـت منفـي دارد،    

  شود.پس شرط سوم اعتبار قياس رعايت نمي
هايي هسـتند كـه هـر سـه شـرط اعتبـار قيـاس را دارا        ها قياسساير گزينه

  هستند.
  )77تا  74 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  
 )(حسن صدري  »3«گزينة  - 217

 راي علامت مثبت است، اما در مقدمة، موضوع نتيجه (الف) دا»3«ة در گزين
اول داراي علامت منفي است. بنابراين شرط سوم اعتبار قياس رعايت نشـده  

ت؛ زيرا اگر علامـت موضـوع يـا محمـول در نتيجـه      است و قياس نامعتبر اس
  مثبت باشد، بايد در مقدمات نيز علامت آن مثبت باشد.

  شرايط اعتبار قياس رعايت شده است. هاي ديگر همةدر گزينه
  )80تا  77 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  
 اده صابري)(سبا جعفرز  »3«گزينة  - 218

در شكل دوم حد وسط در هـر دو مقدمـه    هر سه شرط اعتبار قياس را دارد.
  در جايگاه محمول قرار دارد.

  نكات مهم درسي:
الات به شرايط اعتبار قياس و جايگاه حد وسط ؤگويي به اين نوع س در پاسخ

  .دقت شود
  هاي ديگر: تشريح گزينه

وسط در تمامي  ئيه باشد حدجز قياس موجبة اگر هر دو مقدمة :»1« ةگزين
 .قياس در هر دو مقدمه منفي خواهد بود و قياس نامعتبر است اَشكال
موضوع نتيجه مثبت است  .باشد فاقد شرط سوم اعتبار قياس مي»: 2« ةگزين

 باشد. بودن منفي مي اول به دليل موجبه درحالي كه در مقدمة
 ـ     حد »:4« ةگزين ودن مقـدمات  وسط در هـر دو مقدمـه در صـورت جزئـي ب

وسط در هر دو مقدمه جايگاه موضوع  (در شكل سوم حد .دارد علامت منفي
 را دارد).

  )77تا  74و  72 هاي هصفح، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 (حسين آخوندي راهنماچي)  »3«گزينة  - 219
هـر الـف ب    ←كنـيم   متناقض مي ←كاذب را صادق كنيم  ةاول بايد قضي

  است.
  تواند سالبه باشد چون مقدمات سالبه نيستند. نتيجه نمي

الف كه حد وسـط  » 1«ة بينيم كه در گزين مي »3«و » 1« هاي از بين گزينه
  باشد.جواب تواند  نمي »1«ة پس گزين ←ست در نتيجه آمده است ا

  )79 تا 74 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 220
  ها:بررسي گزينه

يـرا در  گاه مقدمة سالبة جزئيه نـدارد. ز : شكل چهارم معتبر هيچ»1«گزينة 
شد و مقدمـة  مقدمتين بايد سالبة جزئيه مي آن صورت نتيجه هم تابع اخس

شد. حال مقدمـة  ميبود و بايد موجبة كلي ديگر هم نبايد سالبه يا جزئي مي
شـد و  سالبة جزئي ما اگر مقدمة اول بود شرط دوم اعتبار قياس رعايت نمي

داشـت و اگـر هـم مقدمـة دوم     حد وسط در هر دو مقدمه علامت منفي مـي 
شـد و محمـول نتيجـه كـه     قياس بود، شرط سوم اعتبار قياس رعايـت نمـي  

  داشت.علامت مثبت داشت در اين مقدمة دوم علامت منفي مي

 منطق 
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تواند دو مقدمة موجبه داشته باشد و تنها حالت : شكل چهارم مي»2«گزينة 
معتبر آن اين است كه مقدمة اول موجبة كلي و مقدمة دوم موجبـة جزئـي   
باشد. اگر دو مقدمة قياس موجبة كلي باشند شرط سوم اعتبار قياس رعايت 

ل علامت شد ولي در مقدمة اوشود، زيرا علامت موضوع نتيجه مثبت مينمي
  بود.آن منفي مي

اگر دو مقدمة موجبه داشته باشيم موجبة كلي حتماً بايـد   : اتفاقاً»3«گزينة 
در مقدمة اول باشد. زيرا اگر مقدمة اول يـك قيـاس شـكل چهـارم موجبـة      
جزئي و مقدمة دوم آن موجبة كلي باشد، علامت حد وسط در هر دو مقدمه 

  شود.عايت نميشود و شرط دوم اعتبار قياس رمنفي مي
تر بيـان  بررسيتر و قابل: اگر بخواهيم اين گزينه را به زباني واضح»4«گزينة 

از ». اين قيـاس نتيجـة سـالبة جزئـي نخواهـد داشـت      «شود اينكه كنيم مي
آنجايي كه دريافتيم شكل چهارم معتبر مقدمـة سـالبة جزئـي نـدارد، پـس      

كلـي، موجبـة كلـي يـا     هاي معتبر آن مقدماتش سـالبة  فهميم در حالت مي
دانيم كـه يكـي از مقـدمات موجبـة كلـي اسـت و       موجبة جزئي هستند. مي

جزئي است. بنـابراين طبـق   مقدمة ديگر نيز بنابراين يا سالبة كلي يا موجبة 
سالبة جزئي نخواهد بود. مقدمتين نتيجة ما قطعاً قاعدة اخس  

اگـر در   يعن ـي ؛اسـت  نيمقـدمت  اخـس   ةتابع قاعد اسيق ةجينت نكهيا :نكته
هـم سـالبه خواهـد بـود و اگـر در       جـه يسالبه باشد نت  هيقض اسيمقدمات ق

  خواهد بود. هيهم جزئ جهيباشد نت هيجزئ هيمقدمات قض
  )77تا  74و  72 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

   
  

 )صابري سبا جعفرزاده(    »3«گزينة  - 221
سخن گفـتن او نيسـت، بلكـه مقصـود      مقصود از ناطق بودن انسان هم صرفاً

كند؛ يعني  تفكر خود استدلال مي ةتفكر و تعقل است. انسان با قو ةاصلي، قو
دهـد.   گيرد و اسـتدلال را سـامان مـي    از تصديقات و تصورات خود كمك مي
كند. پس از تنظيم استدلال نيـز بـا    يگويا در هنگام استدلال، با خود نطق م

  نمايد. سخن گفتن و نطق، محتواي استدلال را به ديگران منتقل مي
  )72 ، صفحة)1انسان ((فلسفة يازدهم، چيستي    

----------------------------------------------  

 )صابري (سبا جعفرزاده    »4«گزينة  - 222
بوده و همچون ماشـيني پيچيـده   بنا بر نظر دكارت بدن تابع قوانين فيزيكي 

  .دهد است كه حقيقت من را تشكيل نمي
همچنين مطابق با ديدگاه كانـت اراده و اختيـار آزاد ويژگـي بـدن نيسـت و      

وجـود  به  وابستهي داشته باشد پس اراده و اختيار تواند چنين ويژگ نفس مي
  نفس است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ده است. انجام احكام اخلاقـي منـوط   بخش دوم برعكس بيان ش: »1« ةگزين

  به اراده و اختيار است.
امـا در بخـش دوم ديـدگاه كانـت      ،باشـد  بخش اول درست مـي »: 2« ةگزين

برعكس گفته شده است وجود اراده و اختيار مشروط بر وجود نفس است نه 
  .برعكس
ــ  ــ »:3«ة گزين ــارت از مج ــودن  زمنظــور دك ــايز ب ــودن روح و نفــس متم ا ب
  .ها با يكديگر نه عدم همراهي آن ،باشد ن دو ميهاي اي ويژگي

  )73 )، صفحة1(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   

 )نيما جواهري(    »2«گزينة  - 223
بـرد و از نظـر او عبـارت    دكارت روح و نفس و ذهن را به يك معنا به كار مي

عـد آدمـي   هاي اوست. اين همـان ب است از خود آگاه انسان كه مركز انديشه
ورزد و ... . پـس نفـس از نظـر    كند، تخيل مـي شناسد، شك ميياست كه م

ها حاصل كار نفس هستند كه دكارت قوة انديشة آدمي است. افكار و انديشه
  مانند بدن در قيد محدوديت و امتداد و تنگناهاي مادي و فيزيكي نيست.

  ها:بررسي ساير گزينه
ست، نـه نفـس كـه از    عد محدود و داراي امتداد آدمي جسم او: ب»1«گزينة 

  هاي مادي فارغ است.قوانين و محدوديت
به جسـم نيـاز    ورزي واقعي گاهيام افعالش و كنش: نفس در انج»3«گزينة 

دارد. از نظر دكارت نفس و بدن با هم در تعامل هستند و در يكـديگر تـأثير   
  گذارند.مي

در  توانـد سويه نيست و جسم هـم مـي   : ارتباط نفس با جسم يك»4«گزينة 
نفس تأثير بگذارد، براي مثال فعل و انفعالات جسماني ممكن اسـت موجـب   
تحولات و حالاتي در نفس شوند. ايراد ديگر اين گزينه اين است كه افكـار و  

  ها حاصل نفس هستند نه جسم.انديشه
  )73 )، صفحة1(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   

----------------------------------------------  
 )حسن صدري(    »4«گزينة  - 224

  ها:بررسي گزينه
  ييد دكارت است.تنها مورد تأ»: 1«ة گزين
  ها است.ماترياليستييد تأتنها مورد »: 2«ة گزين
  ها است.ماترياليستييد تأتنها مورد »: 3«ة گزين
  اند. بدن قائل ةهر دو به اين نظر دربار»: 4«ة گزين

  )75تا  73هاي  هفح)، ص1(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »3«گزينة  - 225
فيلسوفان مسلمان با استفاده از آنچه از افلاطون و ارسطو و پيروان آن دو به 

هـاي دينـي خـود، در توضـيح و      دستشان رسيده بود و نيز با الهـام از آمـوزه  
  برداشتند.  هاي بلندي تبيين حقيقت انسان قدم

  )78 )، صفحة2(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   
----------------------------------------------  

 )صابري (سبا جعفرزاده    »4«گزينة  - 226
جنينـي را در رحـم مـادر     ةسينا معتقد است كه وقتـي بـدن انسـان دور    ابن

اوند روح خد هاي بدني شد، اندام ةاي رسيد كه صاحب هم گذراند و به مرحله
شـود نـه    پس روح به بدن انسـان ضـميمه مـي    .كند انساني را به آن عطا مي

  وجود انسان باشد. ةاينكه اولين جنب
  هاي ديگر: تشريح گزينه

بلكه پـس از   ،شدن بدن نيست كاملپيش از اعطاي روح به بدن : »1« ةگزين
  باشد. آن مي
د حالت بالقوه دارد و از نظر ارسطو نيز نفس انسان در هنگام تول »:2« ةگزين

  استعداد كسب علم را داراست.
شود  سينا پس از تكامل جسم اعطا مي گرچه روح در ديدگاه ابن»: 3«ة گزين

 .ي بين جسم و نفس نيستعلّ ةاما اين به معناي رابط
  )79 )، صفحة2(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(    »1«نة گزي - 227

علاوه بر نورالانوار تمامي امور غيرمادي نظير نفس انسان نيز نور هستند و در 
هايي است كه در آن با ماده  ها ظلمت نيست. ظلمت مربوط به حيطه ذات آن

 .رو هستيم و جسم روبه
  )80 )، صفحة2(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   
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 )نيما جواهري(    »3«گزينة  - 228
ملاصدرا و حكمت متعاليه مراحـل تكـاملي طبيعـت وقتـي از گيـاه و       از نظر

كند و به هيچ  نهايت پيدا مي رسد ظرفيتي بي گذرد و به انسان مي حيوان مي
  شود.  اي از كمال قانع نمي درجه

رشد و كمـال  ة بلكه نتيجاعطا نشده است. بدن  بهروح »: 4«علت رد گزينة 
  باشد. خود جسم و بدن مي

  )81 )، صفحة2يازدهم، چيستي انسان ((فلسفة    
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(    »4«گزينة  - 229
شده به بدن نيست، بلكه نتيجة رشد روح براساس اين مكتب، چيزي ضميمه

 و تكامل خود جسم و بدن است.
  )81 )، صفحة2(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 230
گوييم در فلسفة ملاصدرا روح و بدن وحدت حقيقي دارند منظور از اينكه مي

اين نيست كه روح و بدن يـك چيـز هسـتند. ملاصـدرا قائـل بـه ثنويـت و        
بودن انسان است. روح روح است و بدن بدن است. منظور از وحدت  دوبعدي

ن است كه روح يك امر جدا نيست كه از آسمان فروافتـاده باشـد؛   حقيقي اي
بلكه نتيجة رشد و تكامل خود جسم و بدن است و به بيـان فلسـفي حـدوث    

كند و با صـعود از مراتـب وجـود دچـار تـروح      جسماني دارد. جسم رشد مي
  شود.شود و تبديل به روح ميشدن) مي(روحاني

  ها:بررسي ساير گزينه
يكـديگر اسـت و    بيانگر تأثير متقابـل روح و بـدن بـر   اين گزينه  :»1«گزينة 

  ها اشاره ندارد.لزوماً به وحدت آن
زيـرا وحـدت حقيقـي روح و بـدن در      ؛: اين گزينه نادرست است»2«گزينة 

  بيان ملاصدرا به معناي اين نيست كه روح و بدن يك چيز هستند.
ح انسان اسـت و لزومـاً بـه    : اين گزينه بيانگر ظرفيت نامتناهي رو»3«گزينة 

  وحدت آن با بدن اشاره ندارد.
  )81 )، صفحة2(فلسفة يازدهم، چيستي انسان (   

----------------------------------------------  

  
 

 )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة  - 231
مقـدمات اسـتدلال اول يـك قيـاس شـكل سـوم را تشـكيل        » 3«در گزينة 

دهند؛ زيرا حد وسط (برنامه) در هر دو قضيه در جايگاه موضوع قرار دارد،  مي
دهنـد؛ زيـرا    اما مقدمات استدلال دوم يك قياس شكل چهارم را تشكيل مي

حد وسط (استدلال) در قضـية اول در جايگـاه موضـوع و در مقدمـة دوم در     
 جايگاه محمول قرار دارد.

  ها: تشريح ساير گزينه
  و قياس شكل سوم هستند.هر د»: 1«گزينة 
  هر دو قياس شكل اول هستند.»: 2«گزينة 
  هر دو قياس شكل چهارم هستند.»: 4«گزينة 

  )73ة صفح، قياس اقتراني (منطق،   

 )عليرضا نصيري(  »3«گزينة  - 232
شود و در نتيجه حضور ندارد؛ در غيـر   در قياس اقتراني، حد وسط حذف مي

كند كه  ل بيان ميكه صورت سؤا اين زمانياين صورت حد وسط نيست. بنابر
اول در نتيجه وجود دارد به اين معني است كه حد وسط در  مقدمةمحمول 
ل موضوع است. از آنجايي كـه صـورت سـؤا    اول محمول واقع نشده و مقدمة

دوم در نتيجه حضور ندارد در نتيجه حـد وسـط    مقدمةگويد كه موضوع  مي
ين به اين خاطر كه حد وسط در ادوم موضوع واقع شده است. بنابر مقدمةدر 

 هر دو مقدمه موضوع است، اين قياس يك قياس شكل سوم خواهد بود.
  )73ة صفح، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 233
مغالطة عدم تكـرار حـد وسـط، ناشـي از اشـتراك لفـظ       » 4«فقط در گزينة 

  ست.(شير) ا
حد وسط به صورت لفظي عيناً تكرار نشده اسـت  » 2«و » 1«هاي  در گزينه

 نه معنوي.
  )74ة صفح، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »4«گزينة  - 234
 ها: بررسي گزينه

تكـرارِ   : استفاده از مشتركات لفظي ممكن است باعث ايجاد عـدم »1«گزينة 
  معنايي حد وسط بشود. به عنوان مثال: 

) سير بدبو است // نتيجه) بهـرام بـدبو   2) بهرام سير است // مقدمه 1مقدمه 
  است

و  »متضـاد گرسـنه  «بـار بـه معنـي     ير مشترك لفظي است و يكسدر اينجا 
عـدم   ر رفته و باعث پديد آمدن مغالطةبه كا »نوعي پيازچه«بار به معني  يك

  وسط شده است. تكرار حد 
عـدم   ةمغالط ـخطا در نگارش كلمات نيز ممكن است منجر بـه  »: 2«گزينة 

  تكرار معنايي حد وسط بشود. به عنوان مثال: 
) هـيچ خـاري، سـرافراز نيسـت //     2  ، خار است // مقدمـه  ) اين بوته1  مقدمه

  نتيجه) اين بوته سرافراز نيست!
 است و منظـور از خـار در مقدمـة   تيغ  اول، در اينجا منظور از خار در مقدمة

اسـت و بـه خـاطر    » خـوار «دوم، ذليل و پست كه البتـه امـلاي صـحيح آن    
  نگارش غلط منجر به عدم تكرار حد وسط شده است.  

  تواند منجر به مغالطه شود. به عنوان مثال: اين مورد نيز مي»: 3«گزينة 
نتيجه) علي يال ) شير يال و دم دارد // 2) علي شير است // مقدمه 1مقدمه 

  و دم دارد!
ابتـدا دلالـت التزامـي دارد و مـراد از آن، شـجاع      » شير«در اينجا چون لفظ 

دوم در معناي مطابقي به كـار رفتـه، باعـث    » شير«باشد و در عين حال  مي
  عدم تكرار معنايي حد وسط شده است.  ةايجاد مغالط

يك ضمير در عبارت  براي ايجاد ابهام در مرجع ضمير بايد حتماً»: 4«گزينة 
موجود باشد. در مقدمات يك قياس اقتراني، اگر يك ضمير در يـك مقدمـه   

ديگر نبود كه عدم تكرار حد وسط به صورت لفظي رخ داده  مقدمةبود و در 
ين اين ادهد. بنابر اي رخ نمي و اگر عيناً تكرار شد، در آن صورت اصلاً مغالطه

  م تكرار معنايي حد وسط بشود.عد ةمغالطتواند باعث ايجاد  مورد نمي
  )74ة صفح، قياس اقتراني (منطق،   
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 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 235
ها قضايايي شخصيه هستند كـه در آن، همـة مصـاديق موضـوع،      همة گزينه

اي بـه لحـاظ    مورد نظرند (علامت موضوع مثبت است). بنابراين هـيچ قضـيه  
امـا محمـول قضـاياي     دامنة مصاديق موضوع با ديگر قضايا متفـاوت نيسـت.  

شخصيه در بحث دامنة مصاديق، از قانون محمول قضاياي محصـوره تبعيـت   
شـود) و   كند. يعني در قضاياي موجبه، برخي مصاديق (علامت منفي مـي  مي

شود) محمـول مدنظرنـد. بنـابراين     در سالبه همة مصاديق (علامت مثبت مي
  است.» 4«تنها قضية سالبه گزينة 

  )77و  76 هاي صفحه، رانيقياس اقت (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »3«گزينة  - 236
 بررسي قضايا: 

علامـت موضـوع آن مثبـت و     نياسـت. بنـابرا   يكل ةموجب هيقض»: 1« قضية
  خواهد بود. يعلامت محمول آن منف

ايـن  سقراط يك فرد و يك مصداق مشـخص اسـت و در نتيجـه    »: 2« قضية
شخصيه و موجبه خواهـد بـود. موضـوع قضـاياي شخصـيه       قضيةقضيه يك 

همواره مثبت هستند و از آنجايي كه قضـيه موجبـه اسـت، محمـول منفـي      
  خواهد بود. 

ين هم موضوع و هم محمول اباشد. بنابر كليه مي سالبةاين قضيه »: 3« قضية
  آن داراي علامت مثبت خواهند بود. 

جزئيـه اسـت و در نتيجـه، موضـوع آن      سالبةواقع اين قضيه در »: 4« قضية
  منفي و محمول آن مثبت است. 

علامت مثبـت   5يابيم كه در كلِ قضايا،  ميها در در نهايت با شمارش علامت
  شود. علامت منفي يافت مي 3و 

  )77و  76 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«نة گزي - 237
هر سه شرط اعتبار قيـاس را دارد؛ زيـرا مقدمـة اول آن موجبـه     » 4«گزينة 

است (شرط اول). حد وسط در مقدمة دوم داراي علامت مثبت است (شـرط  
كه در نتيجه داراي علامت مثبت است؛ در مقدمـه نيـز داراي   » تصور«دوم). 

اي علامت مثبت است؛ كه در نتيجه دار» استدلال«باشد و  علامت مثبت مي
  باشد. در مقدمه نيز داراي علامت مثبت مي

  ها: تشريح ساير گزينه
كـه در نتيجـه داراي علامـت    » فكر«فاقد شرط سوم است؛ زيرا »: 1«گزينة 

  مثبت است، در مقدمه علامت منفي دارد.
كـه در نتيجـه داراي   » داراي قـانون «فاقد شرط سوم است؛ زيرا »: 2«گزينة 

 است، در مقدمه علامت منفي دارد.علامت مثبت 
كـه در نتيجـه داراي   » پسـتاندار «فاقد شرط سـوم اسـت؛ زيـرا    »: 3«گزينة 

 علامت مثبت است، در مقدمه علامت منفي دارد.
  )77و  76هاي  صفحه، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 238

باشد و در هر دو مقدمـه داراي علامـت منفـي     حد وسط مي» ب«جا  در اين
ين به علت نقض كردن شرط دوم قياس معتبر، نامعتبر خواهـد  ااست و بنابر

ها متفاوت اسـت و بـه همـين     بود. علت عدم اعتبار اين گزينه با ساير گزينه
  خاطر جواب تست خواهد بود.

 ها:  بررسي گزينه

يكي از مقدمات سـالبه اسـت، نتيجـه نيـز سـالبه      از آنجايي كه »: 1« ةگزين
ين محمول نتيجه داراي علامت مثبت خواهد بـود. شـرط   اخواهد بود و بنابر

دارد كه اگر علامت چيـزي در نتيجـه مثبـت     سوم يك قياس معتبر بيان مي
 در مقدمة» ج«از آنجايي كه علامت  باشد، بايد در مقدمات نيز مثبت باشد و

ر خواهد تبوم قياس معتبر در آن رعايت نشده و نامعدوم منفي است شرط س
  بود. 
در اين گزينه نيز شرط سوم يـك قيـاس معتبـر رعايـت نشـده      »: 2« ةگزين

» ج«است. نتيجه سالبه است و محمول آن علامت مثبت دارد ولـي علامـت   
  دوم منفي است.  مقدمةكه محمول نتيجه است، در 

هاي قبلي شرط سوم قياس معتبر  ينهدر اين گزينه نيز مانند گز»: 3« ةگزين
در » ج«. نتيجه سـالبه و محمـول آن مثبـت اسـت، ولـي      است رعايت نشده

  دوم علامت منفي دارد.  مقدمة
  )80تا  77 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 239

داراي علامت مثبت است، اما در مقدمة دوم داراي محمول نتيجه (سختگير) 
  علامت منفي است. پس قياس نامعتبر است (نبود شرط سوم).

  ها تمامي شرايط اعتبار را دارند. ساير قياس
  است.» هر«به معناي سور كلي » 3«در گزينة » تمامي«نكته: 

  )77 تا 74هاي  صفحه، قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »2«گزينة  - 240
در قياس شكل چهارم، حد وسط موضوع مقدمة اول و محمـول مقدمـة دوم   
است. اگر مقدمة اول جزئيه باشد علامت موضوع آن منفي خواهد بود و اگـر  

ين در اين گزينه امقدمة دوم موجبه باشد محمول آن منفي خواهد بود. بنابر
ين شـرط دوم را  ار دو مقدمه داراي علامت منفي است و بنابرحد وسط در ه

  نقض خواهد كرد. 
شرط دوم قياس معتبر ايـن اسـت كـه حـد وسـط در هـر دو مقدمـه داراي        

اي بگرديم كه اين شـرط را   ين بايد به دنبال گزينهاعلامت منفي نباشد. بنابر
 نقض كند. 

  ها:  بررسي گزينه
در مقدمه اول در جايگـاه محمـول و در   در شكل اول، حد وسط »: 1« ةگزين
  دوم در جايگاه موضوع قرار دارد.  ةمقدم
هاي اول و دوم منفي باشد همچنان ممكن اسـت   ين اگر محمول مقدمهابنابر

  كه موضوع مقدمه علامت مثبت داشته باشد و شرط دوم برقرار باشد. 
ت. در قياس شكل دوم، حد وسط در هر دو مقدمه محمـول اس ـ »: 3«گزينة 

 .شـود  اول داده نشده و نمي مقدمةدر اين گزينه اطلاعاتي نسبت به محمول 
تـوان بـا قطعيـت     پس نمي .گفت كه مثبت است يا منفيتوان  ميبا قطعيت 

  كند.  گفت كه شرط دوم را نقض مي
در شكل سوم قياس، حد وسط در هر دو مقدمه موضـوع اسـت.   »: 4« ةگزين

توانـد   اول وجود نـدارد و هـم مـي    مقدمة موضوع ةدر اين جا اطلاعاتي دربار
توان با قطعيـت گفـت كـه شـرط دوم      ين نميامثبت باشد و هم منفي. بنابر

  قياس معتبر را نقض كرده است. 
  )77و  76، 73 هاي صفحه، قياس اقتراني (منطق،   
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 (عليرضا عبدي)  »2«گزينة  - 241
 با توجه به اطلاعات مربوط به دنبالة هندسي داريم:

 

a ,r

( ( ) ) ( )na ( r )
S Sn r

= =

− −−
=  = =

− −

2101 3
2 16410 1 10 111 3 81

4 2 11 1 3 3

  

 
( )×

= =

6510 65081
1 27
3

 

  )85تا  79هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------- -----  

 (علي شهرابي)  »4«گزينة  - 242
 گاه: سه جملة متوالي يك دنبالة هندسي باشند، آن cو  a ،bاگر 

  b ac=2   
  جا داريم: پس در اين

  ( x ) ( x )( x )

x

− − = − +



22 1 8
2 x x+ + = 24 4 x x+ −  =7 8 4

   

xري گذا با جاي = ,، جملات دنباله به شكل 4 , ,−3 6 12  شوند. مي 

)   جملة اول اين دنباله برابر است با: 10مجموع  a ,r )= = −3 21   

  
na ( r ) ( ( ) ) ( )

S Sn r ( )
− − − × −

=  = = = −
− − −

101 3 1 2 3 10231 1023101 1 2 3
   

 )85تا  79هاي  ه، صفحالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

  (حميدرضا سجودي)  »1«گزينة  - 243
  با توجه به مجموع جملات دنبالة هندسي داريم:

  
a ( r )

S ( )na ( r ) rSn r a ( r )
S ( )

r

 − =−  −=  −  −
=

 −

211 1211 1
41 11 24 1

  

  بر هم داريم:  2و  1از تقسيم دو رابطة 

  

a

S
S

=

1
2
4

( r )

r

−

−

21
1

a1 ( r )

r

−

−

41
1

r−
= 

18
40 ( r )( r )

=
− +

2 1
2 2 51 1

   

 rr r r
r

>=  + =  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =
+

1 1 02 21 5 4 22 51 −H¼á w Rn¼Å ¢Lö 

 )85تا  79هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 (حميدرضا سجودي)  »4«گزينة  - 244
  با ساده كردن عبارت داده شده، داريم: 

  
( ) ( )

A
+ +× + − −×

= =

13 2 1 3 2 12 3 2 3 3 2 12 22
38
22

  

 = = =
122 22 23

22
 )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

--------------------- ------------------------  
 (علي شهرابي)  »1«گزينة  - 245

 ( )±
= = ± = ± = ±

±

5 44 432 32 2 42 28 14 4
42

³nI¿a ïà¾zÄn
´TzÀ ïà¾zÄn  

 )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »1«گزينة  - 246

mبا توجه به رابطة  n mn( a ) a= يمدار:  

  a b a b a b a b
   
   × × × = × × ×   
   
   

163 5 2 1 32
3 9 102 3 3 3 2   

  a b a b
+ +

= × = ×
1 3 28 239 103 2 3 2  

  )94 تا 86هاي   ، صفحهخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »1«گزينة  - 247
  كنيم: دار در دو طرف تساوي را يكسان مي ابتدا پاية دو عدد توان

   
x x− − − ×       =  =       

       

3 32 3 6 227 4 3 32 2
8 9 2 2   

  x x x − = −  =  =3 6 3 3 3 1   
  )94تا  86هاي  هصفحخطي، غيرالگوهاي )، 3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 248

  به صورت زير درست است.» 3«تساوي گزينة 

  ( )= = =
3 93

83 98 8827 3 3 3    
  ها درست هستند. ساير تساوي

  )94تا  86هاي   ، صفحهخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »1«گزينة  - 249

  ( x ) ( y )− − −× = × 32 1 1 2 232 3 2 2   

  x y− − +× = =
1

62 2 2 62 3 6 6   
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  x y− − +× = ×
1 1

2 2 2 6 62 3 2 3   

  x x x+
− =  = + = =  = =

13
1 1 1 12 13 1362 2 2 2 26 6 6 6 12

1

   

  y y y y−
− + =  − =  =  =

1 1 12 1 112 26 6 6 6   

  x
y

×
= = =

13 1322 1312 6
11 11 11
6 6

   

  )94تا  86هاي  ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 250
  ها داريم: با ساده كردن و يكي كردن توان

  ( ) ( )+ × −
3 3
2 43 1 4 2 3  

  ( ) ( ) ( ) (( ) )= + × + − = + −
3 3 3 3

22 4 2 41 3 1 3 2 3 1 3 3 1  

  ( ) ( )= + −
3 3
2 23 1 3 1   

  ( ) /= − = = × =
13 1 5 1 23 1 2 2 2 2 22   

  )94تا  86 هاي ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

  
  
  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 251
هـا   در شعر سنتي اين دوره تقليد از سبك عراقي و خراساني و تمايل بـه آن 

  زياد است. 
  )100و  99 هاي هصفح، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (مجتبي فرهادي)  »2«گزينة  - 252

حمـد انتخـاب شـده اسـت كـه      ا اثـر جـلال آل  » مدير مدرسه«متن از كتاب 
هاي نثر معاصر قبل از انقلاب اسـلامي را دارد. در نثـر داسـتاني ايـن      ويژگي

تـأثير گفتـار و محـاورة     شدت تحـت  دوره واژگان عربي كمتر استفاده و نثر به
ها اشـاره شـده    به اين ويژگي»  2«اقشار اجتماعي ايران است كه در  گزينة 

  است.
  ها: تشريح ساير گزينه

به آن اشـاره شـده اسـت در    » 4و  1«هاي  اهي جملات نيز كه در گزينهكوت
هـا،   شده در گزينـه  هاي اشاره شود، اما ساير ويژگي شده ديده مي متن انتخاب

  شوند.  شده ديده نمي اگر در كل كتاب نيز موجود باشند، در متن انتخاب
  )98و  97 هاي ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا علويان(  »2«گزينة  - 253

لالـه   شاعر در اين بيت با بياني ادبي و هنرمندانه علـت شـكل ظـاهري گـل    
دانـد گـويي كـه لالـه در غـم       ر مرگ فرهاد مي(واژگون بودن آن) را به خاط

گونه  ه اينفرهاد سر در گريبان خويش فرو برده است و عزادار است حال آنك
  نيست.

  )113و  112 هاي صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 254
را » اسـلوب معادلـه  «خواهـد كـه   تر، از شـما مـي  زباني سادهصورت سؤال به
  تشخيص دهيد.

مصراع اول اين بيت، در حكم مصداق و مثالي محسوس براي مفهـوم ذهنـي   
  ي = گل، غم = خار)مصراع دوم است. (شاد

  ها:تشريح ساير گزينه
پيام دو مصراع، كـاملاً يكسـان نيسـت و در واقـع، مصـراع دوم      »: 1«گزينة 

در مصـراع  » شـمع «گويد و مطلب ديگري را در ادامة موضوع مصراع اول مي
  اما مفهوم دو مصراع، كاملاً مانند هم نيست. ،است» اقبال«دوم، همان 

هـا،  كـدام از آن اي دارنـد و هـيچ  هـاي جداگانـه  امدو مصراع، پي ـ»: 2«گزينة 
  تأييدكنندة ديگري نيست.

سالي شاعر است و مصـراع دوم، يكـي از   مصراع اول، بيانگر كهن»: 3«گزينة 
 كند.هاي اين دوران زندگي وي را بازگو ميويژگي

  )115و  114هاي  ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 255
: دليل خميدگي قامت در پيري فراهم شدن نعل تعليل / حسن -آميزي:  حس

  .رخش براي سفر آخرت است
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  -آميزي: ديدن آهنگ / حسن تعليل:  حس »:1«گزينة
شده واقعي اسـت  رميزي / فاقد حسن تعليل (دليل ذكآ فاقد حس»: 3«گزينة

  و نه خيالي و ادبي)
بـودن   بسـته  آميزي: شيريني زبان / حسن تعليل: علت دهان حس»: 4«گزينة

  تواند سخنان شيرين بگويد. پسته اين است كه مانند يار نمي
  )114تا  112هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )پور سجاد غلام(  »3«گزينة  - 256

 شود. ديده نمي» مفاعلن«وزن واژة  ،در شعر
  تقطيع شعر:
  ه  را  بـِ من
    يد  با خدُ
    وم  ر بـِ
- U   -   -  
-  -   -    
U U   -    

                         
  ما  تيـ  نـَ كسـ
  خا  را  مـَ رِ
      داشت هد
- U   -   -  
U U   -   -  
-  -      

                 
  كشـ  رز  پـُ  در       

  زنِـ  شِ  كــِ مـَ
حا  يِ  گـِ د  
    بار  ثـِ د
- U   -   -  
U U   -   -  
U U   -   -  
U U   -    

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )مجتبي فرهادي(  »1«گزينة  - 257
رمـل  «و بحـر عروضـي   » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«بر وزن اين بيت 

 سروده شده است.» مثمن سالم
  )106 تا 104هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »3«گزينة  - 258
شده اسـت كـه نـام    سروده »فعولن فعولن فعولن فعولن«اين مصراع، در وزن 

  است.» متقارب مثمن سالم«بحر آن، 
  ها:وزن ساير گزينه

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن»: 1«گزينة 
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: 2«گزينة 
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 4«گزينة 

  )108و  107 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )علويانسيدعليرضا (  »4«گزينة  - 259
است كه وزن مطابق بحـر  » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«وزن اين بيت 

  باشد. رمل مثمن سالم مي
  ها: وزن ساير گزينه

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع»: 1«گزينة 
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»: 2«گزينة 

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 3«نة گزي
  )108و  107هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 260
جنبة عرفاني دارد و شاعر، عشق مجـازي (زمينـي) را مـانع    » 2«بيت گزينة 

كه در ادبيـات معاصـر، معشـوق     حالي در رسيدن به عشق الهي دانسته است.
  هاي آغازين شعر فارسي زميني است. مانند دوره

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  زميني بودن معشوق در ادبيات معاصر»: 1«گزينة 
  مخاطب شاعر بيشتر مردم معمولي و عادي جامعه هستند.»: 3«گزينة 
  دن لحن شاعرزميني بودن معشوق / صميمانه و متواضعانه بو»: 4«گزينة 

  )97ة ، صفحمفهومشناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

  
  
  
  

 (ريحانه اميني)     »2«گزينة  - 261
  تشريح مورد نادرست:

ها و سبك زندگي يك گـروه توسـط    ـ همانندسازي به معناي پذيرش ارزش
هـا همسـان شـوند. بـه      گـروه  اي كه همة وه هاي جامعه بود؛ به گونهساير گر

هـا بـراي از بـين بـردن      همانندسازي سياستي بـود كـه دولـت    عبارت ديگر،
  ها در پيش گرفتند. سازي آن هاي مختلف و يكسان هاي هويتي گروه تفاوت

  )90تا  88هاي   )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 اميني) (ريحانه     »4«گزينة  - 262
رشد و شكوفايي جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري به دليل پيروي  -

از الگوي تعارف و احترامي بود كه اقوام مختلف در جهان اسلام براي يكديگر 
  .قائل بودند

گيري جهاني  شكل از سويي زمينة ارتباطات، جهاني شدن و توسعة امروزه، -
هـا موجـب    درهم آميختن فرهنـگ  ن،بدون مرز را فراهم كرده است كه در آ

ها به شـدت  ها ديگر كاملاً خالص و ثابت نباشند و هويتشود كه فرهنگمي
  .دستخوش تغيير شوند

  .بود» همانندسازي«گذاري هويتي در دورة مدرن  مدل رايج سياست -
  )92تا  90و  87هاي   )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 263

بخشـي را بـراي علـوم     خواهد ظرفيت افشاگري و رهـايي  رويكرد انتقادي مي
  .اجتماعي نگه دارد

  )93)، سياست هويت، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 264
 ارزش علــوم، همــة يــادگيري و دارد انــواعي و علــم مراتــب ←ول عبــارت ا
حر،  مانند علوم برخي آموختن. ندارد يكساني در  و شـده  منـع  اسـلام  در سـ
 .است شده دانسته ضروري و لازم علوم، برخي يادگيري مقابل،

ترين علوم شـمرده   نافع علم به نفس و علم به مبدأ و معاد، از ←عبارت دوم 
  شوند.مي
 برطـرف  را اسـلامي  جامعـة  روزمرة نيازهاي كه ابزاري علوم ← ت سومعبار
 نـوعي  بـه  كه پايه علوم و مهندسي و علوم فني پزشكي، علم مانند كنند،مي
  .اندنافع علوم جملة از آيند،مي شمار به علوم اين مادر

  )99و  98هاي  )، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 265
 مدينـة  از نظـري  انحـراف  اثـر  در كه است ايجامعه ضالهّ مدينةعبارت اول: 

 مدينـة  در شـده  پذيرفته علمي نظرات ضالهّ، مدينة در. گيردمي شكل فاضله
 و هاآرمان قلاني،غيرع و امور هاارزش ها،آرمان و گردندمي تحريف هم فاضله
 .شوندمي معرفي عقلاني هايارزش

 را عقلانـي  و وحيـاني  علـوم  مـردم  آنكـه  بـا  مدينـة فاسـقه،   عبارت دوم: در
 عدالت و حقيقت آنكه مردم با يعني گيرند،نمي بهره ها آن از اما شناسند، مي
  .كنندنمي عمل آن براساس دارند، را آن شناخت امكان يا شناسندمي را

  شود.  سوم: در مدينة فاضله، علم به علم تجربي محدود نمي عبارت
  )102)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  

  
  

 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  - 266
»لام2 ة(رد گزين رپاكنندة نمازب: »ةقيم الص» / ( در اصـل   »:دعـاء)» دعـائي« 

) دعـايم (رد  متكلّم از انتهاي آن حذف شده است» ياء«كه ضمير  بوده است
  )4و  1هاي  گزينه

  ، پروردگارااي پروردگارم»: رب = ربي«دقت كنيد: 
  (ترجمه)  

 )3شناسي (جامعه

 )3عربي زبان قرآن (
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 زاده) علي محسن(  »4«گزينة  - 267
»واءثَ الهطَراً « )/3و  1هاي  شد (رد گزينههوا آلوده گشت، هوا آلوده »: تَلَوم

ماًحي )/ «1باران اسيدي (رد گزينة »: ضيشـود،   گـاهي باعـث مـي   »: قدَ يـؤد
مشـكلات بسـياري،   »: ةًمشـاكلَ كثيـرَ  )/ «2شود (رد گزينـة   گاهي منجر مي

يهدد )/ «3براي ما، برايمان (رد گزينة »: لنَا)/ «2مشكلات زيادي (رد گزينة 
كنـد، بـدون شـك     گمان تهديد مي (مفعول مطلق تأكيدي) بي»: داً...... تَهدي

  )2و  1هاي  كند (رد گزينه تهديد مي
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 پيروز وجان)(  »1«گزينة  - 268
  ها: تشريح ساير  گزينه

كه در اول جمله واقع شده » سائقَ(«حركت كن  ←حركت كرد»: 2«گزينة 
  نصوب است، منادا بوده و فعل بعدش امر مخاطب است، نه ماضي.)و م

قطعاً در معرض قـرار خواهنـد گرفـت (مفعـول مطلـق       ←قطعاً»: 3«گزينة 
تأكيدي، تأكيد بر وقوع فعل است، پس در ترجمه، بايـد قبـل فعـل و بـراي     

  تأكيد فعل بيايد، نه تأكيد كل جمله)
مبتـدا و فعـل   » رب(«م قرار داد پروردگار ←پروردگارا قرار بده»: 4«گزينة 

  بعدش، ماضي است، نه امر)
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  - 269
نيامـده اسـت)/    در آن »ي« زيـرا ضـمير   ؛2ة (رد گزين ـ : بني»پسر دلبندم«
در «)/ 3ة (رد گزين ـ ةالمنزلي: النفّايات »هاي خانگيزباله«/  : لم، لماذا»چرا«

بـه   »تجعل« زيرا ؛2ة (رد گزين : ترمي»كنيپرتاب مي«ارع/ : في الشّ»خيابان
اسم  ؛ة: مهدد»تهديدكننده«: تلك، هي/ »آن« /است) »دهي قرار مي« معناي

  .)4و  2هاي  (رد گزينه فاعل است
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 درويشعلي ابراهيمي)(  »2«نة گزي - 270
اگر كسي توسط پدر و مـادر و در  «مفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه 

و » شـود  كند (ادب او بسي دشوار مـي  كودكي ادب نشود، زمان او را ادب مي
  نيز آمده است.» 2«اين مفهوم در گزينة 

  ها: تشريح ساير  گزينه
را نبايد دوباره آزمود؛ گزينة  مربوط به اين است كه آزموده شده»: 1«گزينة 

، هم مربـوط بـه خطـر كـردن     »4«مربوط به اهميت ادب است؛ گزينة » 3«
  براي رسيدن به آرزوهاست.

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  زاده) (علي محسن  »3«گزينة  - 271
  ها: تشريح ساير  گزينه

نادرسـت اسـت،   » مجهـول « معلـوم اسـت و  » بؤدي ـ«فعـل  ، »1«در گزينة 
  در اين فعل نقش مفعول را دارد و فاعل نيست. » ـه«همچنين ضمير 

اسم فاعل از ثلاثي مزيـد نيسـت، بلكـه اسـم     » الوالدانِ«، واژة »2«در گزينة 
  فاعل از ثلاثي مجرد است.

  معرب است و مبني نيست.» الزَّمنُ«، واژة »4«در گزينه 
  (تحليل صرفي و اعراب)  

 )زاده محسن علي(  »2«گزينة  - 272
انـد و   گذاري شده به شكل نادرست حركت» مهددات«و » الصناعيةِ«هاي  واژه

  باشد. مي» مهددات«و » الصناعيةُ«ها  شكل درست آن
يك اسم فاعل است و بـدين سـبب،   » تهديدكنندگان«به معناي » مهددات«

 .الفعل خود، علامت كسره گرفته است بر روي عين
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

  (محمدعلي كاظمي نصرآبادي)  »4«گزينة  - 273
مصدر از جـنس فعـل ماقبـل خـودش و در نتيجـه      » اجتهاد« در اين گزينه

 اليه آن است. مضاف» الآملينَ« .مفعول مطلق و در جايگاه مضاف است
  ها: تشريح ساير  گزينه

 اليهـي  مضافي است كه بعد از آن تأكيدمفعول مطلق » ابتعاداً« :»1«ة گزين
  جا حال است.) در اين» خائفاً«(دقت كنيد  مده است.نيا

 اليهـي  و بعد از آن مضـاف  كيدي استأمفعول مطلق ت» انتصاراً« :»2«ة گزين
   مده است.نيا

مفعول مطلق نوعي است كـه بعـد از آن صـفت آمـده     » إخباراً« :»3«ة گزين
  است.

  (مفعول مطلق)  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 274
خواهد كه در آن قسـمتي از عبـارت كـه تأكيـد بـر آن       اي را مي سؤال گزينه

 درستي داخل پرانتز مشخص شده است.  است به

جملـة پـس از خـود را    » إنّ«چه در كتاب درسي آمده اسـت،   با توجه به آن
صحيح است.) اما مفعول مطلق تأكيـدي  » 4«كند، (بنابراين گزينة  ميتأكيد 

  نمايد. جنسِ خود را تأكيد مي فقط فعلِ هم
  ها: تشريح ساير گزينه

  را.» االله«كند، نه فقط  جملة پس از خود را تأكيد مي» إنّ»: «1«گزينة 
 را تأكيـد » احمني«مفعول مطلق تأكيدي است و فعل » حمايةً»: «2«گزينة 

  كرده است.
ذّرتن «مطلـق تأكيـدي اسـت و فعـل     مفعول » تحذيراً»: «3«گزينة  را » يحـ

  تأكيد كرده است.
  (مفعول مطلق)  

----------------------------------------------  

  (درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة  - 275
مفعول مطلق و مضاف است و معناي تشبيه دارد (مانند مشاهدة » مشاهدةَ«

  محيط زيست). پژوهشگر 
  ها: تشريح ساير  گزينه

و » 2«هـاي   ، مفعول مطلق آمده ولي موصوف است، در گزينه»1«در گزينة 
كـدام   بدون صفت و بـدون اضـافه هسـتند و لـذا هـيچ       ها مفعول مطلق» 4«

  معناي تشبيه ندارند.
  (مفعول مطلق)  
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 )عليرضا نصيري(  »2«گزينة  - 276

داند كه داراي حركت است و رو به  اي از هستي مي نا طبيعت را مرتبهسي ابن
باشد و از آن  كند و اين مقصد جزء ذات طبيعت مي مقصد خاصي حركت مي

توان گفت كه اين مقصد توسط عامل بيروني  ين نمياپذير نيست. بنابر جدايي
 براي طبيعت تعيين شده است. او همچنين معتقد است كه آنچه طبيعـت را 

 آورد طبع و ذات خود آن است. به حركت در مي

  )81و  80 هاي ، صفحهدورة مياني(فلسفة دوازدهم،    
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از جويندگان علم، كساني هستند كـه هـم     از نظر سهروردي چهارمين دسته

هـم صـاحب اشـراقات و مشـاهدات عرفـاني      انـد و   در برهان به كمال رسيده
نامد و معتقد است كه ايـن   هستند. سهروردي اين گروه را حكيمان متأله مي

رياست تامه و خلافت خدا روي زمـين هسـتند و اگـر     ةگروه حقيقتاً شايست
حكومت در اختيار اين گروه قرار گيرد جامعه بسي نوراني و درخشان خواهد 

 شد. 

 گاه از روي قهر و غلبه نيست. أله هيچحكومت حكيم مت : نكته

  )85ة دورة مياني، صفح(فلسفة دوازدهم،    
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دو مكتب پيشين، يعنـي حكمـت    حكمت متعاليه حاصل تكامل»: 1«نه گزي
لاصـدرا آن دو را بـه طـور كلـي كنـار      ين مامشاء و حكمت اشراق بود. بنـابر 

  نگذاشت.
كه ملاصدرا با قرآن انس دائمي داشت اما از آيات آن صرفاً  با اين»: 2«گزينه 

هـاي فلسـفي    كـرد و آن را وارد اسـتدلال   به شكل تأييد يا شاهد استفاده مي
  گرداند.  خويش نمي

ه عنوان اين گزينه درست است. ملاصدرا از وحي و شهود فقط ب»: 3« ةگزين
  كند.  نشانه يا تأييد استفاده مي

حكمت متعاليه يك مكتب فلسفي اسـت و بـا كـلام يـا عرفـان      » : 4«گزينه 
آن در مـورد  تمايزات مشخصي دارد. معيار فلسفي بودن آن است كه موضوع 

هو وجود) باشد و روش آن نيز عقلي محض باشـد.   ماموضوع فلسفه (وجود ب
توان آن را يك مكتب  شرط را داراست و مي حكمت متعاليه هر دوي اين دو

  فلسفي دانست.
حكمـت متعاليـه را   دقت كنيد كه استفاده از وحي و شهود ماهيـت فلسـفي   

كه پايه و بنيان اين حكمت عقل و استدلال بوده و وحـي و  كند چرا نفي نمي
  يد دارند.ؤشهود نقش م

  )91 ة، صفحدوران متأخر(فلسفة دوازدهم،    
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ما از هر شيء دو جنبه در ذهن داريم؛ يكي وجود و ديگري ماهيت و يـا بـه   

البته از هر موجود مفاهيم متعـدد بـه ذهـن     .عبارت ديگر، هستي و چيستي

. دانستيم كـه  ها وجود و ماهيت هستند ترين آن ترين و اصلي آيد اما عمده مي

ايجـاد   أيء خارجي كه منش ـين آن شاگر مغايرند. بنابرياين دو مفهوم با يكد

يكـي از آن دو  اين دو مفهوم متغاير در ذهن شده است، بايد حتمـاً مصـداق   

ايـن   أشود كه آن شـيء حقيقـي كـه منش ـ    ل مطرح ميو در اينجا سؤا باشد

اي مانند ميرداماد بـر ايـن عقيـده هسـتند كـه       مفاهيم شده كدام است. عده

لاصدرا و فيلسـوفان پيـروي   آنچه حقيقي است يا اصالت دارد ماهيت است. م

 باشد نه ماهيت.  او اما در مقابل معتقدند كه آنچه اصيل است وجود مي

كه ماهيت كاملاً ذهني اسـت و  اصيل بودن وجود به اين معني نيست  نكته:

اين بـاور   داند اما بر كه وجود را اصيل مي خارجي ندارد. ملاصدرا با اين منشأ

ارد و شدت و ضعف وجـود باعـث انتـزاع    حقيقي د است كه ماهيت نيز منشأ

 ةين ماهيت به طـور كلـي وهـم يـا سـاخت     اشود. بنابر اين مفهوم در ذهن مي

 ذهن نيست.

  )93و  92هاي  هدوران متأخر، صفح(فلسفة دوازدهم،    
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درياست كه به آن شكل درآمده اسـت و   از منظر وحدت وجودي، موج همان

چيزي جداي از دريا كه واقعي و اصيل است نـدارد. موجـودات مختلـف نيـز     

  گونه هستند.  همان

 ها :  بررسي گزينه

طور كه آن وجود كلي از  ها ساخته نشده است، همان دريا از موج»: 1« ةگزين

  ن و متكثر پديد نيامده است. گوهاي اشياء گونا مجموع وجود

وحـدت   دريا ندارد و طبـق نظريـة  به موج هيچ استقلالي نسبت »: 2« ةگزين

  اند و مستقل نيستند.  گونه موجودات مختلف نيز همين وجود، همة

هـا لفـظ    شـود بـه آن   اشـياء مختلـف حقيقتـاً موجودنـد و نمـي     »: 4« ةگزين

موجودات تنها حاصل شدت  طلاق كرد. بلكه بايد گفت كه همةرا ا» معدوم«

  وجودي واحد هستند و وجود دومي قابل فرض نيست. و ضعف

  )94 دوران متأخر، صفحة(فلسفة دوازدهم،    

 دوازدهمفلسفة
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